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دوست و هم‌نشین
امــروزه شــکل‌گیری جوامــع همواره دســتخوش 
تغییر و تحولات اجتماعی اســت. بی‌توجهی و عدم 
برنامه‌ریــزی اصولی و دقیق مبتنی بر نیازهای آن‌ها 

موجب لطمات جبران‌ناپذیری خواهد بود.
هرچنــد در این زمینه  بیشــتر نقدها متوجه دولت 
اســت  منتها به نظــرم  خود ما نیز ســهل‌انگاری 
بسیاری داریم. در بتن جامعه به‌خصوص بدون آنکه 
داده‌هایی بــه فرزندان ارائه گــردد انتظار خروجی 
مطلــوب را از آنــان داریــم. صرف دادن هشــدار 
نمی‌تواند کارایی لازم را داشــته باشد. یکی از علل 
سقوط و انحطاط جوان را می‌توان  مسئله هم‌نشینی 
و مصاحبت با افــراد ناهنجار نام برد. در حال حاضر 
بیشتر خانواده‌ها از این درد اجتماعی می‌نالند. بدون 
شک همه دوست دارند جوانانشان در آستانه زندگی 
اجتماعی قرار گیرند و آرزوی رسیدن به اوج قله‌های 

موفقیت رادارند.       
آشــنايي اين نســل باارزش‌های اخلاقي، خصوصاً 
مباحثــي كه جنبه‌ي عملي و كاربــردي در جوامع 

انساني داشته باشد، امري ضروري و لازم مي‌باشد.
این وظیفه‌ی بسیار ضروری و مهم، در آغاز ورود به 
جامعه كه شخصیت انسان چنان نهالی نورس و نوپا 
اســت، كاری ساده‌تر خواهد بود؛ چراکه شكل دادن 
به ابعاد روحــی در دوران نوجوانی و جوانی تأثیری 
همیشــگی و درازمدت خواهد داشت و راه چندین 

ساله، در كم‌ترین مدت طی خواهد شد.
انتخاب دوســت و هم‌نشین نکته حائز اهمیت است 
که بایســتی موردتوجه جدی قرار گیرد. انتخاب و 
گزینــش در زندگی اجتماعی بشــر ارزش ویژه ایی 
دارد. داشتن بینشی صحیح و توجه کافی به مسئله 
انتخاب از لــوازم اصلی موفقیت در آن اســت. این 
بینش را باید به‌مرور در جوان  تقویت  و پرورش داد.
یک هم‌نشــین هم می‌تواند شــرایط و اسباب ترقی 
و رشد و شــکوفایی معنوی را برای آنان فراهم آورد 
و هم می‌تواند آنان را از رســیدن به کســب مدال 
موفقیت بازداشــته و عوامل شکست و سقوط آنان 

را فراهم آورد.
از ســویی دیگر جوانان باید بــرای گزینش انتخابی 
صحیح، خود را مســلح به ســاح عاقبت‌اندیشی و 
بررسی جوانب کار کنند و آنگاه با قاطعیت تمام راه 

صحیح و سعادتمند را برگزینند.
معاشــرت و دوســتی، تأثیرهای نیک یا ناخوشایند 
بر آدمی می‌گذارد. ســخن اســتاد شــهید مرتضی 
مطهری نیز دراین‌باره بسیار آموزنده است. »در باب 
معاشرت، آن چیزی که اثرش فوق‌العاده است، پیدا 
شــدن ارادت است. مسئله ارادت و شیفتگی به یک 
شخص معین، بالاترین و بزرگ‌ترین عامل است. در 

تغییر دادن انســان و این اگر بجا بیفتد، فوق‌العاده 
انسان را خوب می‌کند و اگر نابجا بیفتد، آتشی است 

که آدمی را آتش می‌زند.«
انسان نیازمند به دوستی با دیگران است. در روایات 
اســامی نیز فراوان به دوســت یابی و همنشینی با 
نیکان ســفارش شده اســت مثلًا رسول اکرم )ص( 
فرمودند: »کســی کــه خداوند خیــری را برایش 
بخواهد، دوســتی شایسته به او عطا می کند که اگر 
فراموش شد به یادش می آورد و اگر به یادش آورد، 
یــاری اش می کند.« پس در ایــن روزهای جوانی 
مراقب باشــید چه کســی را همنشین خود انتخاب 

می کنید.
در قــرآن مجید درباره دقت در گزینش دوســت به 
واگویــه های کســانی که از این رهگــذر به بیراهه 
رفته‌اند چنین اشاره‌شده اســت: »یا وَیلْتَا لیَْتَنی لمَْ 

اتََّخِذْ فَُلاناً خَلیلًا.
ای‌ وای بر من، کاش فلان شخص را به‌عنوان دوست 

برنمی‌گزیدم.«

پس بدون شــک عامل سازنده شخصیت انسان، بعد 
از اراده، خواست و تصمیم او به امور مختلفی وابسته 
اســت که از اهم آن ها همنشــین، دوست و معاشر 
است زیرا بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود 

را از طریق دوستانش می گیرد.
کمال و نقص همنشین و دوست آنچنان روح انسان 
را تحــت تأثیر قرار می دهد کــه بعد از مدت زمانی 
طرز فکر و اندیشــه و اعمال انسان شبیه دوست او 

می شود.
بنابراين بايستي در دوستي ها همواره جنبه احتياط 
مد نظر قرار داده شــود.چه بسا تاثيرات بدي که  بر 
آدمي  مي گذارد و از آن بي خبر است. انسان بايد در 
انتخاب دوست خود نهايت دقت را ورزد زيرا داشتن 
يک دوست خوب در روشن نمودن مسير زندگي وي 
نقش مهمي ايفا مي کند. حتي گاهي اوقات دوســت 
خوب مســير زندگي يک شخص را عوض مي کند و 

وي را به نيکي ها علاقه مند مي سازد.
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اهمیت سلامت اجتماعی
عناصر در کنار یکدیگر نشــان می‌دهند که چگونــه و در چه درجه‌ای افراد در 

زندگی اجتماعی خود خوب عمل می‌کنند.
حال باید پرســید که چرا سلامت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است؟ در 
پاســخ می‌توان گفت که: اهمیت ســامت اجتماعی در حدی است كه اشخاص 
برخوردار از ســامت اجتماعی، با موفقیت بیشتری می‌توانند با مشكلات ناشی 
از ایفای نقش‌های اصلــی اجتماعی كنار بیایند. آنــان در خانواده‌هایی زندگی 
می‌کنند كه ثبات و انسجام بیشــتری دارند و احتمالاً می‌توانند در فعالیت‌های 
جمعی بیشــتر مشــاركت كنند و باید انتظار داشــت تطابق آنان با هنجارهای 
اجتماعی بیشــتر باشــد. این وضعیت می‌تواند نقش مهمی داشــته باشــد در 

پیشگیری از انحراف كه ابعادی فراتر از قلمرو رفتارهای فردی دارد.
بنابراین بی‌توجهی به جنبة اجتماعی سلامت موجب افزایش آسیب‌پذیری افراد 
در ابعاد روانی، خودكشی، گرایش به مصرف دخانیات، فرار از خانه، افت تحصیلی 

و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود. 
یادآوری می‌شــود اشــخاصی که از ســامت اجتماعی برخوردارند، با موفقیت 
بیشــتری می‌توانند با چالش‌های ناشی از ایفای نقش‌های اصلی اجتماعی کنار 
بیاینــد. آنان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که از ثبات و انســجام بیشــتری 
برخوردار اســت و احتمالاً می‌توانند مشارکت بیشــتری در فعالیت‌های جمعی 
داشته باشند. باید انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهای اجتماعی بیشتر باشد، 
شــرایطی که می‌تواند نقش مهمی در پیشــگیری از انحراف که ابعادی فراتر از 

قلمرو رفتارهای فردی دارد، داشته باشد.
 موضوع ســامت اجتماعی دارای ابعاد وسیعی است که پرداختن به آن در این 
حجم غیرممکن اســت. لیکن در مقوله به کلیاتی از آن‌من باب آشنایی با برخی 

مفاهیم پرداختیم.  

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی 
از ابعاد سلامت محسوب می‌شود، از دو بعد جسمی و روانی سلامت تأثیر پذیرفته 
و بر آن‌ها اثر متقابل دارد. کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به‌منظور ارتقای 
رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است. نتیجه نهایی این تعامل 
ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی‌عدالتی است و نقطه 

مقابل آن افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.
بنابراین ســامت اجتماعی در کنار سلامت جسمانی و روانی یکی از سه ارکان 
تشکیل‌دهنده سلامت عمومی جامعه و خانواده می‌باشد. »درواقع زمانی شخص 
را واجد سلامت اجتماعی برمی شمریم که بتواند فعالیت‌ها و نقش‌های اجتماعی 
خــود را در حد متعارف در خانــواده و اجتماع بروز دهد و با خانواده و جامعه‌ای 
که در آن زندگی می‌کند، هنجارهای اجتماعی موجود احســاس پیوند، اتصال و 

ارتباط برقرار نماید.«
سلامت اجتماعی به‌نوعی بهداشــت روانی، فردی و جمعی است، که در صورت 
تحقق آن شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و درنهایت، جامعه شاداب و 
ســامت خواهد بود. درواقع زندگی سالم در بین اعضای خانواده محصول تعامل 
اجتماعی بین انتخاب‌های فردی از یک‌سو و محیط اجتماعی و اقتصادی خانواده 

از سوی دیگر است.
به‌طورکلی، بعد اجتماعی ســامت دربرگیرنده ســطوح مهارت‌های اجتماعی و 
عملكرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به‌عنوان عضوی از جامعه 
بزرگ‌تر اســت . از ایــن نظر، هركس عضوی از افراد خانــواده و عضو جامعه‌ای 
بزرگ‌تر محســوب می‌شود. سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با 
دیگران در جامعه یا همان جامعه‌پذیری وی اشــاره دارد. و بر بعدی از ســامت 
تأکیــد دارد که به ارتباط فرد بــا افراد دیگر یا با جامعــه‌ای که در آن زندگی 
می‌کند مربوط اســت. ســامت اجتماعی شــامل عناصر متعددی است که این 
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آمـال و آرزوها

دوره جوانـی بـه دلیـل ویژگی هایـی کـه دارد بـه 
عنـوان یکـی از دوران هـای مهـم زندگـی فـرد بـه 
شـمار مـی‌رود. شـرایط و موقعیت هایی کـه فرد در 
ایـن دوران تجدیـد می‌کند نقش مهمـی ‌در مراحل 

بعـدی زندگـی او خواهد داشـت.
دغدغه هـای  از  می تـوان  را  مسـکن  و  اشـتغال 
پیـش روی جوامـع امـروزی به خصوص کشـورمان 

دانسـت.
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  امـور  گرفتـن  شـتاب  بـا 
و  مدیـران  از  بسـیاری  جوانـان  دربـاره  فرهنگـی 
بـه خصوصـی  توجـه  جوانـان   بـه  سیاسـتمداران 

دارنـد.
نیـاز جـوان به شـغل، یک نیـاز ضروری اسـت و در 
کنـار سـایر نیازهـای او )نظیـر ازدواج، تحصیالت، 
بهبـود  رو  ایـن  از  می باشـد.  مطـرح  مسـکن(  و 
اشـتغال، بـه معنـای رونـق چرخـه تولیـد و کسـب 
درآمـد،  افزایـش سـطح  و  اسـت،  بیشـتر  درآمـد، 
زمینـه ارتقـای رفـاه و آسـایش می شـود. آن هـم 
بـرای قشـری جوان کـه اشـتغال مهم تریـن دغدغه 

وست. ا
شـغل مرتبـط با توانایی هـا و اسـتعدادهای ذاتی هر 
فـرد امـری اسـت کـه هـر شـخص لزومـاً بـا آن در 

زندگـی روزمـره اش مواجـه خواهد شـد.
اشـتغال را می تـوان عاملـی دانسـت که بـر زندگی،  
افـراد  اثرگـذار اسـت. داشـتن شـغل و حرفـه بـه 
عنـوان منبـع درآمـد و بـی کاری یا نداشـتن شـغل 
بـه منزلـه محرومیـت از درآمـد بـه شـمار می آیـد.

اگـر نتوانیـم بـه موضـوع اشـتغال بـه طـور صحیح 
سـامان ندهیـم، بـه مـرور شـاهد بحـران خواهیـم 
بـود. از ایـن روسـت کـه در تعالیـم اسالمی، کار و 
اشـتغال، گذشـته از بعُـد اقتصـادی و درآمدزایـی، 
بـرای سالمت جامعـه و زیسـت مطلـوب، ضـروری 

اسـت و یـک وظیفـه دینـی محسـوب مـی شـود.
امنیـت، اقتـدار و سالمت جامعـه با جوانـان و رفع 
مشـکلات آنهـا در ارتبـاط اسـت. توجه به این قشـر 
آنچنـان از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت که رهبر 
»گردهمایـی  باشـکوه  مراسـم  در  انقالب  معظـم 
جوانـان عاشـورایی« کـه در مصالی بـزرگ امـام 

جـــــوان

 عباس باصری

پرشـور  احساسـات  میـان  در  و  تهـران  خمینـی 
خیـل عظیـم جوانـان و نوجوانـان برگزار شـد، طی 
سـخنان مبسـوطی خانواده هـا، مربیان و مسـؤولان 

را بـه اهتمـام نیازهـای جوانـان توجـه دادنـد.
بایـد بـه یـک  ایشـان فرمودنـد: »مسـأله جوانـان 
روحانیّـت،  دولـت،  و  شـود  تبدیـل  ملـّی  مسـأله 
صـدا و سـیما، بسـیج، سـازمان های ورزشـی و همه 
دسـتگاه های مربـوط به جوانـان بایـد در این زمینه 
احسـاس مسـؤولیت کننـد. مقـام معظـم رهبـری 

یـن اظهـار داشـتند: مـن بـا حضـور در  ا
مسـأله  طـرح  و  مجلـس 

می خواهـم  جوانـان 
بـه  را  پیـام  ایـن 

همه مسـؤولان 
کـه  برسـانم 
نیـاز  مسـأله 
و  آینـده 
یـزی  ر مه  نا بر

بـرای جوانان را 
امـری جـدی بـه 
آورنـد«. شـمار 

در  شـک  بـدون 
کشـورها  همـه 
از  اشـتغال  مسـئله 
اهـداف  مهم تریـن 

بـه  مـی رود  شـمار  بـه  توسـعه  برنامه ریزی هـای 
طـوری کـه می تـوان گفـت هیـچ برنامـه ای بـدون 
نتیجـه  توانـد  نمـی  اشـتغال  مسـئله  بـه  توجـه 
مطمئنـی را بـه همـراه داشـته باشـد. اصـولاً ایجاد 
اشـتغال وحـل مسـئله بیـکاری بهتریـن پشـتوانه 
بـرای اجـرا و پیشـبرد دیگـر اهـداف برنامه ریزی ها 
به حسـاب مـی آیدو معمـولاً دولت هـا و نظام هایی 
کـه  بـود  موفق ترخواهنـد  خـود  برنامه هـای  در 
بتواننـد مسـئله اشـتغال را بـه خوبـی حـل و فصل 
کننـد چـرا کـه افـراد بدون داشـتن شـغل و درآمد 
فرصتـی بـرای پرداختـن بـه دیگر مسـائل نخواهند 

داشـت.
نبایـد گذاشـت جامعـه با مشـکل بیـکاری رو به رو 
شـود. و قشـر جـوان، بـر اثـر نیافتن شـغل و حرفه 
مناسـب، دچـار سـردرگمی و سـرخوردگی گـردد. 
راسـتا  ایـن  در  آن  دقیـق  اجـرای  و  برنامه ریـزی 
می توانـد »عدالـت اجتماعـی« و »رفـاه همگانـی«  

را فراهـم سـازد.
و  مناسـب  برنامه ریـزی  آن،  بـرای  اسـت  لازم 
کارآمـدی صـورت گیـرد، تا بـرای همه افـراد واجد 
شـرایط و جویـای کار، موقعیت شـغلی متناسـبی 

فراهـم گـردد. 
و امـا چنـد توصیـه بـرای جوانان، ایمـان بدون 
کار و تالش، عملی بی معناسـت. کار و تلاش 
سـازنده، خواسـت خداونـد و سـیره انبیـا و 
انسـان  بـزرگان و پیشـوایان دیـن اسـت. 
کار  بـا  دین بـاوری  مسـیر  در  می توانـد 
و تالش عملـی، عـروج کنـد، و بـه ایـن 
وسـیله، بـه رشـد و تعالـی نایـل گردد.
دینـی،  انسـان  کلـی  طـور  بـه 
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آمیـزه ای اسـت از عقیـده، عمل، فکـر، کار و تلاش، 
که سـعادت و فالح خود و جامعه را در کارِ بایسـته 
و  نظـم  رعایـت  کار،  کیفیـت  افزایـش  می دانـد. 
انضبـاط در کارهـا، تعهد کاری، مهـارت و تخصّص، 
تقسـیم کار، و ... امـوری اسـت کـه همـواره بایـد 
مـورد توجّـه یـک انسـان دین باور و تلاشـگر باشـد.

ودرمـورد ازداوج ایـن کـه یکى از اساسـ ىترین و در 
عیـن حـال حسـاس ترین مراحـل زندگى انسـان به 
ازدواج  دیـدگاه جامعه شناسـی،  از  شـمار مـ ىرود. 
یـک قـرارداد اجتماعـى و ضامن بقاى نسـل انسـان 
اسـت و آرامـش و امنیـت در یـک جامعـه، نتیجـه 
ازدواج سـالم و محیـط آرام بخـش خانواده اسـت. از 
آنجائـی کـه ازدواج عامـل پیدایـی خانـواده و تاخیر 
اجتماعـی  تبعـات  می توانـد  آن  افتـادن  عقـب  و 
زیـادی بـه همـراه داشـته باشـد. از جمله آسـیب ها 
بـه عـدم  ازدواج کـردن می تـوان  و مضـرات دیـر 
سـایر  در  آن  بـه  بی توجهـی  و  مسـئولیت پذیری 
غیـر  ارتباطـات  بـه  گرایـش  زندگـی،  زمینه هـای 
متعـارف دختر و پسـر، هـدر رفتن سـنین جوانی و 
طـراوت، بدخلقـی در زندگـی به دلیل عـدم ارضای 
ازدواج  دیـر  از  والدیـن  فـرد، دل نگرانـی  نیازهـای 
کـردن فرزنـدان، افسـردگی و اختاللات جنسـی، 
پنـاه بـردن به مواد مخدر و بسـیاری از آسـیب های 
از  اسالم،  دیـدگاه  ازدواج در  نمـود.  اشـاره  دیگـر 
بهتریـن و شایسـته ترین اعمـال صالـح بـه شـمار 

مـی رود. ازدواج، ارزش و پـاداش عبادت های انسـان 
ازدواج،  می کنـد.  برابـر  صدهـا  گاهـی  و  ده هـا  را 
باعـث اعتبـار اجتماعـی و هویت مسـتقل می گردد 
و نیـز موجب شـکوفایی زندگی و فعالیت در مسـیر 
خودکفایـی و سـرانجام، ازدواج، روزنه هـای رحمـت 
خداونـدی را به سـوی انسـان می گشـاید. شـاید به 
خاطـر ایـن همـه آثـار و بـرکات مفیـدِ امـر ازدواج 
اسـت که دوسـت داشـتنی ترین موضوع در سـیره و 

رفتـار پیامبـر معرفی شـده اسـت.
بـه  اهمیـت  و  توجـه  کـه  اسـت  روی  ایـن  از 
و  عالمـان  تاکیـد  مـورد  همـواره  ازدواج  مقولـه 
مطالعـات  حـوزه  در  خصوصـاً  جامعه شناسـان 
خانـواده بـوده و عـدم تحقـق آن در شـرایط و زمان 
بهنـگام به عنـوان دغدغه ذهنی و فکری مسـئولین 
در  اساسـی ترین   خانـواده  می باشـد.  حـوزه  ایـن 
عیـن حـال قدیمی تریـن نهـاد اجتماعـی اسـت و 
پویایـی و اسـتمرار آن و کارکردهایـش همـواره در 

می باشـد. اهمیـت  حائـز  زمـان  طـول 
در  و  خانواده هـا  در  ازدواج  مسـاله  وقتـی  امـروزه 
جـای  بـه  غالبـاً  می شـود  مطـرح  جوانـان  میـان 
ایـن کـه بـه ضـرورت ایـن امـر بیندیشـند، تصوری 
در  موانـع  و  مشـکلات  از  کوهـی  واقـع  در  مبهـم 
مهریـه  می گـردد.  مجسـم  دیدگانـش  مقابـل 
سـنگین و مخـارج هنگفـت خریـد طال و جواهـر، 
هدایـا و لباس هـای گوناگـون، هزینه هـای هنگفـت 

جشـن های عقـد و عروسـی و هزینـه اجـاره، رهـن 
و یـا خریـد مسـکن، بـارداری، فقدان شـغل و ده ها 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  خانوادگـی،  دیگـر  مسـاله 
مسـاله  ازدواج جوانـان را بـه تاخیـر می انـدازد ولی 
ایـن نکتـه بایـد مورد تاکید قـرار گیرد کـه التزام به 
دسـتورالعمل های نورانـی آیین اسالم، در راسـتای 
آسان سـازی و زدودن پیرایه ها و تشـریفات دسـت و 
پاگیر و برداشـتن موانع پیچیده و دشـوار از سـر راه 
ازدواج، زمینـه آرامش و خوشـبختی جوانان جویای 

ازدواج، فراهـم گـردد. 
ایـن  رهبـری  سـخنان  بـر  تاکیـد  بـا  پایـان  در  و 
مملکـت  جوانـان  می رسـانم:  پایـان  بـه  را  مقولـه 
و  کرده انـد  پیـدا  بسـیاری  مشـکلات  امـروزه  مـا 
بـرای ایـن مشـکلات راه حل هایـی وجـود دارد کـه 
بـا اتـکاء بـه خداونـد و اسـتفاده از ایـن راه حل هـا 
برمشـکلات غلبـه کننـد؛ زیـرا جوانـی یـک پدیـده 
از  بی نظیـر  و  بی بدیـل  فصـل  یـک  و  درخشـان 
زندگـی هـر انسـانی اسـت. در هـر کشـوری کـه به 
مسـئله جوانـان و جـوان آن چنـان کـه حـق ایـن 
مطلـب اسـت، درسـت رسـیدگی بشـود، آن کشـور 
در راه پیشـرفت، موفقیت هـای بزرگـی بـه دسـت 
خواهـد آورد. )دیـدار رهبـر معظم انقالب با جوانان 

تهـران، 79/2/1( بـزرگ  در مصالی 
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چگــونه  ازدواجمــان
آســان می‌شــود
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 نسرین باقری، کارشناس ارشد روانشناسی

اگر شــما مجرد هستید امیدوارم این مطلب، ابزار و 
دستورالعمل‌های لازم جهت انتخاب سالم و موفق را 

به شما بدهد.
اگر هنوز در حال التیام قلب شکســته‌تان هستید، 
امیدوارم این مطلب به شما کمک کند تا دریابید که 
چرا انتخاب‌هایتان مناسب نبوده‌اند ونیز امیدوارم که 
اطلاعاتی به شما بدهد تا انتخاب بعدی شما بهتر و 

عاقلانه‌تر باشد.
اگر متأهل نیســتید ولــی به ازدواج باکســی فکر 

می‌کنید، امیدوارم ایــن مطلب حمایت لازم جهت 
درک این که آیا در رابطه صحیحی هســتید یا خیر 
را به شما نشان دهد، به‌طوری‌که انرژی و وقت خود 
را روی رابطه‌ای که ســرانجامی نخواهد داشت، هدر 

ندهید.

اما چرا برخی از روابط سرانجام
خوبی ندارند؟

• شــما با فرد مناســب بوده ولی به طرز صحیحی 	

مهر نمی‌ورزید.
• شما یا همســرتان از عادت‌های ارتباطی ضعیفی 	

برخوردار هستید.
• شما با فرد نامناسب هستید.	
• عشــق یا ســبک زندگی شما با عشــق یا سبک 	

زندگی همســرتان از تفاهــم و همخوانی کافی 
برخوردار نیستید.

• شما ارزش‌های مشترک کافی نداشته و به اصول 	
مشترکی نیز پایبند نیستید.

• همســر شــما دارای عیب‌ها و نقص‌های بزرگی 	
است که ازدواجی موفق را ناممکن می‌سازد.

• شما نمی‌توانید نیازهای یکدیگر را برآورده کنید.	

حال بدانیم عشق چیست و چرا عاشق 
می‌شویم؟

اغلب مردم وقت و انرژی بیشتری صرف تصمیم‌گیری 
برای خرید خودرو و یا وسایل موردنیازشان می‌کنند 
تا صرف این که تصمیم بگیرند با چه کسی تشکیل 

خانواده دهند.
عشق سالم، عشــق بی‌قیدوشرط است. بدون انتظار 
می‌باشــد و عاشق، معشــوقش را قضاوت نمی‌کند، 
به آزادش احتــرام می‌گذارد و او را با تمام نواقصش 

می‌پذیرد. 
رابطه سالم بین دو نفر، نیازمند عشق سالم در هر دو 

نفر و تعهد و وفاداری است.

پنج افسانه مهلک درباره عشق
افســانه‌های عشــقی باورهایی نادرست هستند که 
بســیاری از ما راجع به عشق و داستان‌های عاشقانه 
داریم. این افسانه‌ها عملًا ما را از انتخاب هوشمندانه 
بازمی‌دارنــد. این باورهــا و رفتارها علائمی غلط در 
مورد ازدواج هستند که به سه دلیل زیر در ما شکل 

می‌گیرند:
• تماشای برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها 	
• خواندن رمان‌های عشقی 	
• عدم وجود آموزش درباره عشق 	

ما آگاهانه یا ناآگاهانه اساس تصمیمات خوددرازدواج 
را بر این پنج افسانه عشقی بنا می‌گذاریم. 

بیایید به این پنج افسانه مهلک درباره عشق، نگاهی 
بیندازیــم درحالی‌که هــر یک از این افســانه‌ها را 
می‌خوانید، از شــما تقاضا دارم کــه در روابط خود 

نیز تأمل ‌کنید. 
11 عشق حقیقی بر همه‌چیز فائق می‌آید..
22 اگر عشق »عشق واقعی« باشد، همان لحظه که .

فرد را دیدید، خواهید دانست.
33 تنها یک عشق واقعی در این دنیا وجود دارد که .
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برای شما مناسب است.
44 همسر ایده آل، شمارا از هر لحاظ ارضاء می‌کند..
55 جاذبه عشقی، همان عشق است..

اکثر افراد در اعماق وجود خود به طرزی اسرارآمیز 
این افســانه درباره عشــق که عشق حقیقی بر همه 
‌چیز فائق می‌آیــد را باور دارنــد و عنوان می‌کنند 
اگر واقعاً عاشــق باشیم، خوشبخت خواهیم شد و بر 

تمامی مشکلات فائق خواهیم آمد. 
اگر عاشق همسر خود باشیم دیگر اهمیتی ندارد که:

• او مشروبات الکلی مصرف می‌کند.	
• او تمام‌وقت از من انتقاد می‌کند.	
• او شــغلی ندارد و دو ســال اخیر هم بیکار بوده 	

است.
• خلق‌وخوی بدی دارد و یک‌دفعه منفجر می‌شود.	
• او مــدام با خانم‌هــای دیگر شــوخی‌های نابجا 	

می‌کند.
• او مشکل می‌تواند احساساتش را بیان کند.	
• خانواده‌اش مرا قبول ندارند.	
• من بچه می‌خواهم ولی او نمی‌خواهد.	
• او بیست سال از من بزرگ‌تر است.	
• ما در دو نقطه مختلف کشور زندگی می‌کنیم.	

درســت در این مواقع اســت که به خودمان دروغ 
می‌گوییم:

• اگر ما عاشق یکدیگر باشیم ، هیچ‌یک از مشکلات 	
و تفاوت‌های ما اهمیت چندانی نخواهند داشت.

• اگر بیشتر به او مهر بورزم، او تغییر خواهد کرد. 	
• از لحاظ روحی خود را زجر می‌دهید و وقتی‌ که 	

ازدواج نمی‌تواند موفق شــود با گفتن این جمله 
به خود که »اگر بیشــتر او را دوست می‌داشتم، 
توانســته بودم رابطه را حفظ کنم« خود را مقصر 

می‌دانید.
• شــما آن‌چنان به جاذبه‌ای که بین شما به وجود 	

آمده می‌پردازید که از بررســی دیگر قسمت‌های 
رابطه بازمی‌مانید.

• شــما به شــروع‌های آن‌چنانی معتاد می‌شوید و 	
فرصت‌های دیگر را برای عشــق واقعی و پردوام 

از دست می‌دهید.
• شما همسر خود را با تصویر و رؤیایی که از همان 	

یک نفر در ســرخود ساخته‌اید، مقایسه می‌کنید 
بــودن آن شــخص،  از درک منحصربه‌فــرد  و 

بازمی‌مانید. 
• از شناســایی رابطه خوب و ســالم بازمی‌مانید ، 	

فقط به این خاطر که همســر شــما نیازهایی را 
که خود باید برای خودتان برآورده کنید، برآورده 

نمی‌کند.

• از همسرتان به خاطر ندادن چیزی که می‌بایست 	
خــود در جای دیگر پیدا کنیــد، منزجر خواهید 

شد.
• بیــش ازآنچه باید، بــه رویایتان می‌چســبید و 	

به‌سختی کسانی را که برای شما مناسب نیستند، 
رها می‌کنید.

بنابراین:
عشــق برای موفقیت در ازدواج کافی نیست، به این 

معنی که رابطه به تفاهم و تعهد نیاز دارد.
اگر قبل از ازدواج احساس تهی بودن می‌کنید، بعد 
از ازدواج نیــز به همان اندازه، احســاس تهی بودن 

خواهید کرد.
همســر مناســب، بســیاری از نیازهای ما را ارضاء 

می‌کند، اما نه همه آن‌ها را.
برای دلباختگی یک‌لحظه کافی اســت، اما عشــق 

واقعی به‌وقت نیاز دارد.
رابطه ســالم بین دو نفر، نیازمند عشق واقعی در هر 

دو نفر و تعهد و وفاداری است.
 

مقایسه عشق سالم و ناسالم
• در عشق سالم، پیشرفت خود فرد در اولویت اول 	

است.
• در عشق ناسالم، حفظ رابطه در اولویت است. فرد 	

وسواس به حفظ رابطه دارد.
• در عشق ســالم، فرد هم خود رشد می‌کند و هم 	

به‌طرف مقابل اجازه رشد می‌دهد.
• در عشــق ناسالم، امنیت و نیاز لازمه عشق است. 	

فرد از تنهایی و ناامنی می‌ترسد.
• در عشــق ســالم، دو طــرف علاقه و دوســتان 	

دیگری  معنی‌دار  رادارند،روابــط  مخصوص خود 
هم دارند.

• در عشق ناسالم، دو طرف در همه فعالیت‌های هم 	
شرکت می‌کنند.زندگی اجتماعی محدودی دارند 

و غافل از دوستان قدیمی‌اند.
• در عشــق ســالم، دو طرف یکدیگر را تشویق به 	

رشد و حفظ ارزش‌های شخصی می‌کنند.
• در عشــق ناسالم، اشتغال ذهنی فرد، رفتار طرف 	

دیگر اوســت. ترس از تغییر و رشــد طرف دیگر 
دارد.

• در عشق ســالم، دو طرف به هم اعتماد درستی 	
دارند.

• در عشق ناسالم،حسادت، انحصارطلبی و نرس از 	
رقابت عرضه می‌شود.

• در عشق سالم مصالحه، مذاکره و باهم کنار آمدن 	
در حل مشکلات مایه پیشرفت است.

• در عشق ناســالم، کنترل،ســرزنش و فریبکاری 	

منفعلانه خاموش یا تهاجمی در کار است. 
• در عشــق ســالم،دو طــرف از فردیــت یکدیگر 	

استقبال می‌کنند.
• در عشــق ناســالم، هر طرف تــاش می‌کند تا 	

دیگری را به صفات دلخواه خود تغییر دهد.
• در عشــق سالم، دو طرف توانایی خوش بودن در 	

تنهایی را هم دارند.
• -در عشق ناســالم، لزوم چســبندگی مانع تنها 	

ماندن است.
• -در عشق ســالم، چرخه آسایش و رضایت دیده 	

می‌شود.
• -در عشــق ناســالم، چرخــه درد و ناامیــدی و 	

استیصال دیده می‌شود.
اما دلایــل متفاوتی می‌توانند باعث شــوند تا بدون 
اینکه عاشــق شده باشیم، با کســی رابطه‌ای را آغاز 
کنیم و درست در این زمان است که احساس خوب 

عاشق شدن می‌تواند سریعا به تأسف تبدیل گردد.

هفت دلیل نادرست برای ازدواج
• فشار خانواده ، دوستان، سن و غیره 	
• تنهایی و استیصال 	
• گرسنگی جنسی 	
• بی‌توجهی به زندگی خود 	
• اجتناب از بزرگ شدن 	
• احساس گناه 	
• پر کردن خلاء های احساسی و روحی 	

به‌هرحــال، موضوع ازدواج بســیار پیچیده‌تر از این 
حرف‌هاســت و به قــول قدیمی‌ها ماننــد هندوانه 
دربســته اســت .اما باکمی دقت و توجه به رفتارها 
و رعایــت اشــتباهات بزرگی که در ابتــدای رابطه 
مرتکــب می‌شــویم به‌عنوان‌مثال: ســوا لات کافی 
نمی‌پرسیم ، نشانه‌های هشدار که حاکی از مشکلات 
بالقوه هستند را نادیده می‌گیریم، سازش‌کاری‌های 
ناپخته و زودهنگام مرتکب می‌شویم ، تسلیم کوری 
جنســی می‌شویم، گول مادیات را می‌خوریم ، تعهد 
را مقدم بر تفاهم می‌گذاریم و...می‌توانیم بخشــی از 
ایــن هندوانه را قبــل از ازدواج بازکنیم تا درباره‌ی 
انتخاب درست شــریک زندگی به اطمینان برسیم 
و بعدها پشــیمان نشــویم.البته کــه مهم‌ترین گام 
برای رسیدن به ازدواج آســان، انجام مشاوره پیش 
از ازدواج با مشاورین زبده می‌باشد. بسیاری از افراد 
تصورمی‌کنند ازدواجشــان حتما با موفقیت مواجه 
خواهد شــد و در زندگی مشترکشان با هیچ موضوع 
چالش‌برانگیزی مواجه نخواهند شد درحالی‌که بدون 
شناخت طرفین از هم در این مرحله، امکان موفقیت 

در زندگی زناشویی بسیار کم است.
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یکــی از بزرگ‌ترین مشــکلات ما همین اســت که 
هــر زمان می‌خواهیــم تغییر در زندگــی و اجرای 
برنامه‌هایمان را آغاز کنیــم معمولاً چنین جملاتی 

به کار می‌بریم:
• از فردا شروع می‌کنم.	
• الآن حوصله شو ندارم.	
• از ماه بعد آدم جدیدی می شم.	

دلیل اصلی به کار بردن چنین جملاتی این اســت 
که یا تشــنه‌ تحــول و تغییر نیســتیم و یا آن‌قدر 
افق‌هایمان دور و دســت ‌نیافتنی و آرمانی است که 

ذهن ما نمی‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند.

2. شروع به انجام تغییرات جزئی
ذهن ما طوری ساخته‌شــده که تمایل برای برنامه 
بلندمدت ندارد، برعکس از تغییرات کوچک استقبال 
می‌کند، طبیعی است که در مقابل هر تغییر کوچکی 
مقاومت خواهد شد. چنانچه این مسئله حتی قانون 
فیزیکی اســت، قانون ســوم نیوتــن می‌گوید، »در 
مقابل انجام کار مقاومت خواهد شــد.« در مقابل، ما 
به ‌عنوان کسی که می‌خواهد تغییر در زندگی خود 
به وجود آورد باید از تغییرات کوچک و جزئی شروع 
کــرده و خود را پایبند به آن‌ها کنیم تا مجموع این 
تغییرات کوچک، عادات و رفتارهای ما را تغییر داده 

و منجر به تحولات بزرگ در زندگی‌مان شود.

3. شرطی شدن
شــرطی شدن سه مرحله مهم داشته و در راه ایجاد 
تحول، نقش مهمی ایفا می‌کند. شــرطی شدن در 
واقع عادت کردن تدریجی به برخی تغییرات است. 

مراحل شرطی شدن به ‌این ‌ترتیب است:
شرط‌گذاری، مراقبت، حساب ‌و کتاب

حال به توضیح هر یک می‌پردازیم:
الف( شــرط‌گذاری: ذهن ما وعده‌های طولانی‌مدت 

را نپذیرفته و به‌ســختی بــرای آن برنامه‌ریزی 
می‌کند. مثلا کســی که می‌گوید »دیگر از این‌ 

پــس دروغ  نمی‌گویــم« نمی‌تواند از ذهن 
خود توقــع برنامه‌ریزی برای رســیدن به 

چنین مقصودی را داشته باشد.
پس چه ‌بهتر که ذهنمان را با تصمیمات 

خود هم ســو کنیم تا نتیجه بهتری به 
دســت آید، بــه همین منظــور ما 
شرط‌های کوتاه‌مدت یک‌روزه با خود 
می‌گذاریم، مثــاً من »امروز« برای 
کاهش وزن خود شیرینی نمی‌خورم. 

بــه همین ترتیب می‌توانیم مــوارد دیگری را نیز به 
‌شرط‌گذاری روزانه خود اضافه کنیم.

دقت کنید که شرط‌ها برای همان روز است. یعنی به 
ذهن خود بگویید »همین امروز این موارد را رعایت 
کن نه تا آخر عمر« به همین ترتیب اگر در روزهای 
دیگر هم بــه همین ترتیب پیــش برویم می‌توانیم 

به‌تدریج تغییراتی مهم را در خود به وجود آوریم. 
ب( مراقبــت: بلافاصله پــس از تصمیم به تغییرات 
کوچک، موانع ســر راه ما سبز می‌شوند و درواقع در 
مقابل تغییر، مقاومت می‌شــود. گفتیم که این‌یک 

»قانون طبیعی« است.
پــس برای اجــرای صحیح شــرط‌هایی که صبح با 
خود گذاشته‌ایم، احتیاج به »مراقبت« داریم، یعنی 
بایــد همواره مراقب مقاومت و تله‌هایی که بر ســر 
راه پایبندی به شــروط صبحگاهی ما قرار می‌گیرد، 
باشــیم و منتظر چنین مقاومت‌هایی و آماده برای 

مقابله با آن باشیم.
بنابرایــن، پس از شــرط‌گذاری صبحگاهی، نیاز به 
مراقبت از شــروط و قــول و قرارهای خود در طول 

روز داریم.
حال چنانچه مراقبــت هم کردیم ولی بازهم در تله‌ 

عادات گذشته‌ خود گرفتار شدیم چه کنیم.
مثلًا شــرط گذاشــتیم برای کاهش وزن شیرینی 
نخوریم. طبق قانون مقاومت در مقابل تغییر، همان 
روز همکار ما با یک جعبه شــیرینی ‌تر به محل کار 
آمد، ما هم علی‌رغم مراقبت نهایی تســلیم شــدیم 

‌تر خوردیم! اکثر ما در چنین و چند شیرینی 
به  خاطر اراده ضعیف یا مواقعی 

‌طلبــی  حت ا ر
 ، ییــم ‌گو می
که  »امــروز 

ب  ا خر
شــد، 

برای تحول آماده شویم           
میل بــه کمال و بهتر شــدن در وجــود تمامی ما 
انســان‌ها وجــود دارد، همــه‌ی ما دوســت داریم 
انسان‌های بهتری باشیم. شاید در عمل کمی ضعیف 
کار می‌کنیم ولی تمایل به بهتر شــدن در آفرینش 

ما وجود دارد.
به‌ بیان ‌دیگر می‌توان گفت فلســفه و هدف نهایی از 
خلقت و حضور در هســتی بهتر شدن و حرکت به 
سمت کمال است. چنان‌که حضرت علی علیه‌السلام 
فرمودند: »هر کس دو روزش مثل هم باشد زیانکار 

است.«
قطعاً بهتر شــدن و حرکت به سمت کمال هرچند 
کوچک تأثیر شگرفی بر زندگی ما می‌گذارد، چنانچه 
این تغییرات با صبر و اســتقامت و استمرار توأمان 

گردد، تأثیری چند برابر خواهد داشت.

لزوم تحول
مهم‌ترین چیزی که قبل از شــروع مراحل تحول در 
زندگی باید بدان توجه کرد، احســاس نیاز و به بیان 
بهتر »تشــنه بودن برای تحول« است . باید با تمام 
وجود به ‌جایی برســیم که زندگــی روزمره را تغییر 

داده و به سمت بهتر شدن حرکت کرد.
اهمیت تشــنه بودن برای رســیدن به هدف در هر 

راهی نیاز به اراده و صبر و استمرار دارد.‌
می‌گوینــد در یک مهمانــی، صاحب‌خانه فراموش 
کرده بود آب بر ســر ســفره بگذارد، مدتی گذشت 
و مهمان‌ها یکی‌یکی تشــنه شدند، اما تنها به گفتن 
اینکــه »تشــنه شــدیم« و »آب کجاســت« اکتفا 
می‌کردند، میزبــان که مرد زیرکی بــود، در دلش 
گفت این‌ها در واقع هیچ‌کدام تشنه نیستند. ناگهان 
یکی از مهمان‌ها از جای خود برخاست و درحالی‌که 
اطراف را به جستجوی آب نگاه می‌کرد گفت: »پس 

این آب کجاست؟«
میزبــان با دیــدن تــاش مهمانش، رو به ســایر 
میهمان‌ها کرد و گفت: »هیچ‌کدام از شــما در واقع 
تشــنه نیستید، تشنه‌ واقعی کسی است که به طلب 
آب از جای خود برمی‌خیزد و به دنبال آن‌همه جا را 

جستجو می‌کند.«
قــدم اول تحــول نیز »تشــنه بودن« اســت، باید 
بخواهیم و ســپس از جایی که هســتیم برخیزیم و 

حرکت کنیم.

آستین‌ها را بالا بزنیم
  1. پرهیز از وعده دادن و امروز و فردا کردن
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وقتــی می‌گوییم خوشــبختم در حالــی ‌که اوضاع 
چندان مناسب نیست، ضمیر خودآگاه که داده‌های 
منطقی را می‌پذیرد، خوشــبختی فعلی را نپذیرفته 
و رد می‌کنــد در حالی‌ که ضمیــر ناخودآگاه آن را 

قبول می‌کند.
وقتــی ضمیر خودآگاه و ناخــودآگاه در مورد کاری 
هم سو بشوند، توان آن‌ها در هم ضرب می‌شود، پس 
چــه ‌بهتر که کاری کنیم که آن‌ها را با هم هم ســو 

کنیم، اما چگونه؟
خب، من می‌خواهم خوشــبخت بشــوم، همچنین 
می‌خواهــم ضمیر خــودآگاه و ناخــودآگاه را هم با 
یکدیگر همســو کنم تا نتیجه بهتــری بگیرم، پس 

بهتر است بگویم:
»من روزبه‌روز به خوشبختی نزدیک‌تر می‌شوم.«

2. عبارت‌های تأکیدی را باید باور کنیم.
بعضی‌ها علی‌رغم به کار بردن عبارات تأکیدی مثبت 
به نتیجه نمی‌رسند، دلیل آن دو چیز می‌تواند باشد.

الف( برنامه‌ریزی و تلاش جسمی را شروع نکرده‌اند، 
که در جلسات آتی به ‌تفصیل در مورد برنامه‌ریزی و 

هدف صحبت خواهیم کرد.
ب( عبارات تأکیدی را باور ندارند. یعنی در ذهن شان 

می‌گویند:
دقت کنید که لزوماً این ما نیستیم که عبارات را باور 
نداریم، این طعنه‌ها و تمســخرها می‌تواند از جانب 
اطرافیان هم باشــد، یا باید آن‌قدر قوی باشــیم که 
بتوانیم بــر انرژی‌های منفی دیگران غلبه کنیم و یا 
این کــه اصلًا اطرافیان را در جریان حرکت خود در 

مسیر تحول قرار ندهیم.
امام علی )علیه‌الســام( می‌فرماینــد: »با یقین به 

همه‌چیز می‌توان رسید.«
باید هر طور شده نسبت به راهی که انتخاب کرده‌ایم 
باور پیدا کنیم، باید یقین داشــته باشیم می‌شود و 
می‌توانیم، وقتی این باور در کنار تلاش جســمی و 
عبارات تأکیدی مثبت قرار گیرد، اتفاقات خوبی در 

زندگی ما خواهد افتاد.

3. عبارات تأکیدی مثبت حتی‌الامکان باید کوتاه و 
ساده باشند.

خیلــی نباید جمله‌ها را طولانی کــرد، باید بتوانیم 
به‌راحتی آن‌هــا را تکرار کنیم. لازم اســت چندان 

دربند جزئیات نباشیم.
4. عبارات باید »برای ما« برانگیزاننده و محرک بوده 
به ‌طوری ‌که با به کار بردن و تکرار آن‌ها احســاس 

خوبی به ما دست بدهد.
به‌طور مثال برای ازدواج ممکن است هر کس عبارت 

خاص خود را داشته باشد.
5. بهتر اســت در مواقع مناســب عبارات تأکیدی 
مثبت گفته شــود، مثلًا وقتی ذهن مان از دغدغه‌ها 
آرام اســت و آرامش داریم بهترین حالت برای تکرار 
عبارات تأکیدی است، سعی کنید در مواقع استرس 

و اضطراب عبارات تأکیدی را به کار نبرید.
6. حتی‌الامکان ســعی کنید عبــارات تأکیدی را با 
صدای بلند تکرار کنید به‌طــوری‌ که خودتان صدا 
را بشنوید، البته همان‌طور که گفتیم، چنانچه افراد 
منفی دور و بر شــما هســتند که با شنیدن عبارات 
شــما را مســخره کرده و نســبت به ادامه‌ کار سرد 

می‌کنند، سعی کنید آرام عبارات را تکرار کنید.
7. تا حصول نتیجه عبارات تأکیدی را تغییر ندهید، 
تکــرار یک عبارت ثابت در یک موضوع، برای ضمیر 
ناخودآگاه بهتر اســت. مثلًا چنانچه عبارات تأکیدی 
برای قبولی در دانشگاه است، سعی کنید تا رسیدن 
به دانشــگاه عبارت تأکیدی قبولی دانشــگاه را به 

همان صورتی اولیه تکرار کنید.
8. بهتر است جملات تأکیدی خود را به این صورت 

آغاز کنید:
»به لطــف خدا ...«، »با کمک خــدا ...«، »به لطف 

الهی ...«، 

باشــه از فردا شــروع می‌کنم«.ایــن دقیقاً خطای 
بزرگ‌تری از تسلیم و زیر پا گذاشتن شرط است.

راه درست این اســت که در درجه نخست مراقبت 
و قــدرت اراده خود را بالاتــر ببریم تا چنین اتفاقی 
نیفتــد، اما چنانچه به هر دلیلی شــرط خود را زیر 
پا گذاشــتیم، بلند شــویم و در ادامه روز به‌شرط و 

مراقبت خود ادامه دهیم.
ج( حساب‌ و کتاب: در پایان هرروز با مرور شرط‌های 
صبحگاهی و مراقبت‌هایی که در طول روز داشــتیم 
عملکرد خود را بررســی کرده و نقاط قوت و ایرادت 

خود را تحلیل می‌کنیم.

تکنیک‌های ذهنی
تکنیک »تلقین به نفس و ورود به ضمیر ناخودآگاه با 
عبارات تأکیدی مثبت« تأثیر شگرفی بر رویدادهای 

پیش روی ما در زندگی می‌گذارد.
تلقین به نفس در واقع یعنــی تکرار کردن عبارات 

تأکیدی مثبت برای به ظهور رسیدن خواسته‌ها.
جالب اســت بدانید، هر چیزی »چــه مثبت و چه 
منفــی« به خود و ذهن مان تلقین کنیم، همان‌گونه 

برای ما اتفاق خواهد افتاد.
به برخی از عبارات منفی که ما متأســفانه به‌راحتی 
در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم و از تأثیر 

آن غافلیم توجه کنید:
اگر بخواهیم لیستی از تلقین‌های منفی که روزانه به 
ضمیر ناخودآگاه خــود وارد می‌کنیم را تهیه کنیم، 
خــود نیز از وجود این‌ همه عبارت و جمله‌ منفی در 
زندگی روزمره‌ خود تعجب خواهیم کرد، و اینجاست 
که متوجه می‌شــویم چرا هیچ پیشرفت عمده‌ای در 
زندگــی نمی‌کنیم و همان آدمی هســتیم که قبلا 

بودیم!
برای تحول و پیشــرفت در زندگــی باید ابتدا ذهن 
خــود را از جمــات منفی خالی کرده و ســپس با 

عبارات مثبت و سازنده، جایگزین نماییم.
عبــارات تأکیدی مثبــت، جملاتی ســاده، روان و 
برانگیزاننده با ادبیات شــخصی خود ما هستند که 
می‌توانند ســرعت رســیدن ما به اهدافمان را چند 

برابر کنند.
8 شرط مهم و اساسی برای عبارات تأکیدی مثبت:

1. جملات مثبت باید در حال دستیابی باشند.
در برخــی کلاس‌های موفقیت گفته می‌شــود اگر 
می‌خواهید به چیزی برســید، آن را در حال ببینید، 
مثلًا چنانچه در پی خوشبختی هستید بگویید »من 

خوشبختم«، درحالی‌که این غلط است.
در جلسه گذشــته گفتیم که در برخی موارد ضمیر 
خودآگاه و ناخودآگاه ما در مقابل هم قرار می‌گیرند  
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شرح حادثه مکه 
از زبان طاهره قاسمی نژاد

... 
اع

تم
اج

 گفت‌وگو با جانباز حادثه سال66 

پلیس ســعودی باتون به دست حجاج را موردحمله 
قرارداد. از ساختمان‌های اطراف هم سنگ و آجر به 
سمت حجاج پرتاب می‌شد. کمی بعد پلیس سعودی 
با گازهای ســمی و خفه‌کننده و شــلیک ، زائران را 

مورد هدف قرارداد و...
زائرانی از ایران و دیگر کشــورها طی این ســال‌ها 
ضمن برگزاری راهپیمایی آرام و ســردادن شعار از 
محل استقرار خود حرکت می‌کردند و آرام به محل 
معینی که از قبل تعیین‌شــده بود می‌رفتند و بعد از 

ســخنرانی مدعوین و قرائت بیانیه مراسم، به محل 
استقرار خود برمی‌گشتند.

این روال هرســال، ششــم ذیحجه برگزار می‌شــد. 
گرچــه تا آن موقــع، زائران ایرانــی از آزار و اذیت‌ 
مأموران سعودی در امان نبودند اما همه این اتفاقات 
ششم ذیحجه 1407 برابر با نهم مرداد 1366 رنگ 
و چهره‌ای تازه یافت. در این ســال دولت عربستان 
سعودی تدارک تازه‌ای برای برخورد با زائران ایرانی 
در نظر گرفته بود. برخورد ســعودی‌ها در ســاعات 

مانده به برگزاری مراســم شــکل جدید پیداکرده 
بود و نشــانه‌ها حاکی از این بود که مراســم برائت 
از مشرکان امسال با سال‌های گذشته فرق دارد. در 
مسیر حرکت راهپیمایان هم از بام‌ها سنگ و آجر به 
سمت حجاج پرتاب می‌شد. آرایش پلیس عربستان 
ســعودی به‌گونه‌ای بود که گویی آمــاده برخورد با 

برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی است.
برنامه راهپیمایی ساعت 16 و 30 دقیقه شروع شد. 
زائران ایرانی و خارجی به سمت محل معین حرکت 
کردند بعد از رسیدن راهپیمایان به محل موردنظر، 
ابتــدا پیام امــام )ره( به کنگره حج خوانده شــد و 
سپس سخنرانی نماینده امام شروع شد. ساعت 18 
و 10 دقیقه که ســخنرانی در حال اتمام بود زائران 
به‌آرامی برای مراجعه به محل استقرار خود به‌سوی 
سه‌راهی شــعب ابوطالب در حال حرکت بودند. 18 
و 40 دقیقه پایان مراســم اعــام و بی‌مقدمه حمله 
نیروهای پلیس به تجمع‌کنندگان شروع شد. پلیس 
سعودی باتون به دست حجاج را موردحمله قرارداد. 
از ســاختمان‌های اطراف هم سنگ و آجر به سمت 
حجاج پرتاب می‌شــد. کمی بعد پلیس ســعودی با 
گازهای سمی و خفه‌کننده و شلیک رگبار، زائران را 

مورد هدف قرارداد.
تلفات لحظه‌به‌لحظــه افزایش پیدا می‌کرد و زائرانی 
که خود را به محل استقرارشــان رسانده بودند هم 
وضع مناســبی نداشــتند چون محل اقامت آنان از 
ســوی نیروهای ســعودی محاصره‌شــده بود و این 

محاصره تا ساعت 11 شب ادامه داشت.
آمار تلفات این حادثه از کشــته شــدن 325 نفر با 

تفکیک 203 زن و 122 مرد خبر دادند.
امام خمینــی )ره( در واکنش به این حادثه خونین 
و برای نشــان دادن مظلومیت ملت ایران، آل سعود 
را جهت تصدی امور کعبه و حج بی‌لیاقت دانســت 
و در پیامی که دهــم مرداد 1366 مصادف با هفتم 
ذیحجه 1407 هجری قمری خطاب به نماینده خود 
و سرپرســت حجاج ایرانی صادر کــرد، اعلام کرد: 
»آن‌ها به دست خود اسباب افتضاح و رسوایی خود 
را فراهم کردند... ما اگر می‌خواستیم به جهان اسلام 
ثابــت کنیم که کعبه داران کنونــی لیاقت میزبانی 
سربازان و مهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمریکا 
و اســرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آن‌ها کاری 
از دستشــان برنمی‌آید، به این خوبی نمی‌توانستیم 
بیان کنیم... و به این انــدازه که کارگزاران بی‌اراده 
حاکمیت ســعودی در این قساوت و بی‌رحمی عمل 

کردند، موفق نمی‌شدیم.«
به مناسبت سالگرد این حادثه با سرکار خانم  طاهره 
قاســمی نژاد از جانبــازان این حادثــه به گفت‌وگو 

همه زوار هجوم به هتل لبنانی آوردند و به دلیل هجوم جمعیت مردم به‌شدت تحت‌فشار 
قرارگرفته و بعضاً روی‌هم افتاده بودند.
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نشستیم. وی در سال 1366 از استان گیلان از طرف 
بنیاد شــهید مرکز معرفی و با کاروانی به سرپرستی 
آقای حائری عازم عربســتان سعودی شدند. و اینک 

شرح حادثه از زبان وی.

این حادثه در چه روزی اتفاق افتاد؟ 
توضیح بفرمایید.

روز جمعه بود که به همین مناســبت جمعه خونین 
نامیده شــد. غروب شب جمعه ما به بعثه رفتیم که 
ما با مراســم برائت از مشرکین آشــنا شویم. شب 
همان‌جــا ماندیم. روز جمعه که راهپیمایی شــروع 
شــد. من هم پرچــم‌دار جلــوی کاروان بودم و هم 
مسئول چسباندن شــعارها بر دیوارها . هنگامی‌که 
شعارها دســتم بود ناگهان ســرم را که بلند کردم 
دیدم پاســدارهایی که وظیفه‌ی محافظت از ما را بر 
عهده داشتند زخمی‌شده‌اند. صدای فریاد شنیدم که 

برگردید، برگردید.
دیدم که از بالای ســردارند بــا هلیکوپتر تیراندازی 
می‌کنند و قوطی‌های حلبی را پر از ســنگ و شــن 
کرده‌اند و از بالای ســاختمان‌ها روی ســر زائرین 
می‌ریزنــد. همه زوار هجوم به هتــل لبنانی آوردند 
و به دلیل هجوم جمعیت مردم به‌شــدت تحت‌فشار 
قرارگرفته و بعضاً روی‌هم افتاده بودند. من به دلیل 
اینکه ترسیدم وارد این شــلوغی و ازدحام جمعیت 
شــوم پشــت درخت کاجی رفتم تا خــود را نجات 
دهــم و از دید مأموران ســعودی در امان باشــم. 
ناگهــان دیدم یک پیرزن ایرانی در حال شکســتن 
چوب‌هــای پرچم‌هــا و پلاکاردهاســت و با همان 
تکه چوب‌ها ســعی دارد با نیروهای سعودی مقابله 
کند. من به خــودم آمدم. با خودم گفتم که هر چه 
باشــد دیگر از این پیرزن که کمتر نیستم. از پشت 
درخت بیرون آمــدم که صدای جانبازی ویلچری را 
شــنیدم که فریاد می‌زد و کمک می‌خواســت. جلو 
کــه رفتم دیدم فقط یکدســت دارد. ناگهان به این 
جانباز شلیک شد و دستش مجروح شد. به سمتش 
رفتم که دســتش را ببینم که یک مأمور سعودی با 
سرنیزه اسلحه‌اش چرخ ویلچر را پنچر کرد. با همان 
حال داشــتم ویلچر را می‌کشیدم که یک‌باره دیدم 
مأمور ســعودی بالای سر من اســت. به یاری الهی 
در همان لحظه جرات گرفتم و باتوم را از دســت آن 
مأمور گرفتم و به ســرخودش کوبیــدم و آن مأمور 
سعودی در آن لحظه به زمین افتاد و از هوش رفت. 
در آن لحظه گازهای ســمی در همه‌جا پخش‌شده 
بودند. شــرطی‌های سعودی به ســمت من آمدند 
مرا به باد کتــک گرفتند. من صدای مردی با لهجه 
اصفهانی را می‌شــنیدم که فریاد می‌زد و برای من و 

آن جانباز ویلچری طلب کمک می‌کرد من به‌واسطه 
آن گازهای ســمی و کتک‌های مأموران سعودی از 
هوش رفتم دو یا ســه روز بهوش بــودم و وقتی به 
هوش آمدم دیدم که در بیمارستان ایرانی‌ها بستری 
هستم. یادم که این جانباز در منا و عرفه داشت این 
قضیه را تعریف می‌کرد و می گفت  که خیلی دوست 
دارم آن خواهر را ببینم و از ایشــان تشــکر کنم. به 
ایشــان گفتم من همان کسی هستم که شما دارید 
تعریف می کنید. ایشان و خانواده شان بسیار از من 
تشــکر کردند. ناگفته نماند که آن زمان خانم زهرا 
شجاعی از نمایندگان بنیاد شهید در مصاحبه ایی با 

من شرح واقعه را جویا شد.  

شما در این حادثه مجروح شدید؟
در همان حادثه مهره‌های کمر من آســیب دید که 
به فلج شدنم منجر شــد. کلیه‌هایم تا چند روز بعد 
از حادثه کار نمی‌کرد . دستگاه گوارشم نیز به دلیل 
همان گازهای ســمی آسیب دید که منجر به عمل 

برداشت معده‌ام شد.

مراسم برائت از مشرکان به چه منظور 
برگزار می‌شود؟

مراسم برائت از مشــرکین درواقع یکی از مطالبات 
حضرت امام )ره( بود. این مراســم برگزار می‌شــد 
تا به‌وســیله آن بتوانیم صدا و آرمان‌های انقلاب را 
به گوش جهانیان و مســلمانانی که در مراســم حج 
شــرکت کرده بودند برســانیم و به همه مسلمانان 
بفهمانیم که برائت از مشــرکین یکــی از اهداف و 
آرمان‌های اسلام و همین‌طور انقلاب اسلامی ماست.

شروع و خاتمه مراسم به چه 
شکلی برگزار می‌شد؟

این راهپیمایی از زیر پل »هجوم« شــهر مکه شروع 
شــد. در پایان راهپیمایی ... که در آن زمان رئیس 
بنیاد شــهید بودند، ســخنرانی کردنــد و در پایان 
سخنرانی هم پرچم آمریکا را آتش زدند. بعد از آتش 

زدن پرچم آمریکا این وقایع اتفاق افتاد.

مگر این مراسم هرساله برگزار نمی‌شد؟ 
پس چرا این اتفاق رخ داد؟

بله این مراسم هرسال برگزار می‌شد ولی در آن سال 
به نظر من مراســم باقوت و شــدت بیشتری انجام 
گرفت و شــاید این‌یکی از دلایل ایــن اتفاقات بود. 
البته این مســئله را هم باید در نظر داشت که آماده 
کردن آن قوطی‌های حلبی که پر از سنگ بود  آنی و 
در لحظه انجام  نگرفته و به‌احتمال‌زیاد از قبل برای 

این اقدام شوم برنامه‌ریزی کرده بودند. 
در پایان عرض کنم کــه بعدازاینکه به هوش آمدم 
من را در داخل برانکارد گذاشتند و در این وضعیت 
ســعی صفا و مروه می‌کردم کــه از خواهرم )البته 
خواهر تنی مــن نبودند. بلکه بــه دلیل صمیمیت 
زیــادی که بین ما بود من او را خواهر صدا می‌زدم( 
پرســیدم حال مامان چطور اســت؟ او تا این جمله 
را از من شــنید شــروع به گریه کرد و من همان‌جا 
متوجه شــدم که در این حادثه غم‌بار، مادرخوانده‌ام 

که عزیزترین فرد زندگی‌ام بود را از دست‌داده‌ام.
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پس از عملیات بدر در ســطوح عالی جنگ پذیرفته 
شــد که سپاه و ارتش ضمن پشــتیبانی از یکدیگر، 
هرکدام مســتقلًا طرح‌ریزی عملیــات کنند و اجرا 
نماینــد. همچنیــن مدتی پس‌ازایــن تصمیم، امام 
خمینی )ره( سپاه را موظف کرد تا همچون ارتش، از 
قوای سه‌گانه زمین، هوایی و دریایی برخوردار باشد.

البته ســپاه همزمان با عملیات خیبر، یگان دریایی 
تشــکیل داده بود. لیکن تشــکیل این یگان دریایی 

مسئله جدی در سپاه بود.
عملیات والفجــر ۸ اولین نبرد بزرگ ســپاه بعد از 
دریافت حکم تشکیل ۳ نیرو بود. که در این عملیات 
هر ۳ نیروی ســپاه بکار گرفته شــدند. هرچند که 
نیروی هوایی آن از پدافند هوایی و موشــکی فراتر 

نرفته بود.
بدین ترتیب این عملیات با طراحی و فرماندهی سپاه 
پاسداران در بهترین شرایط حفاظتی برای اولین بار 
اجرا شد و به‌منظور پشتیبانی و فریب دشمن از این 
عملیات یک تک در منطقه هور و دوتک پشــتیبانی 

در شلمچه و ام الرصاص نیز انجام شد.
تک فریب‌دهنده را ســپاه در هور اجرا کرد. این تک 
عملیاتی مهندســی بود که سبب غافل‌گیری بزرگ 
دشمن شــد که به نیروی خودی امکان داد قبل از 
هوشیار شدن دشمن، موقعیت خود را در منطقه فاو 
مســتحکم سازد. که این روش بهترین کار حفاظتی 
بود که در منطقه موردنظر اتفاق افتاد البته عملیات 
دیگری در شــلمچه به فرماندهی ارتش اجرا شــد 
گرچه به شکســتن خط دشمن نینجامید و بیش از 
۴۸ ســاعت ادامه نیافت ولی در ۲ روز اول عملیات 
نقش بســیار مهم در پشــتیبانی برای منطقه فاو را 

داشت.
همچنین تک پشــتیبانی سپاه در جزیره‌ام الرصاص 
که به شکســت خــط دشــمن و آزادی این جزیره 
انجامید. تأثیر مهمی در پشــتیبانی عملیات والفجر 
۸ را داشت. دشمن از فضای منطقه والفجر ۸ بیرون 
آمده بود و جهت دفاع از خود در این ۲ منطقه وارد 
عمل شده بود. این امر هم یکی از شیوه‌هایی بود که 
نیروهای خودی در اطراف منطقه انجام داده بودند. 
هرچند در این علمیات نیز پس از ۴۸ ســاعت براثر 

فشار دشمن منطقه تصرف‌شده تخلیه گردید.
سرانجام در ساعت ۱۰ شب ۲۲ بهمن ۶۴ تک اصلی 
در منطقه جنوبی فاو درحالی‌که دشــمن غافل بود 

عملیات را با رمز یا فاطمه زهرا )س( آغاز کرد.
ســپاه پاســداران با ۲ ســپاه علمی‌اتی کربلا و نوح 
به فرماندهــی قرارگاه مرکزی خانــم الانبیاء )ص( 

بــا اهداف کوتاه کردن دســت نیروهــای عراقی از 
خلیج‌فارس پاک‌سازی منطقه اروندرود و دور کردن 
آتش دشمن از شهرهای آبادان خرمشهر آزادسازی 
شهر مهم و استراتژیک فاو، تهدید بصره از جنوب و 
اخطار عملی جمهوری اسلامی ایران به رژیم متجاوز 

عراق، مسئولیت علمیات را بر عهده داشت.
لازم به ذکر اســت از آغاز جنگ تــا پایان علمیات 
والفجر ۸ نیروهای گیلان و مازندران به‌عنوان منطقه 
۳ در قالب لشــگر ۲۵ کربلا در علمیات ها شــرکت 
می‌کردند که نیروهای گیلانی در این علمیات نقش 

چشم‌گیری داشتند.
آغــاز علمیات والفجر ۸ با عبــور نیروهای غواص با 
رعایت کامل اصــل غافلگیری و حفاظتی به مواضع 
دشمن از رودخانه عریض اروند آغاز شد تا با خنثی 
کــردن تله‌های انفجاری، معابری را برای عبور دیگر 

نیروهای ایرانی باز نمایند.
از طرفی حجم آتشــباری ایران به‌قدری شدید بود 
که هرگونه عکس‌العملی را از نیروهای عراقی صلب 

کرده بود.
دیگر نیروهای اســام نیــز با رعایــت کامل اصل 
حفاظت در حین علمی‌ات از ۳ محور به‌سوی اهداف 
از قبل تعیین‌شــده حرکت کردند و برای محاصره و 

تصرف شهر فاو به پیشروی خود ادامه دادند.
لشــکرهای ۵ نصر، عاشورا، ۲۵ کربلا از محور سمت 
چپ تا رأس البیشه و لشکرهای ولی‌عصر )عج(، تیپ 
المهدی )عج( و لشــکر فجر، پــس از عبور از موانع 
آبــی، باقدرت تمام اقدام به انهدام نیروهای عراقی و 

محاصره شهر فاو کردند.
با هجــوم نیروهای ایرانی، تعداد زیادی از یگان‌های 
دشــمن در محاصره قــرار گرفتند و بــرای فرار از 
مهلکه نومیدانه اقدام به شلیک سلاح سبک و تیربار 

می‌کردند.
نیروهای ایرانی نیز پیش از روشــن شدن هوا، طبق 
برنامه‌ریزی دقیق، خود را برای تصرف کامل شــهر 
فاو و اقدامات لازم در مقابل پاتک‌های دشمن آماده 

کردند.
نیروهای گیلانی و مازندرانی که در قالب لشــکر ۲۵ 
کربــا در این علمیات حضور داشــتند برای تصرف 
شهر فاو و با جنگ خیابانی تعداد دیگری از یگان‌های 
تیپ ۱۱۱ عراق را منهدم و امید جلوگیری از سقوط 
شهر فاو را در دل فرماندهان بعث به یأس نشاندند.

لشــکر ۲۵ کربلا بــا در هم کوبیــدن مقاومت‌های 
دشــمن و دفع حملات هوایی با پیروزی تمام وارد 
شهر فاو شدند و پرچم مبارک یا ثامن‌الائمه )ع( که 
مدت‌ها بر فراز گنبد رفیع امام رضا )ع( در مشــهد 
مقدس در اهتزاز بود به دســت فرمانده لشــکر ۲۵ 
کربلا )سردار مرتضی قربانی( بر بالای مناره مسجد 

فاو نصب شد.
از آغاز علمیــات و در زمان کوتاه رزمندگان پرتوان 
اســام توانســتند رأس البشــه، کارخانــه نمک، 
سایت‌های موشکی و شهر فاو را آزاد و جهت مقابله 

با پاتک‌های دشمن آماده شوند.
از سوی دیگر دشمن که در آغاز عملیات بایگان‌های 

حماسه اروند، نبرد بزرگ فاو
 رحمت انصاری  
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موجود خود در منطقــه به مقابله با نیروهای ایرانی 
برخاســته بــود، پــس از فروریختــن مواضع خود 
به‌سرعت یگان‌های گارد را وارد نبرد کرد تا با ایجاد 
تاخیر فرصــت لازم را  برای ورود یگان‌های احتیاط 
ارتش عراق فراهم آورد؛ امــا یگان‌های گارد نه‌تنها 
نتوانســتند در تثبیت مواضع آزادشده تأخیر ایجاد 
کنند بلکه سازمانشان نیز متلاشی شد و عقب‌نشینی 

کردند و از منطقه درگیری گریختند.
ورود یگان‌هــای احتیاط ارتش عــراق به میدان نبر 

نیز مؤثر نبود و ۷۵ روز پاتک‌های ســنگین فقط بر 
آمار تلفات و خسارت‌های دشــمن افزود، چنان‌که 
ســرفرماندهی ارتش عراق به‌یقین رسید که تلاش 
برای بازپس‌گیــری فاو به‌جایی نمی‌رســد و به‌جز 
انهــدام یگان‌هایش نتیجه‌ای نــدارد، لذا پاتک‌ها را 

متوقف کرد.
بدین ترتیب ســواحل عــراق در کنار خلیج‌فارس و 
هم‌مرز باکویت در تصرف رزمندگان ایران باقی ماند.

ســرانجام این عملیات بعد از ۷۹ روز نبرد، با اســیر 

کردن ۲۱۰۵ نفر و کشته و زخمی بیش از ۵۰/۰۰۰ 
نفر از نیروهای عراقی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال 
۶۵ به پایان رســید و تثبیت مناطق آزادشده توسط 

رزمندگان اسلام کامل شد.
و همه این پیروزی‌ها را مدیون عزیزانی هســتیم که 
اول توکل به خداوند ســبحان نمودند و دوم رعایت 
اصل حفاظــت قبل از عملیات و در حین عملیات و 
بعد از عملیات بود که انجام دادند؛ و تا امروز تحلیل 
گران دنیا نتوانســتند تحلیلی درست از این پیروزی 

بزرگ ایران در فاو داشته باشند.
منابع:

اطلس جنــگ ایران و عراق :دفتر تحقیقات ســتاد 
مشترک سپاه

اطلس جنــگ ایران و عراق :نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اسلامی

خرمشهر تا فاو:دفتر تحقیقات ستاد مشترک سپاه
روزشمار عملیات والفجر هشت :دفتر تحقیقات ستاد 

مشترک سپاه
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مقدمه: را
تجاری‌ســازی فرآیندی اســت کــه در آن فکر یا 
ایده‌های جدید به محصولات یا خدمات مفید تبدیل 
می‌شــود؛ که مستلزم به‌کارگیری تکنیک‌های فنی، 

تجاری و مالی می‌باشد.
درواقع تجاری‌ســازی موتور محرکــه و حیاتی یک 
اقتصــاد پویــا و فعال و در حال رشــد اســت. این 
فرآیند به میزان قابل‌توجه بــه کارآفرینان، صنعت 
گران ، تولیدکنندگان و کشــاورزان ، صادرکنندگان 
و بنگاه‌های اقتصادی و شــرکت‌های تجاری و فنی 
و به‌طورکلــی همــه فعالین عرصــه اقتصاد، کمک 
می‌کند؛ ضمن سودآوری برای خود، شرایط بهتری 
برای »محیط کسب ‌و کار« ایجاد کنند. و نیز میزان 
رضایت‌مندی کارگران و مشــتریان را بیشتر کند و 
درنهایت، ایده‌های نوین افراد خلاق و مبتکر همراه 
با توان علمی مهندســان و دیگر افراد علاقه‌مند به 
بهبود ســطح تکنولــوژی منجر می‌شــود؛ و از این 
رهگذر اقتصاد ملی اســت که به رشــد و بالندگی 
می‌رســد. لازم به ذکر اســت که اختراع نتیجه فکر 
فرد یا افرادی اســت که برای اولین بــار فرآیند یا 
فرآورده‌هــای خاص را ارائه می‌کنند. با توجه به این 
موضوع مهم منظور آشنایی با آیین‌نامه اجرایی ثبت 
اختراع ضروری به نظر می‌رســد که در ادامه نگاهی 

اجمالی به آن می اندازیم.

آیین‌نامه اجرایی ثبت اختراعات
تنظیم اظهارنامه 

ماده 2: ثبت اختراع مســتلزم تســلیم اظهارنامه به 
مرجع ثبت است.

ماده 3: اظهارنامه ثبت اختراع باید در ســه نســخه 
و در فــرم مخصــوص )الف-1( و به زبان فارســی 
تنظیم‌شــده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا 

نماینده قانونی امضاء شود.
مــاده 4: متقاضی بایــد اظهارنامه ثبــت اختراع را 
به‌صورت حضــوری یا با ثبت ســفارش ) از طریق 
ســامانه( به مرجع ثبت تسلیم نمایند. تاریخ وصول 
اظهارنامــه یا تاریخ داده‌پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی 

می‌گردد.
ماده 5: اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر 

باشد.
1. نام، شــماره ملی، نشانی، کد پســتی، تابعیت و 
ســمت متقاضی و درصورتی‌که متقاضی شــخصی 
حقوقی اســت، ذکر نام  و نــوع فعالیت و اقامتگاه و 
محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم 

هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.
2. نام، شــماره ملی، نشــانی و کد پســتی نماینده 

قانونی متقاضی، در صورت وجود 
3. نام، اقامتگاه و کد پســتی شــخص یا اشخاصی 
که صلاحیت دریافت ابلاغ‌هــا در ایران را دارند؛ در 

صورتی ‌که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4. نام، نشانی و شغل مخترع، درصورتی‌که متقاضی 

شخص مخترع نباشد.
5. عنــوان اختــراع به‌نحوی‌که اختــراع ادعایی را 
مشخص سازد و مشتمل و کلماتی مثل بهتر و غیره 

نبوده و ترجیح بین 3 تا 10  کلمه باشد.
6. تاریخ، محل و شــماره اظهارنامــه یا گواهی‌نامه 

اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم
7. اطلاعــات مربوط به اظهارنامــه اصلی در صورت 

تکمیلی بودن اختراع
8. تعداد صفحــات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف 

اختراع  و نقشه‌ها
9. تعییــن طبقــه اختــراع بر اســاس طبقه‌بندی 

بین‌المللی اختراعات
10. تعیین ضمائم

تبصره1: در صورت تنظیم اظهارنامه و ســایر اسناد 
مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از  طرف 

اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره2: اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور 
، علاوه بر فارســی باید به حروف لاتین باشــد و با 

همان حروف نیز ثبت و آگهی شود. 
ماده 6: مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

11 توصیف اختراع.

22 ادعا یا ادعاهای اختراع.
33 خلاصه‌ای از توصیف اختراع.
44 نقشه یا نقشه‌ها در صورت لزوم .
55 مدارک ثبت هویت متقاضی و مخترع.
66 درخواست کتبی مبتنی بر عدم ذکر اسم مخترع، .

چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود 
77 مدارک مربوط به‌حــق تقدم که باید همزمان با .

تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن 
تاریخ، تسلیم شود.

88 رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی.
ماده 7: هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و 
نقشه اختراع توسط متقاضی نماینده قانونی او امضاء 

گردد.
مــاده 8: اظهارنامه باید فقط به یــک اختراع یا به 
دســته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی 
را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. در غیر این صورت 
متقاضی می‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را 
به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.
مــاده 9: اظهارنامه تقســیمی بایــد دارای الزامات 
اظهارنامــه اصلی بــوده و در تســلیم آن نکات زیر 

رعایت گردد.
11 شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛.
22 در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی .

، ذکر شــماره و تاریخ اظهارنامه نخستین هرماه 
با محل حق تقدم

33 اصلاح توصیف ، ادعا ، نقشــه و خلاصه توصیف .

ثبــــت

 محمد میرزایی
معاون اعتبارات ثبت‌اسناد 
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مذکور در اظهارنامه اصلی
44 مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه‌های .

تقسیمی
مــاده 10: توصیــف اختراع باید صریــح و همراه با 

جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد
11 عنوان اختراع به‌گونه‌ای کــه در اظهارنامه ذکر .

گردیده است.
22 زمینه فنی اختراع مربوط .
33 مشکل فنی و بیان اهداف اختراع .
44 شــرح وضعیــت دانــش پیشــین و ســابقه .

پیشــرفت‌هایی که در رابطه بــا اختراع ادعایی 
وجــود دارد به‌نحوی‌که برای درک و بررســی 

جدید بودن اختراع، کفایت کند.
55 ارائه راه‌حل برای مشــکل فنی موجود ، همراه با .

شــرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع و توضیح 
نقشه‌ها و نمودارها و اشکال

66 بیان مزایای اختراع ادعایی نســبت به اختراعات .
پیشین

77 توضیــح حداقــل یــک روش اجرایــی بــرای .
به‌کارگیری اختراع

ماده 11: ادعــای اختراع باید عناصر اختراعی را که 
حمایت از آن درخواست شــده است، در چارچوب 
مشــخصه‌های فنی تعیین کند هر اختراع می‌تواند 
مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید 

صریح و منجز باشد.
ماده 12: ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، 

فرایند دســتیابی بــه یک فرآورده و یــا ترکیبی از 
فرآیند یا فرآورده باشــد. مشروط به اینکه راجع به 

یک مفهوم اختراع باشد. 
ماده 13: خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه 
فنی‌ای کــه اختراع به آن تعلق دارد را تعین کند تا 
در جستجوی ســوابق اختراع ادعایی مورداستفاده 

قرار گیرد.
چنانچــه نقشــه‌ها، نمودارها و جداول بخشــی از 
ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید 

نکات زیر رعایت شوند:
11 در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4 و .

حداکثر حاشیه اوراق از بالا 2/5 ، از چپ 1/5، از 
راست 2/5 و از پایین 1 سانتیمتر باشد. 

22 وضوح و شــفافیت نقشــه‌ها به نحوی باشد که .
امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود. 

33 تمام عناصر نقشــه یــا نمــودار دارای مقیاس .
یکسان باشد.

مدت‌زمان حق تقدم در ثبت اختراع 12 ماه از تاریخ 
تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود.

 انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
• انتقال حق مالکیت باید حسب مورد به درخواست 	

کتبی مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام گردد.
• متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه 	

خود را اصلاح کند، مشــروط بــر اینکه از حدود 
اظهارنامه نخست تجاوز ننماید.

• اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی 	
متقاضی مسترد گردد.

• مرجع ثبت پس از دریافــت اظهارنامه و ضمائم 	
مربــوط، آن را در دفتر ثبت و بر روی هر یک از 
مشــخص‌های اظهارنامه، تاریخ دریافت و شماره 
آن را قید می‌کند و نســخه دوم را بعد از امضاء و 

مهر قید تاریخ به متقاضی مسترد خواهد کرد.

بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع 
• مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، آن را ظرف 	

6 ماه بررسی می‌نماید.
• تصمیم مرجع ثبت کتباً به متقاضی اعلام می‌شود 	

و متقاضــی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام 
جهت پرداخت هزینه‌های مربوط اقدام نماید.

• پس از ثبــت اختراع، آگهی مربوط به ثبت ظرف 	
30 روز در روزنامه رسمی، منتشر می‌گردد. 

موارد زیر از محیط حمایت از اختراع خارج است:
کشــفیات ، نظریه های علمی ، روشــهای ریاضی و 

آثار هنری

• درخواســت صدور پروانه اجبــاری بهره برداری 	
اختــراع باید از جانــب و زیر یــا بالاترین مقام 
دستگاه دولتی تسلیم دبیر خانه کمیسیون گردد.

• دبیرخانه ظرف 10 روز موضوع را به مالک اختراع 	
ابلاغ می‌کند.

• تصمیم کمســیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری 	
بهره برداری بایــد در دفتر ثبت اختراع قید و به 
هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و 

به مالک اختراع ابلاغ گردد. 
اعتراض به رد و تقاضای ثبت:

• تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی 	
متقاضی قابل اعتراض است.

هزینــه ها: با توجه به مــاده 16 قانون ثبت اختراع، 
اعتبار گواهینامه اختراع 20 ســال از تاریخ تســلیم 
اظهارنامه اســت برای حفظ اعتبار گواهینامه باید، 
هزینه ای ســالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک 
ســال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن 
به همین ترتیب، طبق جــدول هزینه ها، پرداخت 
گردد، والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شد.
لازم به ذکر اســت که ثبت اختراع از طریق سامانه 
مرکز مالکیت معنوی ســازمان ثبت‌اسناد و املاک 

کشور انجام می گیرد.

اختــــراع
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زهره باقری نثار به همراه همســر خــود  در حرفه 
جواهرسازی مشغول به کار می‌باشند. آن‌ها با احداث 
کارگاه طلا ســازی به مدت بیش از بیســت ســال 
تجربه بســیاری در این زمینه‌دارند.  جواهرسازی  و 
سنگ‌تراشی از مشاغلی است که موردتوجه بسیاری 
از مردم به‌خصوص قشر جوان می‌باشد. در این راستا  
با ایشــان در خصوص سنگ‌تراشی و کاربرد آن در 
جواهرســازی به گفت‌وگو نشســتیم. ماحصل این 

گفت‌وگو را می‌خوانید.
   

توصیف شما به‌عنوان جواهرساز
 از سنگ چیست؟

با  دیدن ســنگ‌های رودخانه که شکل گرد و براق 
دارند متوجه شدم که آن‌ها در اثر سایش با یکدیگر 
صیقل می‌شــدند. ســنگ‌هایی که بافت منسجمی 
ندارنــد و تخلخل دارند گرد می‌شــوند ولی پولیش 

و براق نمی‌شوند.
در رودخانه‌ها ســنگ عقیق به‌صورت براق و پولیش 
پیداشــده. جریان آب رودخانه ســنگ‌ها را به هم 
می‌ســاید و باعث صیقل آن‌ها می‌شــود. از همین 
پدیده می‌توان نتیجه گرفت که ســنگ‌ها را توسط 

خودشان می‌توان تراشید و پولیش و براق کرد.
سخت‌ترین سنگی که در طبیعت وجود دارد الماس 
اســت و شخصی بنام مو ســنگ‌ها را به 10 قسمت 
درجه‌بندی کرد. ســختی الماس را 10، یاقوت را 9، 

عقیق و زمرد را 7 و ... تعیین نمود.

 اهمیت سنگ در زیورآلات 
چگونه شکل گرفت؟

علاقــه و زیبایی بشــر به رنگ‌ها باعــث گردید که 
همواره اشــیایی را کــه دارای رنگ‌هــای طبیعی 
هستند در زیورآلات جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داشته 
باشند. سنگ‌ها با داشتن رنگ‌های مختلف و متنوع 
از گذشته‌های بسیار دور موردتوجه قرارگرفته است. 
بشــر باهنر نمایی بر روی ســنگ‌ها و به‌عنوان‌مثال 
آویــزان کــردن آن به‌عنوان گردنبنــد، از آن لذت 
می‌برده اســت. به‌مرور گذشــت زمان دانش بشر به 
مرحله پیشرفته‌تری رسید، و انسان توانست با تراش 

بر روی سنگ فرم‌های دلخواه خود را خلق کند.
البتــه در هر جامعه‌ای علاوه بر جنبه زیبایی کاربرد 
سنگ در زیورآلات، گاهی زمینه اعتقادی هم دارد، 
مثل شرف الشــمس عقیق, یمن فیروزه، جید و ... 
که بســته به اعتقادات مردم رنگ خاصی موردتوجه 

قرار گرفت. 

از تراش سنگ برایمان بگویید.
سنگ‌هایی که می‌خواهد پولیش بشود باید نرم‌تر از 
سنگی باشد که می‌خواهد آن را بتراشند یعنی باید 

سختی  کمتری داشته باشد.
از دیســک‌های الماس که پودر الماس در تهیه آن 
بکار رفته می‌توان برای تراش تمام سنگ‌ها استفاده 

کرد. 
از دانه‌های »تنگستن کارباید«   CBN دیســک‌های
که با برنز ادغام‌شــده و به شکل گرد و دوار ساخته 
می‌شود برای تراش ســنگ‌های زیر سختی الماس 

استفاده می‌شود. 
برای پولیش سنگ‌های ســخت غیر از الماس مثل 
سنگ عقیق از ســمباده‌های »سیلیکون کارباید« و 

پودر اکسید کروم استفاده می‌شود.
برای ســنگ‌هایی مثل فیروزه که ســختی کمتر و 
بافت ســفالی شــکلی دارند می‌توان از سمباده‌های 
اکســید آلومینیوم و پودر سفیدرنگی که در مشهد 
بنام ســفیدآب معروف اســت برای تراش و پولیش 

استفاده کرد. 
معمولاً الماس و ســنگ‌های شــفاف را به شــکل 
Fasited )فستیو( یا وجه دار )مانند آویزهای لوستر( 

تراش می‌دهند.
ســنگ‌های نیمه شــفاف مثل فیــروزه و عقیق را 
به‌صورت کبوشن یا گنبدی شکل می‌تراشند.. علت 
تراش به‌صورت وجه دار این است که این کار باعث 

درخشش بیشتر و زدن فلش سنگ می‌شود. 
در تراش‌هــای fasited شــکل‌های برلیــان تراش 
)گــرد(، oval )بیضی( پرانس یــا مربع و ... متداول 

است.
در این نوع تراش ســعی می‌شــود کــه ناپاکی‌های 
سنگ در قسمت‌های کناری  و زیر سنگ قرار بگیرد 

تا سنگ زیباتر دیده شود. 
در ســنگ‌های رنگی شــامل زمرد سعی می‌شود از 
جهتی تراش بخورد که غلظت رنگ بیشتر در سطح 
روی سنگ باشد. این کار به زیبایی سنگ فوق‌العاده 

کمک می‌کند.

تفاوت سنگ‌ها در چیست توضیح بفرمایید.
ســنگ‌هایی مثــل المــاس وزیرکون که ســاختار 
کریستالی کیو بیک دارند از تمام نقاط یکرنگ دیده 

می‌شوند.
ولی ســنگ‌هایی که ساختار کریســتالی کیو بیک 
ندارند از هر طرف سنگ غلظت رنگی متفاوتی دارد.

ســنگ‌ها دارای ناپاکی هســتند که ایــن ناپاکی‌ها 
نشــانه‌ی طبیعی بودن و حتی گاهی باعث زیبایی 

بیشتر ســنگ می‌شــود. مثل وجود کریستال‌های 
روتایل در یاقوت که بعد از تراش شــکل ستاره روی 
آن ایجاد می‌کند و به نام یاقوت Star معروف است. 
ســنگ‌هایی مثل opal، ســاختار کریستالی گوی 
ماننــدی دارند کــه در بین این گوهــای آب وجود 
دارد. ارتباط اپتیکی در این ســنگ بازی رنگ ایجاد 
می‌کند و باعث می‌شــود. این سنگ زیر نور زیبایی 

خاص و رقص نور داشته باشد.
ســنگ‌ها برحســب جرم حجمی، ضریب شکست 
نوری، فنامنا )نشانه‌های ظاهری( ناپاکی‌های درونی 

و رنج رنگی موجود در طبیعت شناسایی می‌شوند.
بعضی از سنگ‌ها در طبیعت تمامی رنگ‌ها را شامل 
می‌شــوند مثل کوارتز که آبی آن بلوتوپاز ، زرد آن 
ســیترین، دودی آن اســموکی کوارتز ، بنفش آن 

آماتیس و ... نام‌گذاری شده‌اند.
 

آیا تمامی سنگ‌های مورد استفاده 
در ایران تولید می‌شود؟

در ایران صنعت تراش ســنگ رونــق چندانی ندارد 
چون در کشــورهایی مثل هند، چین ، تایلند سنگ 
به‌صــورت انبوه و باقیمت بســیار پاییــن )به علت 
دستمزد پایین کارگرها( تراشــیده می‌شود و تجار 
ایرانی ترجیع می‌دهند ســنگ‌هایی مثل الماس را 
از هند، عقیق را از چین تهیه کنند. حتی دیده‌شده 
فیــروزه نیشــابور را بــرای تراش به این کشــورها 

می‌فرستند.
و این صدمه‌ای برای تراشکارهای سنگ ایرانی است. 

قیمت سنگ‌ها بر چه مبنایی است؟
قیمت سنگ‌ها بســتگی به زیبایی، درجه خلوص و 

کمیابی آن‌ها دارد. 
الماس سنگی اســت که طی میلیون‌ها سال در اثر 
فشار و حرارت بالا در اعماق زمین شکل می‌گیرد که 
بعد از خروج گدازه‌ها از دهانه آتش‌فشــان به سطح 
زمین می‌آیند که در این فرایند ممکن اســت حتی 

90% آن‌ها از بین بروند.
اســتفاده الماس برای بشر بیشتر در صنعت است تا 

مصارف جواهری.
بهترین المــاس در قاره افریقا بهترین زمرد مختص 

نقش سنگ در جواهرسازی 
 گفت‌وگو بازهره باقری 

    سنگ‌تراش و جواهرساز 

در ایران صنعت تراش ســنگ رونق چندانی ندارد چون در کشــورهایی مثل هند، چین 
، تایلند ســنگ به‌صورت انبوه و باقیمت بســیار پایین )به علت دستمزد پایین کارگرها( 
تراشیده می‌شود و تجار ایرانی ترجیع می‌دهند سنگ‌هایی مثل الماس را از هند، عقیق 

را از چین تهیه کنند.
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مواد لازم
میگو:  ۲۰۰ گرم

سیب‌زمینی پخته‌شده:  ۲ عدد متوسط
پیاز رنده شده: ۱ عدد

سیر رنده شده: یک تا دو حبه
زنجبیل تازه: یک چای‌خوری

زردچوبه و تخم گشنیز و ادویه مرغ و ماهی 
و نمک مقداری

گشنیز خردشده: دو تا سه قاشق سوپ‌
آرد ذرت زردرنگ: ۲ تا ۳  قاشق غذاخوری

روغن

روش تهیه
میگو رو چرخ‌کرده بعد به سیب‌زمینی رنده شده اضافه می‌کنیم و بعد پیاز رنده شده که آب اضافیشو دور 
می‌ریزیم و خود پیاز و ســیر رنده شــده رو به مایه افزوده و بعد ادویه‌ها رو که شامل تخم گشنیز،زنجبیل 
رنده شده، زردچوبه و نمک هستش و آرد ذرت رو اضافه و خوب مخلوط می‌کنیم تا یکدست بشه. در آخر 

گشنیز خردشده رو افزوده و دوباره مخلوط کرده.
حالا توی تابه روغن ریخته روی حرارت می‌گذاریم تا داغ شود.

بعد به‌اندازه نارنگی از مواد برداشته در دست صاف‌کرده، در تابه سرخ می‌کنیم.
آرد ذرت حذف نشه چون هم باعث میشه چسبندگی که داره برطرف بشه و کتلت شما وا نره و هم باعث 

تردی کتلت میشه.

کتلت
 میگــــــو

بــه نظــرم بــا توجــه بــه فصــل تابســتان و گرمــای شــدید ایــن روزهــا 
تهیــه نوشــیدنی خنــک و ســر کشــیدن آن خالــی از لطــف نباشــد.  

طرز تهیه: 
ــخ  ــزر ی ــو فری ــتم ت ــم و گذاش ــو گرفت ــو هستش ــه گیلاس ــا دون ده ت
ــت  ــا یکدس ــابی زدم ت ــن و حس ــو مخلوط‌ک ــم ت ــد ریخت ــه. بع بزن
بشــه. بعــد بهــش ۶ قاشــق غذاخــوری بســتنی وانیلــی و ســه قاشــق 
غذاخــوری شــیر اضافــه کــردم و بــاز حســابی زدم تــا یکدســت بشــه 
ــا شــیر  ــم ب ــی رو ه ــداری بســتنی زعفرون ــوان. مق ــو لی ــم ت و ریخت
زدم تــا یکدســت بشــه و ریختــم روش. حــالا یــه نوشــیدنی خنــک و 
خوشــمزه داریــم کــه حســابی میتونــه تــو ایــن هــوای گــرم بهمــون 

کمــک کنــه.

میلک شیک
گیـــــــــلاس

کلمبیا، فیروزه در نیشــابور و عقیق باکیفیت و رنگ 
طبیعی در یمن یافت می‌شود. 

سنگ عمیق از فراوان‌ترین سنگ‌ها روی کره زمین 
است چون ســنگ عقیق از کوارتز تهیه‌شده است و 
کوارتر بیشــترین حجم کره زمین را تشــکیل داده 

است.
گاهی سنگ‌ها شباهت ظاهری خیلی نزدیکی به هم 
دارند و انســان‌ها را به خطا می‌اندازد مثل ســنگی 
کــه در تاج ملکه انگلســتان بود و تــا مدت‌ها فکر 
می‌کردند که یاقوت ســرخ است اما بعد از شناسایی 
دقیق متوجه شــدن که این سنگ اسپنیل است که 

ارزش کمتری نسبت به یاقوت سرخ داشت.

چه عملیاتی بر روی سنگ انجام می‌دهید؟
در تــراش ســنگ‌ها از آب به‌عنــوان خنک‌کننده 
استفاده می‌شــود. چون گرمای حاصل از این باعث 
ترک خوردن و شکســتن ســنگ‌ها می‌شود غیر از 
الماس که ســاختار کیو بیک دارد و گرما در هنگام 

افزایش به آن صدمه‌ای نمی‌زند. 
برای تراش ابتدا باید دور ســنگ رو به شــکلی که 
می‌خواهیم مثلا یمنی بتراشــیم. ما برای این کار از 
شابلون‌های یمنی که با فلز خودمان درست کردیم 
استفاده می‌کنیم چون باید سنگهامون همه به یک 
سایز تراشیده می‌شــد. احتیاج به الگو داشتیم. بعد 
که دور سنگ به شکل شــابلون درمی‌آید سنگ را 
روی میله‌های آهنی با چســب می‌چسبانیم که به 
آن داپ می‌گویند سپس شــروع به تراشیدن روی 
ســنگ به‌صورت دامله و گنبدی شکل می‌کنیم بعد 
از تراش باید از ســمباده‌های زبر تــا نرم به ترتیب 
استفاده بشود تا سنگ آماده جلای نهایی شود. بعد 
از پودر سفیداب برای فیروزه و پودر سبزرنگ اکسید 
کروم برای عقیق استفاده می‌کنیم تا بهترین جلا رو 

داشته باشیم. 
حتمــاً بایــد در تمــام مراحل تراش و جــا از آب 
اســتفاده شــود و این خیلی مهم. ســنگ فیروزه و 
صدف به خاطر بافت اســفنجی که دارد خیلی نرم 
و خوش‌تراش و خوش جلاست و با اندکی کار روی 
ســنگ شــکل دلخواه و می‌گیرد و سریع برای جلا 
آماده می‌شــود. ولی برای عقیــق باید دقت و وقت 

بیشتری می‌گذاشتیم.

آموختن این حرفه به چه شکلی است؟
الآن خیلی آموزشگاه‌ها هستند برای آموزش ‌تراش 
سنگ و شناسایی سنگ می‌شــود از آن‌ها استفاده 

کرد.
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در زمان جنگ تحمیلی کلاس چهارم ابتدایی بودم. 
وقتی وارد جبهه و جنگ شدم 14 سالم تمام نشده 
بود. در سال 61 و 62 چندین بار برای ثبت‌نام جبهه 
به مسجد محله رفتم ولی به علت کمبود سن قبولم 

نکردند. 
در همــان ســال‌ها در کانون اجــازه ثبت‌نام روبهم 
دادند.  یکی از علت‌هایی که دوســت داشــتم برم 
پایگاه به خاطر اســلحه بود چون کار با اســلحه را 
خیلی دوست داشــتم ولی اجازه استفاده از اسلحه 

را به هم ندادند به خاطر اینکه سنم خیلی کم بود.
 ســال 63 شد. دوست داشتم از کانون پیام بیرون و 
پایگاهی بشم. وقتی وارد پایگاه شدم اجازه استفاده 
از اســلحه روبهم کم‌کم دادند البته بدون فشنگ و 
ماسوله. ولی بااین‌وجود خیلی خوشحال بودم که به 

هم اسلحه دادند.
اوایل 14 سالی برای یک آموزش اردویی ما را بردند 

طرف‌های رامسر. آموزش تکمیلی در منجیل بود. 
10 و 15 روزی بــود کــه آمــوزش می‌دیدیم. یک 
روز از آن آمــوزش روز بســیار ســختی بود که اگر 
دوام می‌آوردیــم می‌رفتیم منجیــل و بعدازآن هم 
می‌توانســتیم به جبهه می‌رفتیــم. اعلام کردند که 
هیچ‌گونــه آب و خوراکی با خودتــان نیاورید. صبح 

می‌رویم و ظهر برمی‌گردیم.
اوایل تابســتان بود .بعد از نماز صبح حرکت کردیم 
به سمت کوه‌های رامسر. دســت‌خالی. بدون آب و 

غــذا. پیش خودمان می‌گفتیم یک روز را می‌شــود 
تحمل کرد. هوا کم‌کم نزدیک ظهر می‌شد. تشنگی 
بدجوری به ما فشــار می‌آورد. به نظرم در سن‌های 
نوجوانی یک مقدار تحمل تشــنگی برای ما که 14 
سال داشتیم ســخت بود. یادم است که حتی برای 
خواندن نماز بــه ما گفتند باید تیمــم کنید چون 
می‌دانستند اگر آب‌دســتمان برسد تحمل نخواهیم 

کرد. )با خنده( 
 ساعت شــد 2 یا 3 بعدازظهر. همچنان بدون آب و 
غذا. واقعاً ســخت بود. هوا هم خیلی گرم. دیگر نای 

حرکت نداشتیم. 
 همان‌طــور که می‌رفتیم ســتون جلــوی ما گفت 
جلوتر آب هســت. یــک رودخانه البتــه رودخانه 
نبود. شــبیه کانال آب بود. همه خوشــحال دویدند 
به ســمت آن. فرمانده‌ها می‌گفتند که نرید و از آن 
آب نخورید. هیچ‌کس گوش نمی‌کرد. دران لحظه با 
خود می‌گفتیم  ای‌بابا از آموزش و جبهه گذشــتیم. 
فقط به فکر خــوردن آب بودیم. رفتیم نزدیک آب. 
آن‌طرف‌تر هم چند نفر از اهالی آن منطقه با اشــاره 
وداد می‌گفتند که از آن آب ننوشیم. با خود گفتیم 
آن‌هــا چرا  این حرف را می‌زننــد. برخی از آن آب 
خوردند. وقتــی محلی‌ها به ما نزدیک شــدند تازه 
فهمیدیم آب حمام از این مسیر می‌گذرد و بچه‌ها از 

آن آب‌خورده بودند.
 چند ماه گذشــت. تقریباً اواخــر 63 بود.  التماس 

می‌کردم من را هم به جبهه ببرند. گفتند باش تو رو 
تخصصی می‌توانیم ببریم. مثلًا اگر کسی کاری بلدی 
مثل نانوایــی، بخاری یا چیزهایــی دیگر می‌توانیم 
ببریم جبهه.  منم گفتم هر دو کار رو بلدم.گفتند تو 
بــه این کوچکی چطور بلدی؟ واقعیت این بود که تا 

اون موقع اصلا بلد نبودم. 
خلاصه رفتم ثبت‌نام کردم به‌عنوان نانوا، ما را اعزام 
کردند منطقه رامسر، چمخاله بعد فرستادند تهران. 
ازم پرســیدند تو را به‌عنوان نانــوا آوردند؟ گفتم نه 
بابا تخصص چیه؟ من رزمنده هستم. گفتند آموزش 
دیــدی؟ گفتم بله. 2 و 3 مــاه  در منجیل آموزش 

دیدم. 
به‌هرحال رفتم برای کردســتان. اولین حضورم پاوه 
منطقه قوله شمشــیر بود. قســمت‌های جوان رود. 
دران زمــان به ما اســلحه دادنــد و گفتند باهاش 
شلیک کنید و منم چون تا حالا شلیک نکرده بودم 
از کناریم پرسیدم ضامن اسلحه کجاست؟ گفت مگر 
تو آموزش ندیدی؟ گفتم نه. بهش گفتم به کســی 
نگی من چیزی بلد نیســتم. گفت اینجا خطرناک، 
اینجا کردســتانه. خواهش کردم .به هم یاد داد که 
تک‌تیر کجاســت و ضامن، کجای اسلحه قرار دارد. 
اولین شلیک را همون قوله شمشیر پاوه انجام دادم 

و تازه اونجا شدم رزمنده.

پاوه اولین 
حضورم در 

جبهه بود

 تقی رجبی 
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افقی

1. از اعیاد اسلامی - خشکبار معروف ایران 
2. زکات بدن - همراه - خاندان

3. داخل به زبان عربی - به معنی پروردگارا - 
ترس

4. ضمیر عربی - جهنم - از حروف اضافی
5. آرزو -  از حروف اضافی

6. میوه  هزار دانه - امروزی
7. واحد پول کشور ایتالیا - ته‌نشین - مسجد 

تاریخی شیراز
8. زنبیل - نوعی گاز - از حروف انگلیسی

9. چشم‌داشت
10.  لرزش موبایل - کلاه به انگلیسی

11. کارخانه فرآوری نفت - محیط تایپ
12. اسم پسر - حیوانی سریع

13. از ابزار کشــاورزی - تخت - موهای پشت 
گردن اسب

عمودی

1. روز نهم ذی الحجه - وسیله رصد ستارگان
2. وسیله بازی - تیرپیکان دار - بنفش کمرنگ

3. سد معروف دزفول - چاقو - ذرت
4. برنده -  اهلی

5. حیوانی که از خود الکتریسیته تولید می‌کند.
6. بزرگ‌ترین سوره قرآن - یکی از شخصیت‌های 

شاهنامه - بهترین نوشیدنی در قرآن 
7. سرور - از حروف انگلیسی - یکی از اعضای 

بدن
8. نام دیگر کربلا - طناب - از حروف اضافی

9. لوله تنفس - خوشحال به انگلیسی 
10. میوه شب یلدا - نه به عربی

11. روراست - دهلیز
12. بزرگ‌ترین کشتی در سال 1912 - جویی که 

در آن خون جریان دارد
13. اسم دختر - چربی

طراح جدول: ساحل علی پور
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خانم عباسی چطور با شهید حججی 
آشنا شدید؟

اگر ماجرای آشنایی ما را کسی از محسن می‌پرسید 
می‌گفت ما به‌واسطه شــهدا باهم آشنا شدیم، حالا 
من هم همان را می‌گویم: ما به‌واســطه شهدا آشنا 
شــدیم. من در یک نمایشــگاه که مربوط به دفاع 
مقدس و بزرگداشــت شــهدای این دوران بود کار 
می‌کردم، همســرم هم در یــک دوره‌ای آنجا با ما 
همکار شد، همدیگر را دیدیم و به قول ‌محسن، این 
شــهدای دفاع مقدس بودند که واســطه آشنایی ما 

شدند.

چه خصوصیتی در ایشان دیدید که فکر 
کردید می‌تواند شریک زندگی‌تان باشد؟

من همیشه از خدا می‌خواستم که کسی را در مسیر 
زندگی ‌من بگذارد که حضــرت زهرا )س( تائیدش 
کرده باشد، این آرزوی قلبی‌ام بود و وقتی محسن را 
دیــدم، با تمام وجودم حس کردم که دلش یک‌جور 

خاصی با اهل ‌بیت است. 11 آبان 91 عقد کردیم؛ 9 
مرداد 93 ازدواج کردیم و زیر یک سقف رفتیم. تنها 

فرزندمان علی، هم 24 فروردین 95 به‌ دنیا آمد.

چطور شد که مدافع حرم شد؟
قضیــه‌اش طولانــی اســت ... محســن همیشــه 
فعالیت‌های‌ جهادی و فرهنگی داشت اما موقعی که 
به‌ خواستگاری من آمد هنوز عضو سپاه نبود، یعنی 
بحث مبارزه و ... هنوز در زندگی‌اش مطرح نشــده 
بود، با این‌ حال علاقه زیادی به شهادت داشت. یادم 
است سر سفره عقد که نشسته ‌بودیم، به من گفت: 
»الان فقط من و تو، توی این آینه مشخص هستیم، 
از تــو می‌خواهم که کمک کنی من به ســعادت و 
شــهادت برســم.« من هم همان‌جا قــول دادم که 
در این مســیر کمکش‌ کنم. در این چند ســال هم 
همیشه همه تلاشم این بود که این خواسته‌ای را که 
سر سفره عقد از من داشت، انجام بدهم. حتی خودم 
از او خواســتم که اگر امکان دارد، عضو سپاه بشود. 

گفتم خیلی دوست دارم همسرم سپاهی باشد.
محســن چون خودش هــم علاقه داشــت، از این 
پیشنهاد استقبال کرد فقط گفت: »زهرا اگر من این 
مسئولیت را قبول کنم، هر جایی که اسمی از اسلام 
بیاید، می‌روم و از اســام دفاع می‌کنم، چه مرزهای 
کشور خودمان باشد، چه یک کشور دیگر ... تو با این 

قضیه مشکلی نداری؟« گفتم نه ... مشکلی ندارم.
از همان موقع که محســن که عضو سپاه شد، بحث 
مدافعان حرم پیش آمد و تنها آرزوی همســرم این 

بود که اعزام به سوریه قسمت او هم بشود.

چرا این آرزو را داشت؟
می‌گفت اگر ما 1400ســال پیــش نبودیم که یار و 
یاور اهل‌بیت باشــیم، حالا این فرصتی است که به 
ما داده ‌شــده و نباید این فرصت را از دست بدهیم. 
حتی دفعه اولی که می‌خواست اعزام شود، من باردار 
بودم، محســن آمد با خوشحالی گفت که بالاخره با 
کلی خواهش، اســم من درآمده و با اعزامم موافقت 
شــده،‌ می‌خواهم بروم سوریه اما تو به کسی نگو که 
بــارداری که مخالفت نکنند. مــن هم همین کار را 
کردم و محسن چند روز قبل از محرم 94 اعزام شد 

و بعد از اربعین 94 به خانه برگشت.

می‌دانستید، در کدام منطقه 
مشغول عملیات است؟

در مأموریت اولش بیشتر در حلب و لاذقیه بود.

بعد از این که از سوریه برگشت، 
چه حال و هوایی داشت؟

هم خوشــحال بود هم یک حســرت عجیب داشت. 
دلیل خوشــحالی‌اش این بود کــه می‌گفت فرصتی 
برایش فراهم‌شده که به وظیفه‌اش که دفاع از اسلام 
بوده عمل کند، همین ‌طور چون سردار سلیمانی را 
ملاقات کرده بود خیلی خوشحال بود،‌ چون از قبل 
آرزو داشت که یک روزی ایشان را از نزدیک ببیند. 
نســبت به سردار سلیمانی یک ارادت خاصی داشت 
و همیشه الگویش در زندگی سردار سلیمانی است. 
ایــن دفعه دوم هم که رفــت می‌گفت زهرا دعا کن 
من دوباره ســردار را ببینم، می‌خواهم از او بخواهم 
کاری بکند که من همان‌جا در سوریه بمانم و تا تمام 

نشدن جنگ برنگردم ایران.

حسرتش برای چه بود؟
می‌گفــت من در هــر عملیاتی که داشــتم، هر آن 
شــهادت را می‌دیدم که به طرفم می‌آید اما نصیبم 

نمی‌شود.

 گفتگو با همسر شهید حججی  

خدایا شکرت که محسن 
به آرزویش رسید

ــن  ــام شــهید محس ــادی بان ــه هفت ــی ده ــر اســت از قصــه رشــادت جوان حــالا همه‌جــا پ
حججــی جوانــی کــه تیرمــاه 1370 در اصفهــان بــه دنیــا آمــد و مردادمــاه 1396 در ســوریه 
ــور  ــالا یک‌ط ــه ح ــی ک ــود. آرزوی ــهادت ب ــش ش ــه آرزوی ــی ک ــید. جوان ــهادت رس ــه ش ب
ــال درآورده  خــاص، یک‌شــکل غریــب، رنــگ حقیقــت گرفتــه؛ محســن ســرش را داده و ب
ــه  و پــرواز کــرده ســمت آســمان. » زهــرا عباســی« همســر ایــن شــهید مدافــع حــرم، ب
ــا رســانه‌ها‌ گفتگویــی داشــته اســت کــه بخشــی از آن  ــه شــهادت همســر جوانــش ب بهان

می‌خوانیــد. را 
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23 می‌گفت تیر به سمتم شلیک می‌شد اما از کنار سرم 
رد می‌شــد، ترکش می‌آمد اما ترکش‌ها سرد بودند 
عمل نمی‌کردند، خمپاره بغلــم زمین می‌خورد اما 
منفجر نمی‌شــد ... حتی یک‌بــار وقتی داخل تانک 
بــودم، تانک را زدند، همه گفتند که حتما شــهید 

شدم اما من حتی یک خراش هم برنداشتم.
بعد می‌گفت زهرا، لابد من یک جای کارم می‌لنگد، 
یک جای کارم اشکال دارد که شهید نمی‌شوم. گله 
می‌کرد که چرا من شــهادت را می‌بینم اما شهادت 
به ســمتم نمی‌آید ... آن موقع من هنوز باردار بودم، 
می‌گفتم غصه نخور، صبر کن، حتماً باید شرایطش 
مهیا باشد. محسن هم می‌گفت: من یک سقف بالای 
ســر تو و این بچه درست کنم، ‌انشــالله دیگر همه 
‌چیز حل می‌شــود و می‌دانم که کارم حل اســت و 
همین‌طور هم شــد، روزی که سقف خانه ما را زدند 
و کار ســقف تمام شــد،‌ من خبر اسارت محسن را 

شنیدم.

دفعه دوم کی به سوریه اعزام شد؟
27 تیر ماه اعزام شــد. این بــار خداحافظی برایش 
ســخت‌تر نبود؟ بالاخره علی بــه دنیا آمده بود و به‌ 
عنوان یک پدر و یک همســر وابســتگی محسن به 
خانواده‌اش قطعاً بیشتر شده بود. شاید باورتان نشود 

راحت  واقعاً  محسن  اما 
فرزندمــان  و  مــن  از 
عشــق  چون  کند.  دل 
بود.  اصلــی‌اش خدایی 
که  می‌دانســتند  همه 
به  و محسن  من  چقدر 
همدیگر علاقه داشتیم، 
می‌خوردند  غبطه  همه 
به عشــق بیــن من و 
شــوهرم. اما او همیشه 
در عشق  زهرا  می‌گفت 
من به خودت و پسرمان 
علی شــک نکــن ولی 
حضرت  پــای  وقتی‌که 
زینب )س( بیاید وسط، 
زهرا جان من شماها را 

می‌گذارم و می‌روم.

از اسارت محسن 
چطور باخبر شدید؟

که عکس  بود  سه‌شنبه 
محســن را در تلگــرام 

دیدم.

همان عکس معروفی را که محسن را اسیر 
داعشی‌ها نشان می‌دهد؟

بله همان عکس را دیدم. من تلگرام محسن را روی 
گوشــی خودم نصب‌کرده بــودم، یک‌دفعه دیدم در 
یکی از گروه‌هایی که با دوستانش داشت، عکسی را 
فرســتادند و گفتند برای آزادی این اسیر دعا کنید. 
من عکس را باز کردم و دیدم این اســیر محسن من 

است.

چه حالی داشتید؟
انتظار اســارتش را نداشــتم به خاطر همین شوکه 
شــدم اما چون محسن از من خواســته بود کمک 
کنم در مسیر شهادت باشد، آرزو کردم که به همان 

هدفش برسد.
 

همسر شما در این عکسی که منتشرشده،‌ 
آرامش عجیبی دارد،‌ آن‌قدر که این آرامشش 

نظر همه را جلب کرده و در این چند روز 
خیلی‌ها از اسیری می‌گویند که بدون ذره‌ای 

ترس مقابل داعشی‌ها ایستاده. خودتان 
محسن را در این عکس چطور دیدید؟

همان‌طور که بود دیدم. شما این عکس را نگاه کنید، 
انگارنه‌انگار که شــوهر من تیرخورده و اسیر دست 
داعش اســت، اصلًا ترس در این چشــم‌ها نیست، 
همه‌اش شجاعت اســت، دلیری است، ‌محسن توی 

این عکس مثل کوه است، باصلابت است.

خبر شهادت محسن را کی شنیدید؟
ساعت سه بامداد چهارشــنبه ... من اصلًا خواب به 
چشــمم نمی‌آمد، بعد از این که عکس اســارتش را 
دیــده بودم مدام فکر می‌کردم که الان محســن در 
چه حالی است، یک‌دفعه دیدم در گروه‌های تلگرامی 
زدند که شهید بی‌سر، شهادتت مبارک ... دیدم این 
شهید بی‌سر، محسن من است. همان موقع فهمیدم 
که محســن به آرزویش رسید. من افتخار کردم که 
محسن شهید شده،‌ گفتم خدایا شکرت که محسن 

به آرزویش رسید.
همــان موقع فکر کردم که چقدر شــوهر من پیش 
اهل ‌بیت عزیز بود که از هر کدام یک نشــانه گرفت 
و شهید شد. دیدم دشمن برای امام علی )ع( خنجر 
کشید، برای همسر من هم خنجر کشید، سر شوهر 
مــن را مثل امام حســین )ع( از تن جــدا کردند، 
محسن مثل علی‌اکبر جوان بود، مثل حضرت زینب 
)س( اسارت کشید ... دیدم ارادت شوهر من به اهل 
‌بیت آن‌قدر زیاد بود که از هرکدام یک نشانه گرفت 

و شهید شد.

فکر می‌کنید وقتی علی بزرگ شد و این 
عکس را دید چه احساسی نسبت به این 

عکس داشته باشد؟
اگر علی آن‌جوری که من دوســت دارم، تربیت شود 
و بزرگ شــود،‌ قطعاً به این عکس افتخار می‌کند و 
قطعاً همین مســیر را انتخاب می‌کند و انشالله مثل 
پدرش شهادت نصیب او هم می‌شود. علی با همین 
دو تا عکس یعنی اسارت و شهادت پدرش می‌فهمد 
که او چقدر شــجاع بوده، چقــدر مرد بوده، باغیرت 

بوده،‌ باایمان بوده.
من از این شــهادت ناراحت نیستم، من خوشحالم، 
الان هم اگر گریــه می‌کنم به خاطر اهل ‌بیت گریه 
می‌کنم، به حال خودم گریه می‌کنم که از محســن 
جا ماندم. به هرکســی هم که به مجلس محســن 
می‌آیــد و گریه می‌کند می‌گویــم خواهش می‌کنم 
اشــکتان هدف‌دار باشــد. برای حضرت زینب )س( 
اشــک بریزید ،‌برای امام حسین )ع( اشک بریزید تا 

دل شهید من هم راضی بشود.
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روز عرفــه، روز معرفــت و اعتراف، روز شــناخت و 
بازگشت و روز خواستن و رسیدن است.

نام »عیــد« بر روز نهــم ذی‌الحجــه »روز عرفه« 
نگذارده‌انــد، ولی می‌توان ایــن روز را از بزرگ‌ترین 
اعیاد دانســت. چرا که پیامبــر )ص( می‌فرمایند: ما 
مِــن یومِ ذکر ان یعُتق الله فیه عبــداً، مِنَ النّار، من 
یوم عرفه. خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، 
بنــدگان را از آتش دوزخ نمی‌رهاند.1 روزی که امید 
بخشــش در آن موج می‌زند. می‌تواند رهایی‌بخش و 
شــادی‌آفرین باشد. پس عید بودن روز عرفه، دور از 
ذهن و باور نیســت. حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( 
می‌فرماینــد: مِن الذنوب ذنــوب لا تغُفَر الّا بعرفات. 
برخی از گناهان، جز در عرفات بخشیده نمی‌شود2. 
وقتی از امام صادق علیه‌السلام درباره علت نام‌گذاری 

روز نهــم ذی‌الحجه به »روز عرفه« ســؤال کردند، 
حضرت فرمودنــد: جبرئیل )ع( حضرت ابراهیم )ع( 
را به این مکان )عرفات( آورد. چون ظهر فرا رســید، 
جبرئیل)ع( گفــت: ای ابراهیم! به گناه خود اعتراف 
کن و مناســکت را بیاموز! چون جبرئیل )ع( گفت: 
»اعتراف کن«، این سرزمین »عرفات« نامیده شد3.

از نظر اهمیت و بزرگداشت این روز، در متن روایات 
آمده اســت کــه روزه روز عرفه، بســیار مطلوب و 
محبوب خداوند اســت و اجر و پاداشی بسیار دارد، 
ولی اگر این روزه‌داری سبب شود که بنده، از قرائت 
ادعیــه وارده، ناتوان گردد و یا بی‌حالی او به قدرتی 
باشــد که توان انجام اعمال این روز را نداشته باشد. 
به استحباب نزدیک‌تر است که اصلًا روزه نگیرد و در 
عوض؛ اهتمام به خواندن دعا و انجام مناسک کند. 

خداونــد رحمــان در قــرآن، یکــی از معیارهای 
ارزشمندی انســان‌ها و ملاک عنایت خداوند به وی 
را، »دعا« معرفــی می‌کند و می‌فرماید: قُل ما یعبوا 
بکم ربی، لولا دُعاوکم! بگو: پروردگار من برای شــما 
وزنی نمی نهــاد اگر اهل دعا کــردن نبودید4. و در 
مقابل ســرپیچی از دعا کــردن را خلاصه متکبران 
و روی‌گردانان از ســاحت قدس الهی می‌داند. آنجا 
کــه می‌فرماید: ادُعونی اسَــتَجب لکــم، انِّ الذین 
یسَتکَبرُون عَن عبادتی، سَیَدخُلونَ جَهّنمَ و اخرینِ. 
مرا بخوانید تا شــما را اجابت کنم. البته کسانی که 
از عبادت من}و دعا کردن{ تکبّر می‌ورزند، به‌زودی 

خوار و سرافکنده، وارد جهنم می‌شوند5. 
معروف‌ترین دعایی که در روز عرفه قرائت می‌شود، 
دعای روز عرفه »حضرت امام حســین )ع(« اســت 
که به‌حق، شــرح شیدایی و دلدادگی واقعی بنده به 
محضر خداوند اســت و از جامع‌ترین و شامل‌ترین 
ادعیه ماثور از حضرات معصومین اســت که دارای 
ســرفصل‌هایی چــون: بیان توحیــد و یکتایی ذات 
اقدس، صفات و اســماء الهی و اهتمام به این نکته 
که وجــود خداوند در تمــام کرانه هســتی ظهور 
و بــروز دارد و این تجلی، همیشــگی، ابدی و ازلی 
اســت و مبانی معرفتی و اظهار عجز و ناتوانی بنده 
بــه درگاه پروردگارش می‌باشــد. البته به‌جز وجود 
مقدس سیدالشــهداء )ع(، دیگــر معصومین هم در 
این روز خــاص، دعای مخصوص ارائــه داده‌اند که 
هرکدام از آن‌ها، بحر معرفت است و کرانه شیدایی. 
سیدالساجدین) ع(، پرچم‌دار بیان ادعیه نغز و شیوا، 
دعایی بس شگرف در روز عرفه دارند. همچنین امام 
جعفر صــادق )ع(، حضرت رضــا )ع( و وجود منور 
رسول اکرم )ص( نیز دعاهایی در این روز ویژه بیان 
نموده‌اند کــه همگی نشــانگر اوج عظمت این روز 

خاص و اهمیت خواندن دعا، در این روز است.  
باشد که با استعانت از الطاف خداوندی، توان قرائت 
دعا و درک مفهوم و معنای آن، به ما نیز عنایت شود 
که امام جعفر صادق)ع( فرمودند: تخََیَّر لنَِفسِکَ مِنَ 
َّهُ »یوم عرفه« یوم دعاء  الرعاء ما احَبَبتَ و اجتَهِد، فان
و مســئله. هر چه می‌خواهی برای خود دعا بخوان و 
در دعا کردن بکوش که این روز )روز عرفه( روز دعا 

و درخواست است6.
                                                                             

1. صحیح سلم، ج 4، ص107
2. دعائم الاسلام، ج 1، ص 294

3. اصول کافی، ج4، ص 402
4. سوره فرقان، آیه 77
5. سوره غاخر، آیه 60

6. التهذیب الاحکام، ج 5، ص 182

در تابش نور روایات
عــــــــر فــه

 نسیبه رضائی  
کارشناس الهیات، علوم قرآن و حدیث
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پروفســور پری‌رخ دادستان که بســیاری او را مادر 
روانشناســی ایران می‌نامند، روانشناس ایرانی است 
که از ژان پیاژه »پدر روانشناســی شناختی« مدرک 
گرفــت. وی در 22 آبــان 1389 به علت ســرطان 

درگذشت .
خاطرات او زمانی که در ســوئیس درس می‌خواند، 

قابل‌توجه است. 
بخشی از دفتر خاطرات وی:

در دو ســالی که در ســوئیس درس می‌خواندم نود 

‌ پروفسور پری‌رخ 
دادستان هرگز پشیمان 

نشد

درصد غذای من نان و پنیر بود.سوئیس کشور گرانی 
بود. رساله‌ام با پیاژه بود و او روش و سخت‌گیری‌های 

خاص خودش را داشت.
وســع مالی نداشــتم بااین‌وجود دوره لیســانس را 
به‌جای چهار ســال سه‌ســاله خواندم. روز امتحانی 
که با پیاژه داشــتم سر جلسه از شدت گرسنگی در 
حال از هوش رفتن بودم. امتحان شش ساعت طول 
می‌کشید و من دو روز بود که چیزی نخورده بودم.

خانه من درســت نقطه مقابل دانشــگاه آن‌ســوی 
دریاچــه ژنــو بود . صبح پول نداشــتم بــا قایق از 
رودخانه رد شــوم برای همیــن از 5 صبح پیاده راه 
افتاده بودم تا به‌موقع به امتحان برســم. دوساعتی 
که از امتحان گذشــت دیدم در حال از هوش رفتن 
هســتم و ممکن اســت فرصت موفقیت را از دست 

بدهم. در این شرایط سخت ،به دلیل طولانی بودن 
امتحان اندکی اســتراحت دادند. وســیله پذیرایی 
آوردند اما من پولی برای خرید نداشــتم. مغزم قفل 
کرده بود. دوستی یونانی داشتم. پرسید: چرا چیزی 

برنداشتی؟
غرورم اجازه نداد بگویم پول‌ندارم؛ گفتم میل ندارم.

دوســتم نگاهــی بــه من کــرد و گفــت: بی‌خود! 
چندســاعته داری فکر می‌کنی باید چیزی بخوری. 
و خــودش برایم یک کیک و قهوه خرید و مرا نجات 

داد. من آن امتحان را با نمره خوبی قبول شدم.
بعــد از اتمــام تحصیلاتم پیاژه که از پشــتکار من 
خوشــش آمده بود پیشــنهاد داد که زیر نظر مراکز 

تحقیقاتی او کارکنم.
او می‌گفت: ما تو را برای ایران نساختیم. نرو!

اما من گفتم شما امثال من زیاد دارید ولی مملکت 
من ندارد و من باید برگردم.

بعدازآن هرســال به دیدنش می‌رفتم و او می‌گفت: 
اگر پشیمان شــدی برگرد. ولی من هرگز پشیمان 

نشدم.
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فصل زمســتان سال گذشــته به‌منظور درمان درد 
شــانه مادر به مرکز جامع توان‌بخشی امید مراجعه 

کرده بودم.
با خواندن این مطلب آموزشــی کــه مربوط به این 
مرکز اســت، به نظرم آمد با توجــه به اینکه آرتروز 
یکی از بیماری‌های شــایع کشور است،آن را جهت 

مطالعه شما خوانندگان گرامی ارائه نماییم.  

آرتروز زانو چیست؟
یکــی از علل درد زانو خشــکی مفصل زانو و آرتروز 
زانو می‌باشــد. به زبان ساده آرتروز به معنی التهاب 

مفصل است. 
مفصل زانو از سه استخوان اصلی به نامه‌ای استخوان 
ران، درشت‌نی )ســاق پا( و کاســه زانو )استخوان 
کشکک( تشکیل‌شده است. انتهای این استخوان‌ها 
با لایه‌های ضخیم غضروف پوشــانده شــده است. 
غضروف یک‌لایه ضخیم، و شــبیه اســفنج است که 
مفصل را پوشــانده و فضای بین استخوان‌ها را نرم 
و صیقلی می‌کند و به‌این‌ترتیب امکان حرکت نرم و 
بدون درد آن را فراهم می‌نماید. علاوه بر این غضروف 
عملکرد مؤثر در راســتای جذب شوک و ضربه‌های 
احتمالی واردشــده به مفصــل دارد و درنتیجه این 
اطمینــان را فراهم می‌کند که فشــارهای احتمالی 
واردشــده به اســتخوان‌ها در طول فعالیت‌های روز 

به‌طور یکنواخت در تمام مفصل پخش شود.
درد آرتــروز در زانوهــا زمانی ایجاد می‌شــود که 
غضــروف نازک شــده و دچار فرســایش شــود و 
به‌این‌ترتیب استخوان دچار برآمدگی می‌شود که در 
اصطلاح به این برآمدگی خار اســتخوان می‌گویند. 
این مشکل باعث می‌شود، هنگام تماس استخوان‌ها 
با یکدیگر درد زانو، التهاب و خشکی زانو ایجاد شود.

شدت بیماری آرتروز در افراد مختلف متفاوت است، 
گاهی شــدت بیماری ملایم است و علائم ساییدگی 
زانو خفیف بوده یا هیچ علامتی همراه نیســت؛ اما 
در موارد پیشــرفته‌ی آرتروز زانو، غضروف تا حدی 
فرســایش می‌یابد کــه اســتخوان‌ها روی یکدیگر 
ســاییده می‌شــوند و درنتیجه اســتخوان‌ها آسیب 
می‌بینند و بیمار متحمل درد شدید به علت آرتروز 
زانو می‌شود. اگرچه استئوآرتریت گونه‌ی غیر التهابی 
آرتروز به شــمار می‌رود، بااین‌وجود با اندکی التهاب 
همراه است. البته شــدت آن قابل‌مقایسه با التهاب 
ناشی از گونه‌های التهابی آرتروزهایی مانند آرتریت 
روماتوئید نیســت. چون آرتروز زانو عموماً بین افراد 
مســن و میان‌سال‌ شایع است و به‌مرورزمان تشدید 

می‌شــود، به‌عنوان یک بیماری »فرسایشی« در نظر 
گرفته می‌شد.

علائم
علائم آرتروز زانو از فــردی به فرد دیگر و حتی در 
روزهای مختلف بســیار متفاوت می‌باشــد. در این 
حالت بعضی روزها ممکن اســت فــرد هیچ دردی 
نداشته باشــد، اما احتمال احساس درد بسیار زیاد 
برای فرد در روزهای دیگر وجود دارد. صدای تق‌تق 
زانو، شکســتگی وترق و تروق که گاهاَ باخم کردن 
زانو شــنیده می‌شود، الزاماَ به معنای این نیست که 
شما دچار آرتروز هستید. بااین‌وجود، این صداها در 
افرادی که دچار مشــکل زانو هســتند، بیشتر بروز 

می‌کند.
علائم آرتروز زانو به شرح زیر است:

درد: رایج‌تریــن دلیل ناراحتی افراد مبتلابه عوارض 
آرتروز زانو ، درد اســت و معمولاً زمانی احســاس 
می‌شود که فرد بخواهد زانوی خود را خم کرده یا به 
آن فشار وارد کند. در این حالت اغلب هنگام تماس 
دست با زانودرد احساس می‌شود. اما سطح درد افراد 

مبتلابه آرتروز تغییر می‌کند.
خشکی مفصل: یکی دیگر از رایج‌ترین علائم آرتروز 
زانو ســفتی و خشک شدن زانو اســت که می‌تواند 
امکان خم کردن و تحمل فشار توسط زانو را محدود 

نماید. خشــک شدن زانو و سفتی آن در زمان بیدار 
شدن از خواب یا پس از عدم تحرک طولانی یکی از 
ویژگی‌های معمول آرتروز است. این خشکی معمولاً 
پــس از چند دقیقه حرکــت دادن زانو کاهش پیدا 

می‌کند.
ورم: ورم زانو می‌تواند با توجه به شــرایط فرد کم یا 
زیاد باشد و باعث ایجاد درد و محدود شدن حرکت 

زانو شود.
ضعف و عدم تعادل: گاهی اوقات آرتروز زانو می‌تواند 
باعث ضعف و عدم تعادل در اطراف ناحیه زانو شود و 

زانو ممکن است چندین بار در روز قفل کند.
علائم نوسانی: معمولاً علائم آرتروز زانو مشاهده‌شده 
توســط فرد در روزهای مختلف بــا یکدیگر تفاوت 
زیادی دارد. بعضی روزها فرد احســاس ســامتی 
می‌کنــد، درحالی‌که بعضی روزهــا درد مفصل زانو 
بســیار شــدید اســت . علائم آرتروز زانو معمولاً با 
آلودگی هوا، فشــار به‌زانو، تشویش یا خستگی و نیز 

در زمان کسالت و بیماری تشدید می‌شود.
علت:

ازجمله علت‌های آرتروز زانــو می‌توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

سن: آرتروز زانو باسن فرد ارتباط دارد، اما بالا رفتن 
سن نمی‌تواند علت ایجاد آرتروز باشد. در اکثر موارد 
افراد مســن‌تر از 65 ســال دچار آرتروز می‌شوند. با 
بالا رفتن ســن، شــکنندگی اســتخوان‌ها افزایش 
پیــدا می‌کنــد و اغلب عضلات ضعیــف می‌گردند. 

آرتــــــروز   زانــــو
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به‌این‌ترتیب قابلیت ترمیم بدن کاهش پیدا می‌کند. 
درنتیجه، به‌واســطه تغییرات ایجادشده غضروف و 
استخوان‌ها بیشتر مستعد آســیب دیدن هستند و 

این شرایط می‌تواند باعث ابتلا به آرتروز زانو شود.
    وزن: افراد دارای اضافه‌وزن ســه برابر بیشــتر از 
سایر افراد به آرتروز زانو مبتلا می‌شوند. هر چه وزن 
فرد بیشــتر باشد، فشار بیشتری به استخوان‌ها وارد 
می‌شود و به‌این‌ترتیب امکان فرسایش غضروف‌ها و 

مفاصل افزایش پیدا خواهد کرد.
جنســیت: زنان دو برابر بیشــتر از مردان به آرتروز 
زانو مبتلا می‌شوند. عمده‌ترین دلیل ابتلای زنان به 
آرتروز تغییرات سطح هورمون در بدن است که این 
موضوع می‌تواند بر غضروف و اســتخوان تأثیر منفی 

داشته باشد.
آسیب‌های قبلی: اگر مفصل زانو به خاطر صدمه‌های 
قبلی همچون پارگی مینیسک زانو، آسیب‌دیده باشد 

احتمال ابتلا به آرتروز زانو افزایش پیدا می‌کند.
جراحی‌هــای قبلی: اگــر قبلًا بــر روی بیمار عمل 
جراحی برداشــتن غضروف انجام‌شــده باشــد )که 
به‌عنوان منیسکتومی نیز شناخته می‌شود(، احتمال 
ابتلا به آرتروز زانو به دلیل عدم رشد مجدد غضروف 
و در معرض فشــار و فرسایش بیشــتر قرار گرفتن 

استخوان‌ها به این خاطر افزایش پیدا می‌کند.
کــف پای صاف: صافی کف پا یــک ویژگی عمومی 
است که افراد مبتلابه آرتروز زانو از آن رنج می‌برند. 
وجود کــف پای صاف باعث افزایش احتمال ابتلا به 
آرتروز زانو می‌شود. دلیل این موضوع را می‌توان به 
تغییرات ایجادشده در نحوه وارد شدن فشار از کف 
پا به مفاصل نســبت داد که باعث افزایش فرسایش 
زانو می‌شود و معمولاً بخش‌های داخلی زانو را تحت 

تأثیر قرار می‌دهد.

درمان
درمــان آرتروز زانــو به‌منظور کاهــش درد، بهبود 
عملکرد، توقف پیشــرفت بیماری، و احتمالاً برطرف 
کردن کامــل درد انجام می‌شــود. بــرای این کار 
بســیاری از انتخاب‌های مختلف برای درمان وجود 
دارد. هدف درمان ســاییدگی مفصل زانو ، مدیریت 
علائم به نحوی است که به فرد بهترین شرایط برای 
زندگی برسد. با کاهش درد و ورم و هم‌چنین بهبود 
قــدرت و قابلیت حرکت زانو، فــرد می‌تواند هرروز 

وضعیت زندگی خود را بهبود بخشد.

کمپرس گرم یا سرد
استفاده از کمپرس گرم یا سرد )که گاهی اوقات به 
نام گرما درمانی یا سرما درمانی شناخته می‌شود( بر 

روی مفاصل می‌تواند به کاهش درد و علائم آرتروز 
زانو در بعضی افراد کمک کند. قرار دادن یک بطری 
پرشــده با آب گرم یا سرد بر روی ناحیه آسیب‌دیده 
می‌تواند نقش بســیار مؤثری در کاهش درد داشته 
باشد. برای این کار می‌توان از کیسه‌های مخصوص 
گرم و سرد استفاده کرد که امکان سرد کردن آن‌ها 
در فریــزر یا گرم کردن آن‌هــا در مایکروویو وجود 
دارد و عملکرد آن‌ها شــبیه کمپرس‌های عادی گرم 

و سرد است.
دارو:

معمولاً بهتر است در کوتاه‌مدت برای تسکین درد از 
داروهای مســکن استفاده شود تا به‌این‌ترتیب بتوان 
حرکات ورزشــی درمان آرتــروز را باوجود درد زیاد 
و ضعیف شــدن زانو انجام داد. ایــن راهکار یکی از 
مؤثرتریــن درمان‌های قابل‌اســتفاده بــرای درمان 

آرتروز زانو است.
یکی دیگــر از داروهایی که به‌طور گســترده برای 
درمــان آرتــروز زانو اســتفاده می‌شــود داروهای 

ضدالتهاب غیر استروئید )NSAID( است.

تزریق
تزریقات توســط متخصص ارتوپد یکی از روش‌های 
درمان مؤثر برای کاهش درد و التهاب هســتند. در 
عمــل دو نوع مختلف تزریق را می‌توان برای درمان 
آرتروز زانو استفاده کرد. تزریق کورتی کو استروئید 
در عمل ترکیبی از بی‌حســی موضعی و اســتروئید 
اســت که به مفصل تزریق می‌شود و می‌تواند درد و 
التهاب ایجادشده را کاهش دهد. تزریق روان‌سازهای 
مفصل همچون هیالورونان ســنگین )سینویســک( 
شــامل تزریق یک ماده ژل‌مانند طبیعی در مفاصل 
است که می‌تواند حرکت آن را تسهیل و روان کند.

 باوجودی که این تزریق‌ها نمی‌تواند آرتروز شــمارا 
درمان کند، اما می‌تواند درد بیمار را برای مدت‌زمان 

حداکثر 6 ماه تسکین دهد.

کفش
کفــی طبی کفــش می‌توانــد به اصــاح موقعیت 
غیرعادی پا به‌عنوان بخشــی از درمــان آرتروز زانو 
کمک کند. سعی کنید کفش‌هایی را برای راه رفتن 
انتخاب کنید که پاشــنه‌کوتاه تری داشــته باشند و 

کفی آن‌ها نرم باشد. 

چوب زیر بغل
گاهی اوقــات افراد می‌توانند از یــک عصا یا چوب 
زیر بغل برای کمک به وضعیت خود استفاده کنند. 

چوب زیر بغل می‌تواند در زمان وارد شــدن فشــار 
به‌زانو در زمان راه رفتن مؤثر باشد.

اگر شــما فقط از یک عصا یا چوب زیر بغل استفاده 
می‌کنید، سعی کنید همیشه آن را در سمت مقابلی 
که احساس درد وجود دارد زیر بغل خود قرار دهید. 

زانوبند طبی:
استفاده از زانوبند یا سایر ابزارهای حمایتی می‌تواند 
به تثبیت وضعیت زانو و کاهش فشــار واردشده به 

مفصل کمک کند. 

فیزیوتراپی
درمــان فیزیوتراپــی آرتروز زانــو و ورزش زانودرد 
به‌منظــور بهبود علائــم بیماری )بــرای مثال درد، 
التهاب، و خشکی زانو( انجام می‌شود و شما در طول 
یک یا چند جلسه اول فیزیوتراپی بهبود مشخص را 

در وضعیت بیماری خود احساس خواهید کرد. 

حرکات اصلاحی و ورزش
تمرین‌هــای ورزش زانــودرد یکــی از مؤثرتریــن 
روش‌هــای درمان آرتروز زانو اســت. در حالت ایده 
آل بهتر اســت ترکیبی از حرکت‌های ایروبیک مثل 
شنا و دوچرخه‌ســواری همراه با نرمش‌های تقویتی 
و حرکتی مورداســتفاده قرار گیــرد. درحرکت‌های 
تقویتــی عضلات قوی‌تر، حمایت بیشــتری را برای 
زانو فراهم می‌کنند و به‌این‌ترتیب فشــار کمتری به 
استخوان‌ها وارد می‌شود و درد کاهش پیدا می‌کند. 

طب سوزنی
مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد طب سوزنی 
می‌توانــد تأثیر مفید در درمان آرتروز زانو داشــته 

باشد.

رژیم غذایی
در این رابطه شروع درمان با بررسی وضعیت غذایی 
شما شروع می‌شــود و سعی می‌شود از غذاهایی در 
رژیم غذایی اســتفاده شــود که باعث کاهش ورم و 

وزن بدن شود.

جراحی
درصورتی‌که درد بســیار زیاد باشــد و باعث ناتوان 
شدن بیمار شود، احتمالاً نیاز به عمل جراحی آرتروز 

زانو برای درمان وجود خواهد داشت.
رایج‌تریــن عمل جراحی انجام‌شــده بــرای درمان 

آرتروز عمل جایگزینی مفصل است. 
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انســان‌های زیادی را می‌بینم که به نظر می‎رســد 
آزادند، ولی آزاد نیستند! زندانی هستند!

آدم‌هایی را می‌بینم که خیلی بااســتعداد هســتند، 
ولی خیلی کم از استعدادشــان استفاده می‌کنند یا 

اصلاً استفاده نمی‌کنند!
اکثــر انســان‌هایی که مــن در اطرافــم می‌بینم، 

نمی‌توانند موانع رشد و پیشرفتشان را ببینند!
ما اگر موانــع را ببینیم و بتوانیــم آن‌ها را از میان 

برداریم:
آن‌وقــت مزه، طعــم و احســاس آزادی را خواهیم 

چشید.
آن‌وقت است که متوجه می‌شــویم توانایی بشر در 

چه حد است؟
و متوجه خواهیم شد که:

چه جاهایی می‌ترسیدیم، برویم؟
چه جاهایی می‌ترسیدیم ابراز وجود کنیم؟

چه فرصت‌هایی را ازدست‌داده‌ایم؟!
این موانع ممکن است انواع و اقسام مختلفی داشته 
باشند؛ اما تجربه‌ی من نشــان می‌دهد که دو مانع 

بازدارنده  و  سنگین  است:بسیار 
۱- خجولی

و  انتقاد  از  تــرس   -۲
دیگران  نظــر  این‌که 
درباره‌ی من چیست؟
به خاطر این ترس‌ها 
مــا  خجولی‌هــا  و 
جاها  خیلــی  بــه 
نمی‌رویم و از خیلی 
اســتفاده  فرصت‌ها 

نمی‌کنیم!
شما  از  بارشده  چند 
و  پرســیدند  سؤالی 
را خواستند  نظرتان 
چیــزی  شــما  و 

و  نگفتید؛ 

یا گفتید نظری ندارم؟!
چند بار از شــما درخواستی داشتند و گفتید چشم، 
حتماً باکمال میل! بعد بیرون آمدید گفتید لعنت بر 
من! چرا می‌گویم چشم؟! من اصلًا دوست ندارم این 
کار را انجام دهم. اصــا وقت آن را ندارم، علاقه‌ای 

ندارم.
شــما چند بــار از روی خجولی پول‌هــای خود را 
بیهــوده خــرج کرده‌ایــد؟ فقط به ایــن خاطر که 
نتوانســتید »نه« بگوییــد )نه این‌که تنها از شــما 
قرض خواسته باشــند! برای مثال: چیزی خریده‌اید 
که لازم نداشــتید، نتوانســتید بگویید نه. چیزی را 
به شــما گران فروخته‌اند،  نتوانستید بگویید گران 
است، خجالت کشیدید؛ در بســیاری از موارد بقیه 

پول خود را نگرفتید.
مواقعی هســت کــه حق با شــما بوده اســت اما 
نتوانسته‌اید از حق خود دفاع کنید. شمارا بازخواست 
کردنــد، توضیح خواســتند. موردی را نتوانســتید 
بگویید و محکوم شــدید! چه اخلاقی، چه  روانی و 

چه قانونی. درحالی‌که حرف برای گفتن داشتید.
گوی‌ها و زنجیرهایی که مانع آزادی شــما شده‌اند 

را پیدا کنید. 
چقدر ضرر خجولی را می‌دهید، چقدر؟

جالب اســت کــه به‌جــای این‌که این 
محدودیت‌هــا و موانــع را ببینیم 
به آن‌هــا روبان و کاغذ رنگی 
را  می‌بندیــم و آن‌هــا 
به‌عنوان بخشــی 
زندگی  از 
د  خو

پذیرفته‌ایم! می‌گوییم:
بچه خوبی اســت، آدم حرف‌شــنویی است، مطیع 
اســت، کارمند بی‌ســر و صدایی است، کار خودش 
را می‌کند، به کســی کار ندارد، اصــاً صدا از دیوار 

دربیاید از او درنمی‌آید!
همه این موارد عیب است!

درســت است ســکوت خوب اســت ولی در جای 
خودش.

چرا فکر می‌کنیم خجولی چیز خوبی اســت؟ اصلًا 
خوب نیست!

می‌دانید چقدر توانایی دارید؟
می‌دانید چقدر فرصت در کنارتان هست؟

می‌دانید چه ایده‌هایی ســال‌ها پیش داشتید و آن 
ایده‌هــا به‌صورت محصول در بازار دیده می‌شــود و 
پیــش خودتان می‌گویید، کاش من این را درســت 
کــرده بودم، چرا اصــاً نگفتم؟! چرا نظــرم را ارائه 
نکردم؟! اگر ایــن را می‌گفتم ارتقاء پیدا می‌کردم و 

شغل بهتری داشتم!
متأسفانه خجولی آن‌قدر رایج و وسیع است و آن‌قدر 
بــه آن لقب‌های مثبــت داده‌اند که مــا یا متوجه 
آن نیســتیم و یا به‌عنوان بخشــی از زندگی آن را 

پذیرفتیم و با محدودیت‌هایمان زندگی می‌کنیم! 
به شما پیشــنهاد می‌کنم یک‌قلم و کاغذ بردارید و 

لیستی تهیه کنید:
در چه مواردی خجالت کشیدید؟

چه فرصت‌هایی بوده که نرفتید و خودتان، خودتان 
را سانسور کرده‌اید برای این‌که می‌ترسید که به آن 

میهمانی یا به آن شــرکت یا ...( 
بروید چون ممکن اســت موفق 

نشوید، خجالت کشیدید.
به قول فرمایش حضرت مولانا:

یکــی تیشــه بگیرید پی 
حفره زندان

چــو زندان بشکســتید 
همه شاه و امیرید

۲ عاملی که مانع
موفقیت شما می‌شود!

 محمود معظمی   
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وزن دلخــواه و ایــده آل بــرای هر فــرد مفهومی 
متفــاوت دارد. اغلــب اوقات وزن دلخــواه می‌تواند 
برای سلامتی‌مان ضرر داشته باشد، درحالی‌که وزن 
ایده آل وزنی اســت که برای عملکرد بهینه‌ی بدن 

ضروری است.
وزن دلخــواه و ایــده آل بــرای هر فــرد مفهومی 
متفــاوت دارد. اغلــب اوقات وزن دلخــواه می‌تواند 
برای سلامتی‌مان ضرر داشته باشد، درحالی‌که وزن 
ایده آل وزنی اســت که برای عملکرد بهینه‌ی بدن 

ضروری است.

ولی وزن‌ دلخواه با تعریف وزن‌ ایده آل در تضاد است؛ 
کاهش وزن‌ بیش‌ازحد و وسواسی؛ و این هرگز برای 
سلامتی‌تان مناسب نیست. همه می‌دانیم اضافه‌وزن‌ 
بیش‌ازحــد با افزایــش خطر ابتلا بــه بیماری‌های 
مختلف همراه اســت؛ بیماری‌هایی از قبیل دیابت، 
فشــارخون، ناراحتی‌های قلبی؛ ولــی کاهش وزن‌ 

بیش‌ازحد نیز به‌نوبه‌ی خود بسیار خطرناک است.

قصد داریم یک جدول عددی ویژه به شما ارائه کنیم؛ 
این جدول توسط پزشکان و متخصصان طراحی‌شده 
است و وزن‌ ایده آل بدنتان را به شما نشان می‌دهد. 
این جدول عددی جامع شامل متغیرهایی )پارامتر( 
مختلف از قبیل قد، سن و جثه‌تان است. این جدول 
بر اساس این متغیرها )پارامترها( وزن‌ ایده آلتان را 

به شما نشان می‌دهد.

بزرگ‌تریــن نقطه‌ی قوت این جدول آن اســت که 
نسبت‌های ناسالم میان قد و وزن‌ و سنتان را توصیه 
و ترویــج نمی‌کند، و به شــما می‌گوید بر اســاس 
نسبت‌های مختلف، وزنتان دقیقا باید چند کیلوگرم 

باشد.

دو جدول زیر را ببینید تــا وزن ایده آلتان را دقیقا 
متوجه شــوید! جدول اولی مخصوص آقایان است و 
بعدی به خانم‌ها اختصاص دارد.  گفتنی است که در 
این دو جدول سن در دامنه‌ی وزن تعریف‌شده است. 
هم‌چنین جثه در ســه مقوله‌ی ریزنقش، متوسط، و 

درشت‌اندام تعریف‌شده است

جدول وزن ایده آل مردان و زنان
بر اساس قد، جثه و سن



خانــه قدیمی و به‌صــورت اندرونــی بیرونی‌، ۲۵۴ 
مترمربع و با زیرزمین دوطبقه اســت که در میدان 
شــهدا، خیابان مجاهدین اسلام به سمت بهارستان، 

خیابان شهید آقاجانلو، کوچه میرزایی قرار دارد.
خانه شهید رجایی از ۱۳۴۳ تا حدود ۱۷ سال محل 
سکونت محمدعلی رجایی بود. خانه‌ای که او ابتدا با 
قرض ۱۳ هزارتومانــی آن را خریداری کرد. پس از 
شهادت رجایی، همســر و فرزندانش تا سال ۱۳۷۳ 
در ایــن خانه زندگی کردند تــا این‌که با خرید این 
خانه توســط بنیاد شــهید و مرمت آن و ثبت ملی 
ایــن خانه‌ی ارزشــمند کــه در دوره‌ی پهلوی اول 
ساخته‌شده بود، به‌عنوان موزه‌ی »شهید محمدعلی 

رجائی« مورداستفاده قرار گرفت.
 ایــن خانه پس از مرمت و بازســازی کامل به موزه 
تبدیل شــد.در این موزه ، آثار شــهید رجایی ، اعم 
از میز و اتاق کار ، وســایل شخصی ، محل پذیرایی 
از میهمانان خارجــی و محل زندگی وی به نمایش 
گذاشته‌شــده اســت.در طبقه زیرزمین خانه شهید 
رجایی وسایل زندگی آن بزرگوار به نمایش درآمده 

است.
سادگی و بی‌آلایشی خانه شــهید رجائی به‌گونه‌ای 
اســت که در نگاه اول به نظر نمی‌آید منزل یکی از 
مقامات بلندپایه دولتی باشــد. به نظر می‌رسد سعی 
شــده اســت باوجود اقدامات عمرانی خدشه‌ای به 

ساختار منزل شهید رجایی وارد نشده است.
ایــن خانه با چند پلــه پایین‌تر به حوض آبی بزرگ 
در وسط حیاط می‌رسد. یک در به زیرزمین و چند 
پلــه دیگر به مهمان‌خانه و اتاق کار شــهید رجایی. 
دورتادور حیاط روی دیوار نقاشــی‌ها و شعارنوشته 
شده است تا نشان دهد خانه شهید رجایی در اختیار 

بنیاد شهید است و تندیسی در کنار حیاط.
از همان ورودی که وارد خانه می‌شــوی نقاشی‌های 
روی دیوار، شــمایل تندیس و تصاویر دیگر و حتی 
مجسمه‌ای که هم‌اندازه با شهید رجایی ساخته‌شده.
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اتاق‌های خانه در کمال سادگی چیده شده تا نشان 
دهــد رئیس‌جمهوری که معلمی پیشــه او بوده، از 
دوران معلمی تا ریاســت جمهــوری خود را در این 
خانه ساده گذرانده اســت هنوز همان پرده‌ها، میز 
کار و وســایل زندگــی او در این خانــه وجود دارد. 
می‌توان در اتاق کار شــهید رجایــی میزی آهنی و 
سخت را دید که ساعت‌ها رئیس‌جمهور ایران پشت 
آن می‌نشسته و جای یک گلوله درروی میز که برای 

همه بازدیدکنندگان جای سؤال است.
گلوله‌ای که وقتی شهید رجایی در حال تمیز کردن 
تفنگش بوده، از اســلحه به‌طور کاملًا اتفاقی خارج 
رد شــده و به میز برخورد کــرده و دوباره از فاصله 
کمــی از کنار گوش وی عبور کرده بود در این موزه  

نگه‌داری می‌شود.
اکنون ایــن گلولــه در یک ویترین شیشــه‌ای در 
زیرزمین خانه قرار داده‌شده است. در کنار این گلوله 
دندان مصنوعی شــهید رجایی را نیز نگه‌داشــته‌اند 
دندانی که موجب شــد تا پیکر شهید رجایی پس از 

ترور شناسایی شود.
ایــن خانه یادگارهای دیگری را نیز از دوران زندگی 
خانواده او به یادگار دارد مانند وســایل آشــپزی و 
پذیرایی از مهمانان و یا کرســی و وسایل گرمایشی 
خانــه. با همان پرده‌ها و درهــای قدیمی چوبی. در 
کنــار آن تصاویر شــهید رجایــی و یادگارهایی که 
دیگــران به موزه اهدا کرده‌اند نیز قرارگرفته شــده 

است.
اتاق‌خواب هم شــامل کردی و پشــتی‌های معروف 
شــهید رجایی اســت‌. در پذیرایی که درست مقابل 
آشــپزخانه و اتاق‌خواب قرار دارد، میز و صندلی کار 
و هم‌چنین وسایل شــخصی، کتاب‌خانه دست‌ساز 
شــهید رجایی‌، آینه معروف او که قطعه‌ای از شیشه 
اتوبــوس بــود، صندوقچه‌، ویترین‌، یادداشــت‌های 
شــخصی، کمد لباس‌ها و دندان مصنوعی که باعث 
شناسایی شهید شد، قرار دارند. هم‌چنین آثار هنری 
اهداشــده به موزه و بخش‌هایی از زندگی‌نامه شهید 

رجایی در قاب‌هایی به چشم می‌خورد.
شــهید محمدعلی رجایی کسی که از دست‌فروشی 
در محله‌ شــوش بر مســند ریاست جمهوری رسید 
و امروز از نام‌آورترین‌های افراد در تاریخ کشــورمان 
اســت دریازده مرداد ۱۳۶۰ به‌عنوان رئیس‌جمهور 
ایران انتخاب شــد، اما هشتم شــهریور همان سال 
یعنی  ۲۹روز بعد در دفتر حزب جمهوری اســامی 

ایران به شهادت رسید.
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رضا رویگری همچنان و بعد از گذشــت سی و چند 
سال از حضورش در عرصه بازیگری باز هم به واسطه 
قطعه »ایران ایران« شناخته می شود که در روزهای 

منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی خواند. 
موســیقی آن قطعــه از کارهای جاودانــه فریدون 
خشنود آهنگســاز سرشــناس ایرانی بود و صدای 
گیرا و جوان رویگری چنان روی ملودی نشست که 
مطمئناً تا تاریخ هست این قطعه نیز به عنوان یکی 
از نمادهای پیروزی قیام مردم مســلمان ایران علیه 

رژیم ستم شاهی شنیده خواهد شد.
رویگری که کار بازیگری را از تجربیات تئاتری آغاز 
کرده بود با اولین کار بازیگری خود در سینما همان 
جایگاهــی را یافت که با خواندن »ایران ایران« پیدا 

کرده بود.
»عقابها«ی ساموئل خاچکیان هرچند رویگری را در 
قالب یک خلبان در نقش مکمل به تصویر می کشید 
اما جایــگاه این فیلم بــه عنــوان پرمخاطب ترین 
محصول همه آن ســال ها استواری حضور سینمایی 

رویگری در سال های بعد را موجب شد.
رویگری بازیگر گزیده کاری نبود اما به دلایل مختلف 
که یکی اش روحیات اخلاقی مثبت و تعامل سازنده 
است حین ســال های فعالیت اش تجربه همکاری با 

بسیاری از کارگردانان درجه یک را به دست آورد.
رویگری فعالیت تلویزیونی جــدی خود را زودتر از 
ســینما و با بازی در مجموعه »لحظه« آغاز کرد و با 
»محله بروبیا« در کانون توجه قرار گرفت. اما شاید 
مهم ترین همکاری هــای تلویزیونی رویگری با داود 

میرباقری بوده است.
رویگــری در مجموعه هــای »معصومیت از دســت 
رفته«، »مختارنامه« و »شــاهگوش« هر سه از آثار 
میرباقری حاضر شــد و البته که در این میان ایفای 
نقش اش در کاراکتر »کیان« ســریال »مختارنامه« 

جایگاه ویژه ای دارد.
گفتگوی مــان بــا رویگری بــه بهانه بــازی در این 
مجموعــه و همکاری با میرباقری بــود، اما از جایی 
به بعد درباره رخوت کارنامه ســینمایی ســال های 

اخیرش گپ زدیم.

می کنیم.  آغاز  »مختارنامه«  در  کاراکترتان  از 
را  این سریال  »کیان« که جذابیت تماشــای 
بــرای ایرانیان دوچندان کــرده بود و چه در 
بازپخش هایش جزو  و چه  زمان پخش سریال 
کاراکترهای پرمخاطب مجموعه بود. چطور به 

کیان رسیدید؟
کیان یک ایرانی مســلمان بود و من هم یک ایرانی 
مســلمانم. همان قدر که مرور جنگاوری های کیان 
و توانایی نظامی اش، جذابیت های اســاطیری برایم 
داشــت این که او عاشــق سیدالشهداست نیز کاملًا 
برایم هیجان انگیز بود. به دنبال شــعار دادن نیستم 
چون به اندازه کافی مردم ما شــعار شنیده اند و اگر 
چیزی می گویم برآمده از شــعور اســت. میرباقری 
کارگردان کاربلدی است و متنی که برای شخصیت 
 کیــان تدارک دیــده بــود واقعاً متــن کاملی بود.

کیان دســت راست مختار بود و میرباقری این نکته 
را کاملًا حساب شده در شخصیت پردازی او درآورده 

بود.
با این حســاب بخش عمده درام مرتبط با این 
مختار  با  ارتباطش  حول  می بایست  شخصیت 
رقم می خورد و به تبع آن رابطه بازیگران این 
دو نقش یعنی شما و فریبرز عرب نیا مهم بود. 

این رابطه متقابل چطور بود؟
راســتش را بخواهید من آدم سخت گیری نیستم و 
حتی اگر یک نابازیگر جلویم باشــد می کوشــم هم 
بــه او کمک کنم و هم به خــودم. عرب نیا که دیگر 
جــای خود دارد. او بازیگری توانمند و در عین حال 
کاریزماتیک اســت. فکر می کنم مختار با حضور او 
بود که جان گرفت و جانانه شد. حین کار با عرب نیا 
یک ویژگی مهم در او دیدم و آن هم وقت شناســی 
بود. او اصلًا به دنبــال اتلاف وقت و بی نظمی نبود. 
هیچ گاه ندیدم دیر ســر صحنه حاضر شــود یا زود 
بــرود. در بازی روبرو هم ســعی می کردیم با تعامل 

پیش برویم و به هم کمک کنیم. 
آیا رقابتی میان تان شــکل نمی گرفت برای 
بهتر دیده شــدن؟ رقابت به این معنا که هر 
کدام تلاش کنیــد تصویری متعالی تر از خود 

ارائه دهید.
وقتی طرف حســاب شــما کارگردانی مانند داوود 
میرباقری است، دیگر نمی توانید دنبال حسادت های 
کودکانه باشــید و به جایش بایســتی تا می توانید 
طوری رفتار کنید که جوانترها هم از شما بیاموزند. 
معمــولاً در تولید آثار مذهبــی نوعی علقه 
مذهبی باید در گرداننــدگان کار و بخصوص 
بازیگران باشد که خروجی نهایی درصد بالایی 
این  »مختارنامه«  باشد.در  را داشته  از کیفیت 

علقه چقدر پیش برنده کارتان بود؟
تا آنجا که من یادم می آید بیشــتر بازیگران این کار 
طوری انتخاب شــده بودند که با جان و دل جلوی 
دوربین می رفتند. در سینمای صنعتی که نمونه اش 
را مثــاً در فیلم جاودانه مصطفــی عقاد می بینیم 
شــخصی مثل آنتونــی کویین لزوماً نمی توانســته 
مســلمان باشد تا نقش حمزه را بازی کند، اما او در 
آن ســاختار صنعتی آموخته کــه باید با نقش یکی 
شــود تا کاراکتر هیبت لازم را داشــته باشد. اما در 
مملکــت ما کــه همه چیز مبنای حســی دارد این 
اعتقادات قلبی اســت که بدجــوری موتور محرکه 
چنین پروژه هایی است. شخصاً به شخصیت مختار و 
عِرقی که به سیدالشهدا داشت علاقه داشتم و واقعاً 
هر لحظه خدا را شکر می کردم که برای ادای دین به 
امام سوم علیه السلام فرصتی برایم پدید آورده است.
اندازه  بــه  در ســخنوری هم  کیان  کاراکتر 
جنگاوری برّا و نافذ بود. برای این دیالوگ گویی 

به سبک کیان چقدر تمرین کردید؟
بد نیســت بدانید پدرم علاقه زیادی به این داشــت 
که مــن روحانی شــوم و برای همین قبــل از این 
که به ســمت هنر بیایم دو ســالی را درس طلبگی 
می خوانــدم و جامع المقدمات را هم تمام کردم، اما 
در نهایت به ســراغ بازیگری رفتم. اما شاید یکی از 
دلایلی که ســخنوری کاراکتر کیــان را درک کرده 
و خوب اجرای اش کــردم همین تحصیلات طلبگی 
باشــد. کیان در عین اینکه دلیر بود و متهور در رزم 
آوری بسیار بیان نافذی داشت و همین باعث می شد 

در فرماندهی موفق عمل کند.
حیــن بــازی در »مختارنامه« گویــا دچار 

آسیب دیدگی های جدی هم شدید؟

شیعیان عراق به خاطر  »مختارنامه« 
شمشیر  امام علی )ع( 
را به من هدیه دادند!
با رضا رویگری درباره ایفای نقش »کیان« در »مختارنامه«

و البته رخوت کارنامه سینمایی چند سال اخیرش

 گفت وگو: مظفری 
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نــه یک بار که چند بار اتفاقــات خطرناک برایم رخ 
داد. یک بار شمشیر در پایم فرورفت و از شدت درد 
از حال رفتم. بار دیگر تیر به پشــت چشمم اصابت 
کرد و خدا خیلی به من رحم کرد که جان ســالم به 
در بردم. اما همواره به این اتفاقات به چشم خاطرات 
به یاد ماندنی می نگریســتم و اهل گله و شــکایت 
نبودم. در همان دوران آن قدر اتفاقات عجیب برایم 
رخ داد که حتی پزشــک معالجم گفت آیا مطمئنی 

که در قرن بیستم زندگی می کنی؟!!
بازخورد »کیــان« و »مختارنامه« را در میان 

مخاطبان چطور دیدید؟
همین که بعد از شش سال شما درباره آن می پرسید 
یعنــی ماندگاری. هنوز هم وقتی در کوچه و خیابان 
راه مــی روم، کم نیســتند مخاطبانی کــه از کیان 
می گویند. کیان به اندازه »شاپوری« فیلم »بوتیک« 
و شــاید هم بیشــتر هوادار دارد. هوادارانی که از ته 
دل آن را درک کرده انــد اما افســوس می خورم که 
برای بازی در این فیلم در داخل از ما تقدیر نکردند 

اما در عراق چرا.
تقدیر در عراق چطور بود؟

بشدت شیعیان عراق با مختار و کیان ارتباط گرفته 
بودند و نه فقط در بسیاری از اتوبان های خود تصویر 
مختار را زده بودند که از من تقدیر جانانه ای به عمل 
آوردند و شمشیری ملقب به نام علی علیه السلام را 

به من هدیه دادند. چه هدیه ای بهتر از این. 
آخرین حضور ســینمایی تأثیرگذارتان را در 
تریلر »گناهکاران« دیدیــم. اخیرا هم »360 
درجه« را روی پرده داشتید که در اولی فرامرز 
قریبیان کارگردان بود و در دومی تهیه کننده. 
به نظر می رســد به نسبت شبکه خانگی برای 
بیشتری  وسواس  سینمایی  پیشنهادات  قبول 

داشته باشید و هر نقشی را قبول نکنید.
فرامرز قریبیان رفیق قدیمی من است و سال هاست 
که یکدیگر را می شناســیم و وقتی پیشــنهاد بازی 
می دهــد ناخــودآگاه خاطرات ســالیان دور تداعی 
می شــود. گذشــته از آن وی آدمی اســت بشدت 
مودب، پرانرژی و خوش مشرب که نمی گذارد جلوی 
دوربین به شــما بد بگذرد. فرامرز از آن فیلم سازانی 
اســت که با فیلم نامه دکوپاژ شــده جلوی دوربین 
می رود و همین اســت که »گناهکاران« را می سازد 
که شاید در گرفت و گیر اکران نمی تواند دیده شود 
و متأسفانه در جشنواره هم بهش توجهی نمی شود. 
»360 درجه« هم کار فرزند فرامرز است و البته پدر 
هم مرتب کنار پســر بود و به او مشاوره می داد. فکر 
می کنم در ســینمای تکراری ایران که همه فیلم ها 
شده اند مســقف)!!( و آپارتمانی این دو فیلم نمونه 

تمام عیار پرداختن به سینمای ژانر باشند.
در بخشــی از »گناهکاران« با گویشی خاص 
مقابل تان  کاراکتر  که  گویشی  می زدید.  حرف 
»سرهنگ تدین« نیز به آن گویش مسلط بود...

بله، آن گویش مطربی اســت و البته زبانی است که 
از دیرباز به آن مسلط بودم. نکته اینجاست که حین 
دیالوگ بــا آن گویش کلمه ای را بــه کار بردم که 
معنایی غیر متعارف می داد و البته ممیزان ارشــاد 
هم متوجه آن نشــدند!!! و به فیلم با وجود آن کلمه 

مجوز دادند.}می خندد{
به عنوان کسی که ســابقه همکاری با داوود 
میرباقری را در آثار مختلف داشــته اید فکر 
می کنید چــرا وی که صاحــب آثاری درجه 
یک چــون »مختارنامه« در تلویزیون اســت 
مدت هاست کار ســینمایی انجام نداده؟ چرا 
نباید ورسیون های مختلف داستان های مذهبی 
و حتی بــا محوریت زندگی شــخصیت های 
مختلفی که در عاشورا نقش داشتند را امثال 

میرباقری در سینما بسازند؟
دلیل اصلی عدم وجود ســرمایه اســت. شما شک 
نداشته باشید اگر ســرمایه گذار فهیم فرهنگی کنار 
میرباقری باشــد او باز هم به سینما بازخواهد گشت 
و البتــه باز هم آثار ســینمایی خوب تولید می کند. 
ولی وقتی سرمایه گذار نیست یا سرمایه گذار به فکر 
تولید آثار ســطحی است میرباقری نباید هم آبروی 

خود را به خطر بیندازد. 
... یعنی نظر شــما این است که باید در اختیار 
میرباقری و امثال او بودجه گذاشــته شود تا 
ســینمای تاریخی - مذهبی ایران را متحول 

کنند.
دقیقاً همین طور است. نباید بودجه را به کارگردانی 
بدهیم که در کارنامه اش حتی یک اثر تاریخی ندارد. 
کســی می تواند در ژانر اکشن موفق باشد که سابقه 
این ژانر را داشته باشــد. کسی هم می تواند در ژانر 
تاریخی موفق باشــد که ســابقه آن را داشته باشد. 
کســی که یک عمر دوربین اش را در دل روســتاها 
برده و فیلم های هنری ســاخته که نمی تواند بیاید 
یک پروژه پرهزینه تاریخی - مذهبی بسازد. همین 
میرباقری هم در این ژانر به بلوغ رســیده است. شما 

نگاه کنیــد از »امام علی )ع(« تا »مســافر ری« و 
»معصومیت از دســت رفته« و اخیراً »مختارنامه« 
کارها مرتب رشــد داشته است و او پله پله مسیرش 
را جلو آمده و الان شــده است یک کارگردان درجه 
یــک ژانــر تاریخی - مذهبــی! حالا دو جــور باید 
از او اســتفاده کنیم؛ اول این کــه بودجه بدهیم تا 
تاریخ مان را مصور کند و دوم این که شرایط آموزش 
استعدادهای ســینما کنار وی را فراهم کنیم. یعنی 
ورک شــاپ های مستمری تشکیل شــود که حین 
آنها میرباقری بتواند لااقل ظرف 5 ســال 10 چهره 
مســتعد عرصه ســینمای تاریخی را آموزش دهد. 
ســینمای تاریخی - مذهبی واقعاً دنیای پیچیده ای 

است آن هم در کشور ما.
منظورتان از پیچیدگی چیست؟

ببینید مشــکل فقط فقر امکانات ســخت افزاری و 
نداشتن نیروی تربیت شده نیست. بخشی از مشکل 
هم به ممیزی ها و خط قرمزهای ما بازمی گردد. فقط 
کسانی چون میرباقری که ســال های متمادی کار 
کرده اند به این خط قرمزها اشراف دارند و می دانند 
چطوری داســتان های تاریخــی - مذهبی را روایت 
کنند که نه به ممیزی بخورند و نه تصویرسازی شان 
الکن شود. میرباقری منبع اطلاعاتی است که هرچه 
زودتر باید برای انتقال دانش اش به نسل های آینده 
فکــر کرد وگرنه خــدای نکرده او را هم از دســت 
می دهیم بی آن که دانش اش را انتقال داده باشیم.

سینمای روز را پیگیری می کنید؟ از فیلم هایی 
که اخیراً روی پرده رفته کدام را دیده اید؟

اخیراً »دوران عاشقی« را دیدم که هرچند به لحاظ 
داســتانی سوژه دســت اولی نداشــت و هم نمونه 
خارجی و هم نمونه ایرانی این سوژه را دیده بودم، اما 
اجرای علیرضا رییسیان در کارگردانی حرف نداشت. 
 البته دســت و بال کارگردانان ما در انتخاب سوژه ها

هم واقعاً بســته اســت و نمی توان انتظار داشت به 
سراغ سوژه های ملتهب بروند. بازی فرهاد اصلانی در 
این کار هم فوق العاده خوب و جذاب از آب درآمده 

بود.
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صحبت از شهيد مظلومي بسيار سخت است. آن‌هم 
شــهيدي كه چون شــهاب بر آســمان تیرگی‌ها و 
ناپاکی‌ها، خط بطلان كشــيد و به گل‌واژه شهادت 
شــخصيت داده و كلمه شهيد و شهادت را از لحاظ 

معنا به اوج اعلي رسانده است. 
ســردار مهاجر و پاسدار قرآن احمدرضا مظلومي در 
ســال ۱۳۴۲ در رودپشت خشک بیجار از توابع شهر 
رشت كه در ۳۵ يكلومتري اين شهرستان واقع‌شده 
اســت چشــم به عالم فاني گشــود و در دامان پدر 
و مادري دلســوز و مذهبي رشــد و نمــو يافت و از 
همان اوان طفوليت كه نمــاز خواندن را آغاز كرده 
بود صفات برجسته‌ای همواره وي را نسبت به ساير 
بچه‌های هم سن و ســالش متمايز می‌ساخت و به 
هميــن خاطر مــردم محله از همــان كودكي به او 

علاقه‌مند بودند.
او در سال ۱۳۴۸ توسط پدر و مادرش جهت كسب 
علم و دانش و معرفت بــه دنياي علم و دانش روي 
آورد و در دبستان روســتاي نوده شروع به تحصيل 
كرد و در ســال ۱۳۵۲ دوران ابتدايي مدرســه را با 
موفقيت بــه پايان برد و از بهترين دانش‌آموزان اين 
دبســتان محسوب می‌شد. او در ســال ۱۳۵۳ وارد 
مدرسه راهنمايي تحصيلي شهيد چمران رشت شد 
و پس از ســه سال اين دوره را به اتمام رسانيد و در 
سال ۱۳۵۶ جهت ادامه تحصيل در مقطع دبيرستان 

وارد دبيرستان علوي شهرستان گرديد. 
با پيروزي ملت ســتمديده ايران اسلامي بر دستگاه 
جور و ستم‌شــاهی نظام سرســپرده پهلوي در روز 
۲۲ بهمن‌ ماه ســال ۱۳۵۷ كه پانزده بهار از زندگي 
شــهيد می‌گذشت، فعالیت‌های چشــم گيري را در 

انجمن اسلامي شهيد مطهري رودپشت شروع كرد 
و با كمك ديگــر برادران محل به آموزش ‌و پرورش 
بچه‌های دانش‌آموز و آگاه نمودن آن‌ها به مســائل 
مذهبي و سياسي سعي و تلاش فراواني را آغاز كرد.

رفتار و بينش سياسي و مذهبي شهيد به حدي بود 
كه هم دوســتان وي در انجمن، مدرسه و محل از او 

تأسی و الهام می‌گرفتند.
شــهيد مظلوم، مظلومي بالاخره در سال ۶۰ به اخذ 
مدرك ديپلم در رشــته اقتصــاد بازرگاني نائل آمد 
و بلافاصله در همين ســال براي گسترده‌تر نمودن 
فعالیت‌هایش جهت پاسداري از دستاوردهاي انقلاب 
وارد اين نهاد مردمی ‌شد. بعد از چهار ماه آموزش در 
پادگان المهدي مرزن‌آباد چالوس به ‌عنوان مسئول 
آمار ســتاد منطقه ۳ كه آن روز در چالوس مستقر 
بود مشغول به كار شد ولي از آنجائی که علاقه بیش 
‌از حد وي به ادامه تحصيل و كســب دانش افزون‌تر 
و در كنــار هم قرار دادن تخصص و ايمان و تقوي و 
خدمت گذاري هرچه بيشــتر و مهم‌تر براي انقلاب 
شــكوهمند اســامي، در آزمون ورودي دانشــكده 
تربيت مربي سپاه شركت كرد و در رشته كارشناسي 
ارشــد رشــته علوم قرآني پذيرفته شد و براي ادامه 
تحصيل وارد قم گرديد و به تحصيل علوم پرداخت. 
او در كنار تحصيل لحظه‌ای از جنگ تحميلي و نيز 
جنگ داخلي در كردستان غافل نبود و هرچند وقت 
مأموریت‌هایی را به‌سوی آوردگاه‌های نبرد گرفته و 
به ‌ســوی تجلی‌گاه‌های حق می‌شتافت و در بعضي 
از مأموریت‌ها به‌عنوان رزمنــده و بعضي مواقع هم 
به ‌عنوان معلم دروس اخلاق در ميان رزمندگان به 

تعليم و تعلم رزمندگان می‌پرداخت.
اكثــر مأموریت‌هاي شــهيد 
به ‌سوی كردســتان بود زيرا 
او فكــر می‌کرد كــه در آنجا 
بهتر می‌تواند به تبليغ و نشر 
فرهنگ غني اسلام در ميان 

مردم مستضعف بپردازد.
شهيد مظلومي در اواخر سال 
دانشــجوي  حالی‌که  در   ۶۲
ســال دوم بــود بــا كيي از 
خواهــران بســيجي ایثارگر 
و چهــره‌ای آشــنا در ميان 
محلات  ابتدايي  دانش‌آموزان 

مجاور اقدام به ازدواج نمود.
ثمره اين ازدواج دختري بود 
به نــام حکیمه. امــا در روز 

پنج‌شنبه 64/5/31 در تصادفي دل‌خراش در ساعت 
۱۱ شب در نزدكيي كارخانه ناسيونال تهران همسر 

و فرزند او به لقاء حق پيوستند.
مظلومي بعد از اربعين عزيزانش دوباره به سرحدات 
غرب كشــور شــتافت و چند ماهــی را در مناطق 
جنگي شــهر اروميه در خدمت به رزمندگان اسلام 

اداي وظيفه ‌کرد. 
شــهيد مظلومــي در دی ‌ماه ۶۵ به همــراه ۵ تن 
از بــرادران از ســتاد ناحيه گيلان به ‌ســوی لبنان 
مأموریت يافت و در آنجا به ‌عنوان مسئول تبليغات 
خارجي ســپاه شــروع به فعاليت كرد و با اخلاق و 
رفتارش همه را تحت تأثیر خــود قرار ‌داد. برادري 
از ايران اســامي كه در لبنان بــود تعريف می‌کرد 
و می‌گفــت:  كيي از ســخنرانان لبناني در یکی از 
سخنرانی‌هایش در وصف مظلومي خطاب به حضار 
چنين گفت: اگر می‌خواهید بهشــت را ببينيد آن را 

در چهره مظلومي تماشا كنيد.
آري شهر صور لبنان در خرداد سال ۱۳۶۶ با وجود 
شــهيد مظلومي در روز قدس همان سال چهره‌ای 
ديگري داشــت، مظلومي توانست تمامي مردم شهر 
صور لبنان را بر صهيونيســت اسرائيل بسيج نمايد. 
راهپيمايــي روز قدس آن روز )ســال ۶۶ ( بســيار 
عظيم و تماشايي بود. به همين خاطر صهیونیست‌ها 
می‌خواستند ضربه‌ای بر مقاومت اسلامي مردم لبنان 
وارد ســازند تا مقداري از امواج )الموت لاســرائیل( 
را از فضاي شــهر صور بزدايند. به همين منظور در 
روزي تلــخ و فراموش ناشــدني در تاريخ مبارزات 
ملت مبارز لبنان، روز كيشــنبه ۳ خرداد ســال ۶۶ 
مصادف بــا ۲۵ رمضان الحــرام ۱۴۰۷ در نزدكيي 
سرزمين قدس شهر صور لبنان به دست اشغالگران 
بیت‌المقدس در حالی ‌که دو روز از روز جهاني قدس 
می‌گذشت در ســاعت ۱۰/۵ صبح او را با زبان روزه 
به شهادت رســاندند و بالاخره شهيد قدس همچو 
مولايش حسین ‌ابن‌ علی )ع( با لب‌ تشنه دعوت حق 
را لبكي گفت و به ‌توســط بمبي كه در ماشين وي 
جاسازی ‌شده بود به لقاء حق پيوست و در سن ۲۴ 
ســالگي پس از مدت‌ها ايثار و فداكاري رداي خوش 
شــهادت را بر دوش كشيد و به خدا، همسر و فرزند 

دردانه‌اش حيكمه پيوست.   

اولین شهيد قدس از گیلان
 حسین الهی رود پشتی  
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روســتای بالاچــاف از توابع شهرســتان لنگرود در 
شمال شرق این شهر به فاصله ۴ کیلومتر از ساحل 

دریای خزر واقع گردیده است.
قدمت روســتا با توجه به بررسی های به عمل آمده 
به بیش از دویســت ســال می رســد و کشاورزی 
شــغل اصلی مردم و عمده درآمــد آنان طی پنجاه 
ســال اخیر حاصل از تولید برنــج و پرورش کرم و 
پیله ابریشــم بوده، در عین حال از محصولات باغی 
مانند سیفی جات، مرکبات، حبوبات و صید ماهی و 
پرندگان و در مقیــاس محدود، پرورش دام و طیور 

بهره مند می باشند.
ایمــان به خدای تعالی و ارادت به خاندان اهل  بیت 
عصمت و طهــارت )ع( از ویژگی های بارز مذهبی و 
دینی مردم روســتا بوده، به نحوی که در منطقه به 

عنوان مردمانی مومن شهرت دارند.
انجام جمعی مراسم مذهبی، بزرگداشت و تجلیل از 
مقام شــامخ ائمه اطهار )ع( و اولیای الهی و خصوصاً 
بزرگداشــت حادثه عظیم و غم بار محرم، تاسوعا و 
عاشورای حســینی و مصائب اهل بیت در ماه صفر 
مورد اهتمام ویــژه اهالی بوده، وجــود این روحیه 
منجــر به تقویت باورهای دینــی فرزندان و جوانان 
این روســتا گردیده اســت. مردم روستای بالاچاف 
به لطــف ایمان و روحیات مذهبی خود نســبت به 
انجام واجبــات دینی و پرداخت وجوهات شــرعیه 
همــت والائی داشــته، رجوع آنها بــه مراجع عظام 
تقلید و علماء و روحانیون از آنان مردمانی دوستدار 
حوزه های مقدس علمیه ســاخته و این امر ســبب 
گردید تا روســتا از فیض وجود علماء و طلاب علوم 

دینی بهره مند باشد.

روستای بالاچاف با 25 شهید
 تحقیق ونویسنده: نادر کنعانی  

ارتبــاط مردم روســتا بــا قیام و نهضت اســامی 
بنیان گذار جمهوری اســامی ایــران حضرت امام 
خمینی )ره( از سال های بعد از ۱۳۴۲ توسط علماء 
محل و منطقه برقرار گردیده، اهالی توجه زیادی به 

دیدگاه ها و نظرات مراجع دینی داشتند.
از علماء آگاه، مبارز و انقلابی این روســتا که قبل از 
پیروزی انقلاب اســامی، مردم محل را در مبارزه با 
طاغوت نمایندگی می کردند و توسط رژیم )ساواک( 
مورد آزار و شــکنجه قرار گرفتند، می توان به حجج 
اســام حضرات جعفری گیلانی )که از ناحیه مادر 
چافی بودند( و حاج شیخ محمدی خیری اشاره کرد.

بــا اوج گیری مبــارزات مرجع بــزرگ دینی ملّت 
ایــران، حضرت امام خمینــی )ره( و اطلاع مردم از 
خیانت ها و پلشــتی های دودمــان منحوس پهلوی، 
اهالی روستا به این نهضت مقدس پیوسته، به سهم 
خــود تلاش های وافری در به ثمر رســاندن انقلاب 

شکوهمند اسلامی ملّت ایران داشتند.
فرزندان و جوانان این روســتا نیز در طلیعه پیروزی 
انقلاب اسلامی و پس از آن نقش بسزایی در صیانت 
از انقلاب و دستاوردهای آن در مبارزه با عوامل ضد 

انقلاب ایفاء نمودند.
آنان با تشــکیل انجمن اسلامی روســتا و تاسیس 
کتابخانه اســامی محل و با ایجاد فضای فرهنگی، 
باورهــای دینی و انقلابی خــود را تقویت نموده، با 
پیوســتن به نهادهای انقلابی چون سپاه پاسداران و 
بســیج، حوزه علمیه قم، آمــوزش و پرورش و دیگر 
ادارات، دیــن خود را در پیشــبرد اهــداف انقلاب 

اسلامی ادا کردند.
امّا نقش مردم مومن مســلمان و متدین روســتای 

بالاچاف در جنگ تحمیلی
در جریــان جنــگ تحمیلی اســتکبار علیه انقلاب 
شکوه مند اســامی ملت ایران، نقش مردم روستای 
بالاچــاف بــا توجه به ســبقه مذهبــی و انقلابی و 
احســاس دین و تعلــق به نظام اســام ملموس تر 
گردیــد و مردم با ورود به صحنه، با بذل مال و جان 
فرزندان و جوانان خویش به دفاع از کیان اســام و 

نظام اسلامی و حریم دین و ولایت پرداختند.
نقش بارز مردم مومن و فداکار روستای بالاچاف در 
جریــان جنگ تحمیلی از تعداد شــهدا و جانبازانی 
که در جنگ تقدیم نمودند قابل تشــخیص است. از 
همین منظر اســت که از مردم روســتا طی مراسم 
رســمی با اهداء لوح سپاس ملتّ و دولت جمهوری 
اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد و روستای بالاچاف 
به عنوان روستای نمونه جنگ در استان و شهرستان 

لنگرود معرفی گردید.
تعداد ۲۵ شــهید و جاویــد الاثــر و آزاده و تعداد 
زیادی جانباز روستا از یادگاران دوران دفاع مقدس 
می باشــد که از صنوف مختلف روحانی، پاســدار، 
بســیجی و ســرباز مشــمول ســپاه و ارتش بوده، 
ســرمایه های تقدیمی مردم چاف بــه نظام مقدس 
جمهوری اســامی را تشکیل می دهند. لازم به ذکر 
است اولین شهید روحانی در دفاع مقدس در استان 
گیلان و اولین شهید دانش آموز شهرستان لنگرود را 

تقدیم نظام جمهوری اسلامی نمود.
آری باید بــه این همه ایمان و تعهــد و وفاداری و 
آزادگی دلیرمردان، زنان و مادران شــجاع و شهید 
رور این روســتا مباهات و افتخار نمود و سر تعظیم 
فرود آورد و ســام و تهیت فرســتاد به ارواح همه 
پدران و مادران از اســاف و گذشــتگان این روستا 
که نهال ایمان به خــدای تعالی و محبّت به پیامبر 
عظیم الشــأن اسلام )ص( و آل طاهرینش )ع( را در 
دل هــای فرزندان خود کاشــتند و ایمان به احکام 
نورانی قرآن و اسلام عزیز را هر روز در وجود عزیزان 
خود تقویت نمودند و اینک این شــجره طیبه ریشه 
در اعماق زمین و شاخ و برگش سر در آسمان اسلام 
و قرآن و ولایت دارد و در هر عصر و زمان جلوه های 

آن بارزتر و منورتر می گردد.
گرامی باد یاد و خاطره دلیرمردان هشت سال دفاع 
مقدس که عاشــقانه و بی دریغ جــان خویش را در 
طبق اخلاق گذاشــته، تقدیم خــدای حق نمودند. 
راهشان اســتوار و پر رهرو و ارواح مطهرشان قرین 

رحمت الهی. 

۱۳۵۹
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مــــــــــأمــــوریــــت                       زهپــــــــــــــــــادهــا
امــروزه از پهپادها در آســمان در مأموریت‌هایی از 
قبیــل عکس‌بــرداری، فیلم‌بــرداری و... در مناطق 
صعب‌العبور و یا غیرممکن استفاده می‌شود.از زهپاد 
)ROV(  نیــز در اعماق دریا برای مأموریت‌هایی که 
انجام آن‌ها برای انســان واقعاً دشــوار یا غیرممکن 

است نیز بهره برده‌اند.
مأموریت در اعماق دریا برای انســان پرخطر است، 
اما پژوهشــگران می‌توانند برای این کار یک زهپاد 
یــا زیردریایــی هدایت‌پذیــر از دور را به عمق آب 

بفرستند. زهپادها روزبه‌روز هوشمندتر می‌شوند.
زهپادهــا یا زیردریایی هدایت‌پذیــر از دور )با نماد 
اختصاری چشــم دریا(، رباتی است که به هدایتگر 
این امــکان را می‌دهد که این وســیله را در ژرفای 
آب کنتــرل و هدایت کند و از طریق اعمال فرامین 
عملیــات موردنظر را از طریق تجهیزات ربات، انجام 
دهد و به همین دلیل »چشــم دریــا« نیز خوانده 

می‌شود.
مطالعه و بررســی بســیاری از مســائل مهندسی، 
زیست‌شناسی، تجاری و نظامی مرتبط با دریا، همواره 
موردتوجه محققان بوده است. برای انجام بسیاری از 
کاربردهای کشف و استخراج منابع زیرآبی، بازرسی 
و جمع‌آوری اطلاعات زیســت‌محیطی و تحقیقاتی 
و نیز نصب، تعمیر و نگهداری ســازه‌های ساحلی و 
دریایی، به‌کارگیری تکنولوژیِ خاص و جدیدی برای 

پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون پیش‌آمده، ضروری 
می‌نماید.

در بسیاری از صنایع مختلف و گوناگون، استفاده از 
تجهیزاتی که بتوان آن‌ها را بدون حضور مســتقیم 
نیــروی انســانی و از راه دور هدایت و کنترل نمود، 
کاربردهایــی فراوانی یافته‌اند به‌گونــه‌ای که انجام 
بسیاری از پروژه‌های مهندســی و تحقیقاتی بدون 

آن‌ها امکان‌پذیر نیست. 
انواع ایــن ربات‌ها از نمونه‌های کوچک و ســاده‌ای 
که صرفاً مجهــز به دوربین فیلم‌بــرداری کوچکی 
هســتند تا گونه‌های پیشرفته و بســیار پیچیده‌ای 
کــه در اعماق بیــش از 6000 متــری دریا امکان 
انجام عملکردهای متنوع و متعددی رادارند، شامل 
می‌شوند. اجزای چشم دریا که توسط کابل ارتباطی 
به اپراتور واقع در سطح دریا متصل است، عبارت‌اند 
از سیســتم هدایتی جهت کنترل ربات، سیســتم 
رانش، سیستم به آب‌ انداختن، منابع تأمین قدرت و 
کابــل ارتباطی که توان لازم جهت عملکرد پروانه‌ها 
و نیز دســتورات و سیگنال‌های کنترلی را به ربات و 
داده‌های تولیدشده توسط حسگرها را به اپراتور در 

سطح دریا منتقل می‌کنند.
محققان فرانســوی زهپادی را طراحــی کردند که 
توسط کشــتی تحقیقاتی »یانوس« حمل می‌شود و 
وظیفه مشاهده یا تغییر اشیای کف دریا را به عهده 
دارد. این زهپاد مقاوم در برابر فشار که با یک کابل 

بسیار بلند به کشتی متصل است.
پیتر ویس، مهندس رباتیک و اتوماســیون می‌گوید: 
»برای انســان فرورفتن تا عمق زیاد بســیار دشوار 
اســت و اگر بخواهیم به عمق بیشــتر از ۷۰۰ متر 
برویم، تقریباً ناممکن است. بنابراین نیاز به یک ربات 
داریم تا برای عملیات در اعماق دریا از آن اســتفاده 

کنیم.«
این ســامانه زهپــاد مجهز به دو دوربین اســت که 
مانند چشم انسان دید سه‌بعدی دارند. آن‌ها مسلح 
به بازوهای پیشرفته هســتند که هرکدام دستی با 
ســه انگشت دارند و از ربات‌های معمولی دوانگشتی 

کارآمدتر هستند.
ژرمی گانسه مدیر هماهنگی فنی پروژه زهپاد اروپا 
می‌گوید: »پیشــرفت در زمینه جابه‌جایی اشــیاء با 
ربــات هنوز جای کار دارد. از ســوی دیگر ما داریم 
روی کنترل ماهواره‌ای این ســامانه رباتیک هم کار 
می‌کنیــم تا بتــوان از هر نقطــه‌ای از جهان با آن 

کارکرد.«
همه زهپادها از روی کشــتی هدایت می‌شوند. هزار 
کیلومتر آن‌سوتر، اپراتورها کار هدایت را با استفاده 
از یک ســامانه شبیه‌ساز انجام می‌دهند و دستورات 
خود را به زهپاد می‌فرستند. ازآنجاکه اندکی تأخیر 
در ارســال پیام وجود دارد، زهپاد باید به حد کافی 
مســتقل باشــد تا بتواند در نبــود هدایت در زمان 
واقعی، عملیــات را به‌خوبی ادامــه دهد. در ضمن 
باید آن‌قدر هوشــمند باشد که عین حرکات مجازی 

اپراتورها در مرکز کنترل را در دریا انجام دهد.
پژوهشــگر دیگری به نام خاویــر مارتینز گونزالس 
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می‌گویــد: »کار مرکــز کنتــرل باکار ربــات از هم 
جداســت. در مرکز، کار در زمــان واقعی به‌صورت 
مداوم انجام می‌شود. یک کابین فرماندهی هوشمند 
ناظر حرکات اپراتورهاســت و دستورات آن‌ها را به 
ربات می‌فرســتد. او ایــن کار را به‌صورت خودکار و 

بدون نیاز به کنترل مداوم ما انجام می‌دهد.«
برای آنکه بازوهای رباتیک مؤثرتر باشند، مهندسان 
این پروژه پژوهشی اروپایی سامانه پوششی خاصی را 
به کار می‌برند. به‌طوری‌که اپراتور در فضای مجازی، 

وزن و مقاومت واقعی اشیاء را حس می‌کند.
پیر لوتیر، کارشــناس دانش رباتیک در مورد طریقه 
انتقــال پیام چنیــن توضیح می‌دهــد: »ما از یک 
شمایل سه‌بعدی انســان در فضای مجازی استفاده 
می‌کنیم که بایــد کاری را انجام دهد. حرکات او را 
مجــزا می‌کنیم تا ربات از فاصلــه دور بتواند همان 
حرکات را بازسازی کند. بنابراین باوجود تأخیر زیاد 

هم می‌توانیم دستور را بفرستیم.«
خودروهای هدایت‌شــونده مســتقل در کف دریا یا 
روی خشــکی و در هرجایی که مهارت رباتیک لازم 
باشــد، با این فناوری می‌تواننــد به‌صورت دقیق و 

مطمئن حرکت کنند.
ژرمی گانسه در این زمینه می‌افزاید: »همین فناوری 
برای یک وسیله سیار با بازوهای هدایت‌پذیر بر روی 
زمین نیز قابل‌تصور است. مثلا برای جاهایی از مرکز 
هسته‌ای فوکوشیما که دسترسی به آن برای انسان 
واقعاً خطرناک و جابه‌جایی اشــیاء در آنجا ضروری 

است، این فناوری بسیار مفید خواهد بود.«
کاربرد ROV  )چشم دریا(

بازرسی ســازه‌ها و سکوی دریایی و ساحلی:  جهت 
بازرســی عینی از عملکرد وســایل و ابزارآلات و یا 
بازبینی اثرات خوردگی، رسوب، محل وقوع ترک‌ها، 

تخمین بیولوژیک رسوبات و غیره.
بازرســی از خطوط لوله: دنبــال کردن خطوط لوله 
زیردریایی جهت کنترل و بازبینی خطوط ازنظر عدم 
وجود هرگونه نشــتی و دیگــر عیوب خطوط لوله و 

اطمینان از نصب صحیح آن‌ها.
نقشــه‌برداری: انجــام نقشــه‌برداری‌های عینــی و 
آکوســتیک، که قبل از نصب ســازه‌های ســاحلی، 
سکوهای فراساحلی، خطوط لوله، کابل‌ها و هرگونه 

عملیات نصب سازه‌های دریایی، باید انجام گردند.
کمک در انجام عملیات حفاری: انجام بازرســی‌های 
عینی، بازبینــی هم‌زمان عملیات نصب، به‌کارگیری 
و تعمیر و نگهداری صنایع حفاری و اســتخراج در 

بستر دریا.
کمک به انجام عملیات ســاخت: کمک به هدایت و 

کنترل بازوهای مکانیکی و دیگر ابزارهای برشکاری، 
انتقال قدرت و نصب و ســاخت در بستر دریا حین 
عملیات حفاری، ســاخت و برپا کردن ســازه‌های 
دریایی، نصب انواع وســایل و ابزارآلات اندازه‌گیری 

و نمونه‌برداری.
پاک‌ســازی قطعــات مخروبــه: کمــک بــه انجام 
مأموریت‌های ایمن‌ســازی و پاک‌سازی فضا و بستر 
دریا در پیرامون اسکله‌ها، سکوها و تأسیسات ساحلی 
و فراساحلی که می‌توانند بستر دریا را به انبار بزرگی 
از مواد و مصالح مخروبه و مســتعمل تبدیل کنند و 
ایمنی محیط کار و سلامت محیط‌زیست را به خطر 

بیندازند.
تجهیــزات زیردریایی: مشــارکت درروند ســاخت، 
کارکــرد، بازرســی و تعمیر تجهیــزات زیردریایی 
به‌خصــوص در اعماق زیاد، نگهداری از ســکوهای 

بارگذاری شده، برج‌های روشنایی و لنگرها.
کشــف و نجات اجساد و اجســام زیردریا :جستجو، 
شناســایی و انجام عملیاتی نظیــر نجات اضطراری 
وســایل زیرآبی غرق‌شــده، بــالا آوردن تجهیزات 
گم‌شده در بســتر دریا و نیز کشف اجساد و اجسام 

به‌جای مانده از سوانح هوایی یا دریایی.
جایگزینــی غواصــان: مشــارکت در بســیاری از 
مأموریت‌هایــی که انجام آن به ســبب وجود خطر 
بسیار زیاد و یا حجم و گستره وسیع، برای غواصان 

مشکل یا غیرممکن باشد. 
یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد وســایل نقلیه کنترل 
از راه دور )چشم دریا( استفاده از آن‌ها در چیدمان 

و نیز خنثی‌سازی مین‌های جنگی است.
عــاوه بــر صنایــع نفــت و گاز، ROV در نصب و 
نگهداری ســکوها، سیســتم‌های زیردریایی، نصب، 
حمــل و نگهــداری و به کاربری خطــوط جریانی، 

های  کابل‌هــای  و  ســیم‌ها 
نقش  نیز  مخابراتــی  خطوط 

مهمی دارند
غیر از محیط دریا و اقیانوس 

وجود دارد:
مناطقی که در معرض تابش 
اشــعه‌های رادیواکتیــو قرار 
دارنــد یا اماکنی کــه امکان 
دید در آن‌ها به‌طورکلی برای 
غواص وجود ندارد، تونل‌های 
خطرنــاک و طولانـِـی آبــی 
در اطراف ســدهای بزرگ و 
عظیم، قرار گرفتن در جریان 
و  متلاطــم  رودخانه‌هــای 

خروشان ازجمله کاربردهای ROV در خشکی است.
بازرسی از پایه‌های پل‌ها، بازدید از بدنه و دریچه‌های 
ســدها، بازدید از مخازن ذخیــره آب و دیگر مواد 
صنعتی جهت بازرســی، نمونه‌برداری و پاک‌سازی،  
تهیه فیلم و عکس و نیز نمونه بردای و انتقال اشیاء 
و اجســام قدیمی غرق‌شــده، بازدید و بررسی بستر 
رودخانه‌ها، تهیه فیلم و اســناد ویدئویی، بازرسی از 
درون خطوط لوله‌های با قطر زیاد، بازرسی از راکتور 

هسته‌ای.

ROV دسته‌بندی انواع
ROV کوچک

ROV الکتریکی باقابلیت بالا
ROV  عمــق پیما باقابلیت دســتیابی بــه اعماق 

فوق‌العاده زیاد
ROV  با ابعاد بزرگ و باقابلیت انجام کارهای سنگین

چنان‌که ذکر شــد ROV  اجــزا مختلف و متعددی 
دارند که عموماً شامل موارد کلی و اساسی زیر است:

بدنه ربات
سیستم رانش و حسگرها

واسط )های(  کنترلی و نمایشی
سیستم توزیع قدرت

کابل‌های هدایتی و ارتباطی
سیستم هدایت و کنترل

بازوهای مکانیکی ماهر
دوربین‌های تلویزیونی

نورافکن‌ها
لوازم ره‌گیری

هدایت، مسیریابی
کنترل و ناوبری ربات

 بیژن محمدی مــــــــــأمــــوریــــت                       زهپــــــــــــــــــادهــا
فوق لیسانس عمران سازه های دریایی علوم 

تحقیقات  
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»نفــس« ســومین فیلــم نرگــس آبیــار پس از 
فیلم‌های»اشــیا ازآنچه در آینه می‌بینید به شــما 
نزدیک‌ترند« و »شــیار ١۴٣« اســت که تجربه‌ای 
جدید در کارنامه این فیلم‌ساز زن محسوب می‌شود. 
این فیلــم بااینکه نگاهی بــه دوران دفاع مقدس و 
تبعــات آن دارد اما فی‌الواقع محــور اصلی قصه  به 
روایت دختربچه‌ای می‌پردازد که  با پدر و مادربزرگ 

و خواهر و برادرانش در یک روستا زندگی می‌کند.
فیلم با انتخاب این منطق داســتانی از ذهن فانتزی 
و تخیل ســاز راوی قصه اســتفاده کرده و در طول 
داســتانی که چندان متأســفانه فاقد اوج و فرودی 
است، تلفیقی از اتفاقات روزمره زندگی این خانواده 
را با بهره‌گیری از انیمیشن و پیوند قصه‌های کودکانه 
و اتفاقات روزمره به تصویر کشــیده و به‌نوعی قصد 

رسیدن به سبک و ساختاری جدید را دارد.
اما واقعیت این است که این رها بودن قصه به بهانه 
به تصویر کشــیدن رویدادهای اجتماعــی ایران از 
دهه‌هــای ۵٠ تا ۶٠، جذابیتی بــه فیلم نداده بلکه 
آن را تبدیل به ســریالی طولانی و بدون اوج و فرود 
کرده اســت و این امر تماشاگران را ترغیب نمی‌کند 
که تا انتها قصه را و به‌تبع آن فیلم را تعقیب کنند.

این فیلم دارای ریتمی کند،  تصاویری مستند گونه 
و بازی‌های روان و دل‌چســب است .البته گریم در 
خدمــت کار نبوده و بعضا بازیگــران را آن‌چنان‌که 
بایدوشــاید نمایان گرداند موفق نبوده و در بسیاری 

از کاراکترها غلو در گریم مشهود می‌باشد.
در ایــن فیلم به نظر می‌رســد خانــم آبیار قدمی 
جدی برای ایجاد سبکی خاص در ساخت فیلم‌های 

کم‌هزینه، ساده و روستایی محور برداشته‌اند. 
تصاویر در سکانس‌های ابتدایی فیلم  با حرکت‌های 
دیوانه‌وار و عصبــی و به‌اصطلاح هیســتریک ارائه 
می‌شــود ولی رفته‌رفته جایگاه خود را در فیلم پیدا 
می‌کند. البته در ســکانس‌های بعدی نیزبعضا با این 
مشــکل مواجه می‌شــویم که حرکت‌های سریعی 
وجود دارد که در برخی موارد حتی  درک بیننده را 

از دیدن این تصاویر دچار نقصان می‌کند.

نگاهی به فیلم »نفس«
به کارگردانی: نرگس آبیار

 شاهد پیوند  
کارشناس ارشد کارگردانی، مدرس دانشگاه

نویسنده و کارگردان: نرگس آبیار
تهیه کننده: محمدحسین قاسمی، ابوذر پورمحمدی و شرکت نور تابان

بازیگــران: ســیده ســاره نورموســوی، مهــران احمــدی، پانتــه‌آ پناهــی هــا، گلاره عباســی، 
ســیامک صفــری، شــبنم مقدمــی، جمشــید هاشــم پــور

خلاصه داستان
ــم اســت  ــادر، کمــال و مری ــا نام هــای بهــار، ن »نفــس« روایتگــر زندگــی چهــار کــودک ب
کــه دنیایــی پــر از رویاهــای زیبــای کودکانــه دارنــد و قــرار اســت رنــگ حقیقــت بــه خــود 
بگیــرد. فیلــم در حــال و هــوای شــرایط پــر تنــش ســال های ۵۷ تــا ۶۲ روایــت می شــود 

و تمرکــزی خــاص بــر رفتارهــای مــردم آن دوران دارد.
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 از نقاط قوت فیلم‌برداری می‌توان به استفاده درست 
و به‌جا از هلی شــات ها و نورپــردازی حرفه‌ای اثر 
اشــاره کرد که قاب‌ها را به لحــاظ تصویری غنی‌تر 

زیباتر کرده است
اســتفاده از ریتم کند برای روایــت فیلم ، تکنیکی 
اســت که می‌تواند برای داســتان‌هایی با تم خاص 
مورداســتفاده قرار گیــرد. برای مثــال در فیلمی 
مانند »شــیار ۱۴۳« که درباره انتظار اســت ریتم 
کند نه‌تنها مناســب بلکــه لازم و ضروری می‌نماید 
تا بتواند مفهوم انتظار را برای تماشــاگر به‌خوبی القا 
نماید. اســت. این تکنیک ، ســختی و دردآور بودن 
گــذر زمان برای مادری را که یک‌عمر به امید دیدار 
مجدد فرزندش چشــم‌به‌در و گوش به رادیو سپرده 
اســت به‌خوبی نمایش می‌دهد. اما اســتفاده از این 
تکنیک برای هر فیلمی مناســب نیست. در نفس به 
دلیل نداشــتن پی‌رنگ مناسب داســتانی این ریتم 
کند،کاربردی نــدارد و آزاردهنده می‌شــود. حتی 
استفاده از داســتان‌های کارتونی و شوخی‌های زیاد 

فیلم هم نمی‌تواند این نقصان را جبران کند.
بازی‌هــای روان با گریم‌هــای ســنگین و البته تا 
حــدودی غلوآمیز، حفــظ راکــورد در به‌کارگیری 
لهجه‌هــای مختلــف، از نقاط قوت فیلم محســوب 
می‌شــود که البته در فیلم پیشــین فیلم‌ساز یعنی 
در شــیار ۱۴۳ هم شــاهد آن بوده‌ایم. خوشبختانه 
در ایــن اثر ، در بازی‌ها خبــری از حرکات اگزجره 
و به‌اصطلاح گل‌درشــت وجود نــدارد، البته در این 
میــان نقش‌هــای کوتاهی که  ســیامک صفری و 
شــبنم مقدمــی آن را ایفا نموده‌انــد بیش از بازی 
سایر بازیگران به دل می‌نشــیند.و اینجاست که به 
یاد سخنان تئوریســین بزرگ بازیگری کنستانتین 
استانیسلاوســکی می‌افتیم که گفت نقش بزرگ و 
کوچک وجــود ندارد بلکه بازیگــر بزرگ و کوچک 
وجود دارد . و چه بســیار بازیگرانی که کلا در یک 
سکانس فیلمی حضورداشــته‌اند و بسیار موفق‌تر و 

توانمندتر از بازیگران اصلی آن اثر درخشیده‌اند. 
”نفس” این نقاط قوت را مدیون بازی گرفتن خوب 

خانم آبیار از بازیگران است.
پایان‌بندی انفجــاری و غافلگیرکننده از مؤلفه‌های 
است که خانم آبیار پیش‌ازاین نشان دادند که تبحر 
ویژه‌ای در پرداخت آن داشته و این مهم را به‌عنوان 
بخشی ازفیلمسازی نامبرده پذیرفته‌ایم اما متأسفانه  
در فیلــم  “نفس” نتوانســته‌اند در این زمینه موفق 

عمل نمایند.
 مشــکل اصلی ایــن فیلم عدم وجود گره درســت 
داســتانی یا افت‌وخیز دراماتیک در روابط انســانی 
میان شخصیت‌ها می‌باشد که در این صورت بیننده 

دلیلی برای تماشای فیلم نمی‌یابد، لذا اتفاقات فیلم 
نیز برایــش بی‌اهمیت جلوه می‌نمایــد و به همین 
دلیل ســکانس پایان‌بندی ، مانند تصاویر خبری و 
روزمره از پیش چشمانش گذر می‌کند و تصویری به 
این جانکاهی بــدون ذره‌ای تأثیر بر بیننده به پایان 
می‌رسد. و این‌گونه می‌نماید که گویی مخاطبان نیز 
منتظر دیدن تیتراژ این فیلم بوده‌اند نه پایان قرص 

و محکم آن.گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
البته تلاش‌های خانم آبیار برای ارائه انسانی و لطیف 
مضمونی تلخ و سیاه قابل‌تقدیر است. سیاهی و زهر 
فیلم به یاری شــوخی‌ها و تصاویر انیمه )کارتونی( 
گرفته‌شده است تا بیننده سالن سینما را با ناراحتی 
و دلخوری  از وقایع زندگی بهار ترک نکند. شوخی 
و شادی سکانس پایانی هم خود گواهی بر این مدعا 

است.
شهادت بهار به زیبایی و راحتی حس تاب خوردنی 
کودکانه تصویر می‌شــود و نشــان از عروج روحانی 
اوســت . این نمایش از مرگ زیبــا یادآور الگوهایی 
در سینمای غرب اســت که پرداختن بیشتر به آن 
در این مجال نمی‌گنجد اما هرچقدر نیز الگوبرداری 
شده است بسیار درســت و بجا انجام‌گرفته است.به 
یــاد صحبت‌های در کلاس‌های بازیگری دانشــکده 
افتادمکه بارها عرض کرده‌ام کلیشه چیز بدی نیست 
اتفاقا خوب بوده و جواب مثبت داده است که تکرار 
شده است بلکه این نخ‌نما است که بد و ویرانگر است 
یعنی چنان بلایی ســر کلیشه‌های رایج بیاوریم که 

دیگر واقعی جلوه ننمایند.
 به‌درســتی اعتقادداریم که هنر سینما همچون هر 

هنری در دســته اینترتیمینت یا ســرگرمی‌ها قرار 
می‌گیــرد برای مثــال یک خانواده بــرای پر کردن 
عصر جمعه چند گزینه را به فرزندان پیشــنهادمی 
نماید مثلا ســینما، پارک و تئاتر و هیچ‌گاه در پکیج 
پیشــنهادی نمی‌گوید سینما ،مدرسه، دانشگاه پس 
درمی‌یابیم که اولین ویژگی یک اثر هنری بالأخص 
سینما وجه ســرگرم‌کنندگی  آن می‌باشد و اگر در 
لابلای این سرگرم‌کنندگی بسیار ظریف و به‌اصطلاح 
زیرپوستی در پی انتقال مفهومی باشد که چه‌بهتر و 
آنگاه اســت که یک اثر به درجه‌ای می‌رسد که همه 
از آن خشنودند و راضی چراکه هر کس بهره خود را 
از فیلم می‌برد .منتقدان، مولفان و تماشاگران عادی 
به‌اصطلاح می‌شود هرکسی از ظن خود شد یار من.

در این میان جذابیت یــک اثر حرف اول را می‌زند. 
فیلمی که نتواند بیننده را برای مدتی روی صندلی‌ها 
محو خود کند به‌طــور حتم توانایی انتقال مضامین 
را نیز نخواهد داشــت. فیلم نفس از جذابیت کافی 
برای نمایشــی بازمان تقریبی دو ســاعت برخوردار 
نیســت و ای‌کاش عوامل فیلم بــا تدوین مجدد اثر 
، زمــان آن را کوتاه‌تر می‌نمودنــد. البته مخاطبان 
امروز ســینمای ایران به یمن دسترسی به آثار روز 
سینمای جهان مشکلی با تماشای فیلم‌های بیش از 
دو ســاعت ندارند، به شرطی که اثر از جذابیت‌های 
لازم برخوردار باشــد.یادمان نرود عدم جذابیت در 

سینما مساوی است با مرگ تدریجی سینما.
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    انهــدام 23 ناو پيشــرفته او زا مربوط به نيروي 
دريايي عراق )بــا قيمتي بالغ بر 240 ميليون دلار( 
در پروازهــاي عملياتي شــهيد خلعتبري در خليج 
فارس به همراه ساير تيزپروازان نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران کمردشمن را در جنگ هاي 

دريايي شکسته بود.
 در ســال 2006 يکي از مجلات جنگي آمريکا ويژه 
نامــه اي در مورد مهارت هاي پروازي و ابتکار عمل 
ها و خلاقيت هاي خلبان شــهيد خلعتبري منتشر 

کرد.
    پزشــکان او را به خاطر پروازهاي متعدد و پي در 
پي و فشــارهايي که روي جسم او وارد شده بود از 
ادامه پرواز منع کرده بودند. اما خلعتبري کسي نبود 
که جســمش را بر خاک و مردم کشــورش ترجيح 
دهد و از اين رو توصيه پزشکان و فرماندهان جنگي 
اش را براي توقف پروازهــاي جنگي و غير از آن را 

نپذيرفت.

 خاطرات یک خبرنگار از قهرمان جنگ دریایی
اولين برخوردي كه با او داشــتم اواســط سال 59 
بود جواني تيز با احساساتي ناسيوناليستي . در بين 
خلبانــان گل كرده بود و بــه قهرمان جنگ دریایی 
معروف بــود. می‌گفتند نيــروي دریایــی عراق را 
خلعتبري و دوران نابود كردند و اين گفته مســتند 
بود. از او خواســتم پيامي براي هم‌رزمانش بدهد. با 
احساســاتي پاك فرياد زد اگر ذره‌ای از خاك وطنم 
به ته پوتين ســرباز عراقي چســبيده باشد آن را با 

خونم در زمين وطن می‌شویم. 
نزدكي دو سال پس‌ازآن تاريخ بار ديگر با مأموریتی 
ديگر با او ملاقات كردم حســين کاملًا عوض‌شــده 
بود شــايد به‌اندازه ده سال پير شده و همچون ديگر 
هم‌رزمانش داغ ده‌ها هزار شــهيد و معلول چهره او 
را درهم‌شکســته بود اين بار آن حســين ديگر آن 
جوان ناسيوناليســت ديروز نبود كي خلبان پرشور 
حزب‌اللهــی بود كــه از ســخنرانش در نماز جمعه 
رشــت و ارتباطش با ائمه جمعه شــهرهاي شمال 
ســخن می‌گفت . خيلي صحبت كرديم ولي پردرد 
ولي روحیه‌ای آماده نبرد داشــت احســاس كردم 
از درد كمــر رنج می‌برد از او پرســيدم انكار كرد و 
دوستانش گفتند با بيش از چهار سال جنگ هوائي 
با دشمن تادندان‌مســلح مثل بسياري از دوستانش 
حاضر نيست حتي لحظه‌ای از پرواز کناره‌گیری كند 
و يا جاي خود را براي انجام مأموریت‌های عادي به 

جوان‌ترها بدهد تا برسد به مأموریت جنگي .
حســين از خاطراتــش می‌گفت . اوليــن مأموریت 
برون‌مرزی مــن اول مهر 59 بود پــس از بمباران 

اگــر ذره‌ای از خاك وطنم به پوتين ســرباز عراقي 
چســبيده باشــد آن را با خون خود در روي زمين 

می‌شویم.
می‌گفتند نيروي دریایی عراق را خلعتبري و دوران 

نابود كردند و اين گفته مستند بود.
خلعتبــري در انهدام ناوهاي نيروي دريايي عراق به 
ويژه ناوهاي او زا آن قدر شــجاعت و مهارت از خود 
نشــان داده بود که به شکارچي ناوهاي او زا مشهور 

شده بود.
در يکي از مأموریت هاي حســاس پروازي با انهدام 
يک ســاختمان نظامي، 48 افســر عالي رتبه و دو 

ژنرال عراقي را به درک واصل کرده بود.
 در طول حضــورش در دوران جنگ تحميلي بيش 
از 70 پرواز برون‌مرزی برفراز خاک دشــمن داشت. 
اين رقم تا زمان شــهادتش بالاترين آمار پروازهاي 
عملياتي در نيروي هوايي ارتش جمهوري اســامي 
ايــران بود.برابر اظهارات متخصصــان پرواز، وي در 
استفاده از هواپيماي اف 4، انجام مانورها و عمليات 
هاي جنگي، انهدام هدف و شليک موشک ماوريک 
همتا نداشــت.  آن قدر در مهار هواپيما و شــيرجه 
هاي پروازي مهارت داشــت که در هر شــيرجه اي 
مي توانســت چند هدف را همزمان منهدم کند. در 
مجله هاي جنگي آمريکا بارها از شهيد خلعتبري به 
عنوان يــک نابغه جنگي و خلبان توانمند درهدايت 
هواپيمــاي اف 4، در پروازها و مانورهاي حســاس 
نظامــي و عملياتــي نام برده شــد. همچنين نام او 
به عنوان يکي از شــاگردان موفق وممتاز دانشــگاه 
شــپارد و تگزاس در فراگيري علــوم خلباني اف 4 
طي دوران آموزشــش در مصاحبه ها و گفتگوهاي 
اساتيد اين دانشگاه برده شد.در سال 2006 يکي از 
مجلات جنگي آمريکا ويژه نامه اي در مورد مهارت 
هاي پروازي و ابتکار عمل ها و خلاقيت هاي خلبان 
شــهيد خلعتبري منتشر کرد. حسين خلعتبري در 
سال 1328 در روســتاي بصل کوه رامسر ديده به 
جهان گشود و در نخســتين روز فروردين ماه سال 
1364 در نبــردي نابرابر با ســه فرونــد هواپيماي 
دشــمن در آسمان کردســتان مورد اصابت موشک 
يکــي از هواپيماهــاي عراقي قرار مــي گيرد و به 
معراج ابدي مي شتابد.طبق وصيت خودش در قلعه 
میــرزا کوچک خان دفن گرديــد تا آنگونه كه خود 
ميخواست روحش نيز پاسدار مرز و بوم وطن باشد.

زماني که براي آموزش دوره خلباني به آمريکا سفر 
مي کرد به مادرش وکالت داد تا حقوق ماهيانه اش 

را براي رفع مشکلات نيازمندان هزينه کند.
    از اولين خلباناني بود که ســاعاتی پس از شروع 
جنگ تحميلي و بمبــاران فرودگاه مهرآباد در کنار 
140 فروند هواپيماي جنگنده نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اســامي ايران در آسمان بغداد ظاهر شد 
در حالي که فرماندهي 8 فروند از آن جنگنده ها را 

خودش به عهده داشت.
    از طرف نيروي هوايي ارتش جمهوري اســامي 
ايران به عنــوان نماينده ويژه در دادگاه بين المللي 
لاهه حضــور يافت تا در برابر دولتمــردان غربي و 
عربي از حقوق کشور عزيزش دفاع کند و در اين امر 
خطير با ابتکار عملي که در آن جا بروز داد حقانيت 

ايران را در جنگ ثابت کرد.
    باوجود اينکه مــدت مأموریت او در دادگاه لاهه 
2 ماه بود، به همه وعده ها و وسوســه هاي ســران 
کشــورهاي آمريکا و انگليس پشت پا زد. ادامه امور 
را به کاردار ايران در سوئيس سپرد و پس از 15 روز 
به کشورش بازگشــت. طبق اظهارات خودش نمي 
توانســت شب ها و روزها را در ســوئيس با آرامش 
طــي کند که جنگنــده هاي دشــمن آرامش را از 

هموطنانش گرفته اند.
    عــاوه بر انجام مانورهــا و عمليات هاي جنگي 
غيرقابل تصور با هواپيماي جنگنده اف 4 در شليک 
موشک ماوريک آموزش تخصصي ديده بود و مهارت 
فوق العاد ه اي داشــت. براي همين، ميان ژنرال ها 
و افســران نيروي دريايي دشمن به حسين ماوريک 

شهرت پيدا کرده بود.
    بــه خاطر همين تخصــص، مدتي را در هوانيروز 
جهت آ موزش خلبانان بالگرد جنگنده کبري براي 

شليک و کاربرد موشک ماوريک سپري کرد.
    تاسيســات نفتي، يگان هاي دريايي، اسکله هاي 
البکر و الاميه، پل الاماره و پالايشگاه کرکوک بارها 

توسط او مورد حمله و تخريب قرار گرفت.
    در طول حضورش در دوران جنگ تحميلي بيش 
از 70 پرواز برون‌مرزی برفراز خاک دشــمن داشت. 
اين رقم تا زمان شــهادتش بالاترين آمار پروازهاي 
عملياتي در نيروي هوايي ارتش جمهوري اســامي 

ايران بود.
   وی بــه همراه شــهيد دوران، دورکــن اصلي و 
محوري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 
در عمليات مرواريد )آذرماه 59( محسوب مي شود 
که منجر به انهدام و نابــودي نيروي دريايي ارتش 

عراق طي ماه هاي آغازين جنگ شد.

 پایگاه هشتم شکاری 

خلعتبري در انهدام ناوهاي نيروي دريايي عراق به ويژه ناوهاي او زا آن قدر شــجاعت و 
مهارت از خود نشان داده بود که به شکارچي ناوهاي او زا مشهور شده بود. 
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مهرآباد توســط عراق بما دســتور دادند بلافاصله با 
هشــت فروند به بغداد حمله كنيم در طول مســير 
5 مايل بــه 5 مايل براي ما موشــك می‌زدند ولي 
مــا رفتيم پايگاه الرشــيد و المثني را در قلب بغداد 
در هــم كوبيديم خاطره جالب ايــن مأموریت براي 
من ديدن كي گنبد طلائي در انتهاي جنوبي بغداد 
بــود از طريق راديو به هواپيمــاي همراه گفتم من 
كي گنبد طلائي می‌بینم جناب ســرهنگ محققي 
گفتند زيارتتان قبول آنجا مقبره امام موســي كاظم 

)ع ( است .
از حســين خواستم خاطره هفتم آذر را تعريف كند 
گفت : من در آلرت بودم ســرهنگ ياسيني به‌اتفاق 
ناخدا بزرگي كــه همراه همديگر بودنــد مرا بيدار 
كردند ياســيني گفت خلعتبــري می‌خواهم بروي 
زیرآب !! بلند شدم به‌طرف اسكله البكر والاميه پرواز 
كردم در همين زمان فرمانده شــهيد ناوچه پكيان 
فرياد می‌زد اي هابيليان آســمان سمت 210 درجه 
12 مايلي چهار فروند ناوچه عراقي مشاهده می‌شود 
نابودشان كنيد به‌محض شنيدن صدا به‌طرف آن‌ها 
ســمت گرفتم ديدم ســه تا ناوچه اوزا و یک فروند 
اژدرافكن عراقي به حالت تدافعي موضع گرفتند كه 
ازنظر پدافند هوائي از خودشان دفاع كنند و به‌اضافه 
هواپيماهــاي عراقي در همه‌جا پخــش بودند ولي 
جرات نزدكي شــدن بما را نداشتند به‌محض اينكه 
روي ناوچه‌ها شــيرجه كردم ناوچه‌هاي عراقي كي 
موشك به‌طرف ناوچه‌ها هدف‌گیری كردند به ناوچه 
خودي گفتم مواظب خودتان باشــيد و بلافاصله دو 
فروند موشــك به‌طرف ناوچه‌هاي عراقي رها كردم 
به‌محض اينكه تصميم گرفتم دو فروند ديگر موشك 
رهــا كنم ديدم اين دو تا ناوچه از ســطح آب محو 
شدند موشــک‌ها را براي دو فروند ديگر فرستادم و 
ســريع برگشــتم و با راديو پيام دادم كه هواپيماي 
گشــت فوراً به منطقه بيايد و به او گفتم كي ناوچه 
مانده برو كارش را تمام كن . ســروان ساجدي بود 
باوجود درد شــديد كمر و گردن رفــت و علاوه بر 
آن ناوچه ســه فروند ديگر از ناوچه‌هاي عراقي را در 
دهانــه‌ام القصر نابود كرد. من بلافاصله پس از پياده 
شــدن از هواپيما از اين آشــيانه به آن آشيانه رفتم 
موتور ســمت راست را روشن كردم صبحانه نخورده 
بودم سرگرد ضربی مقداري نان آوردند داخل كابين 
خــوردم و بلافاصله خــودم را به منطقــه عملياتي 
رســاندم دوتای ديگر از ناوچه‌هاي عراقي را به عمق 
دريا فرســتادم با ناوچه پكيان تماس گرفتم گفتند 
دو تا ديگر در حال فرار هســتند در كي يكلومتري 
آب‌های كويــت كيي از آن‌هــا را زدم و ديگري به 
جزيره بوبيان كويت پناهنده شد كه ما مجاز به زدن 

آن منطقه نبوديم باوجــودي كه كويت عملا ناوچه 
دشمن را پناه داده بود!!

فرداي آن روز ســرهنگ عابديــن در منطقه پرواز 
داشت گفت كي كشــتي خيلي بزرگ وارد آب‌شده 
ايــن در حالي بود كــه پرچم پرافتخــار جمهوري 
اسلامي ايران بر فراز اسكله البكر و والاميه به اهتزاز 
درآمــده بود به من دســتور داد فوراً به منطقه بروم 
بلند شــدم آن غول بــزرگ را در منطقه ديدم پل 
فرماندهــي را زدم كي موشــك هم به شــكم اين 
ناو زدم آمدم از بالاي ســرش رد شــدم ديدم باند 
هلی‌کوپتر دارد چهارتا كاتيوشــاي سينه دارد شعله 
آتش از آن زبانه می‌کشــد ولي هنوز غرق نشده من 
نشستم بما اطلاع دادند كه اين ناو هنوز غرق نشده 
برويد دوباره آن را بزنيد من اعتراض كردم گفتم من 
آن را زدم برويد و آن را يدك كنيد اين توي آب‌های 
ماست شهيد فكوري با من تماس گرفت درحالی‌که 
سخت عصباني بود دليل نرفتن مرا نپرسيد و اجازه 
نــداد من صحبت كنم موضوع را نمی‌دانســت ولي 
بــا فرياد به من دســتور داد و من دســتور را اجرا 
كردم از بالا به من گفتند اســتراق ســمع شده اين 
ناو حدود هشــت‌صد نفر نيرو دارد و نیرو بر عراقي 
بوده وقتي بالاســر آن رســيدم ديدم طوفان شديد 
اســت و هلكيوپترهاي عراقي قدرت حركت ندارند 
با تمام موشــک‌هایم آن را هدف قراردادم فردا صبح 
بما اطلاع دادند كه غرق‌شده مجدداً مأموریت يافتم 
كــه دو تا ناوچه عراقي كه در آب ســرگردان بودند 

بزنم آن‌هــا او زا نبودند بعداً اســراي عراقي گفتند 
این‌ها ميــن جمع كن بودند بــا زدن آن‌ها كمر ما 

را شكستيد.
خلعتبري با شور و اشتياق تا آخرين مأموریتش را در 
جهت نابودي نيروي دریایی عراق براي من یکی‌یکی 
تعريف كرد كه به علت طولاني شدن مطلب ترجیح 

داديم كه در آرشيو تاريخ جنگ بماند.
افتخار می‌کنم كه مردانه جنگيديم شــب‌ها به‌اتفاق 
دوران ســعيدي ســپیدموی ضربتــی در آشــيانه 
می‌خوابیدیــم تا هرلحظه نياز باشــد در دســترس 
باشــيم یک روز بما مأموریت دادند پــل العماره را 
بزنيم پل درست وسط شهر بود وقتي من رفتم روي 
پل در اوج فشــار ضد هوائی‌ها ديــدم اتومبیل‌های 
رنگ وارنگ كه مشــخص بود ماشين شخصي است 
روي پل درحرکت هســتند با قبول خطر دور زدم و 

پس از رد شدن اتومبیل‌ها پل را زدم. 
بااینکــه بيش از هفتاد مرتبه بــه خاک عراق حمله 
کــرده‌ام ولي به این قانع نيســتم من بايد بجنگم و 
مرگ براي من افتخار اســت و در وصیت‌نامه‌ام ذكر 
کرده‌ام در ولايت خودمان شــيرود كوهي هست كه 
ميگويند میرزا کوچک خان در آنجا برعليه روســيه 
می‌جنگیده .اگر افتخار شهادت نصيب من شد آنچه 
از من باقي ماند حتي اگر ذره‌ای از گوشت بدن من 
باشــد مرا در قله آن كوه دفن كنيد تا روح من هم 

پاسدار اين مرزوبوم باشد.
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درگــذر تاریخ، ورزشــکاران بســیاری بودند که  با 
تلاش‌هایی پهلوانانــه، قهرمانی و پهلوانی را در کنار 
یکدیگر به دست آوردند. هرچند نتوانستند در دنیای 
کنونی ماندگاری داشته باشند اما تا ابد به‌عنوان یک 
ورزشــکار پهلوان، در اذهان باقــی می‌مانند. ورزش 
کشور از وجود مردان آسمانی بی‌بهره نبوده و شهید 
»مهــدی رضایی مجد« کاپیتان اســبق تیم فوتبال 
جوانــان ایران یکی از مردان آســمانی فوتبال ایران 
اســت که درزمان حضور خود در این تیم افتخارات 

زیادی را نصیب ورزش کشور کرد.

روزهای انقلاب بــا روزهای نوجوانی او توأم شــد, 
12 ســاله بود که او رشــته فوتبال را بــرای ادامه 
فعالیت‌های ورزشــی خود برگزید و درخشــش او 
در همان ابتدای کار‌، ســبب شد تا به عضویت تیم 
فوتبال نوجوانان آذر تهران‌، جوانان اکباتان تهران و 
درنهایت به عضویت تیم جوانان ایران در ســن 17 

سالگی درآید.
او در تیم‌های آذر ، اکباتان و تهران جوان بازی کرد، 
ســپس به تیم ‏پرسپولیس پیوســت و با این باشگاه 
قرارداد امضا کرد و 4 ماه در تمرینات پرســپولیس 

مرد آسمانی 
فوتبال ایران

حضــور داشــت. بــا حضــور در تیم پرســپولیس 
‏می‌توانست به تیم ملی بزرگ‌سالان هم دعوت شود.

شــهید رضایی مجد در سال‌های 61 و 62 به همراه 
تیم ملــی جوانان بــه ترتیــب در رقابت‌های جام 
پادشاهی بنگلادش و مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
در نپال شــرکت داشــت و موفق شد برای تیم ملی 

جوانان درمجموع 15 گل به ثمر برساند.
 مهــدی رضایی مجــد هــم‌دوره چهره‌های مطرح 
فوتبــال بــود. او هــم‌دوره امیر قلعه‌نویــی، صمد 
مرفاوی، قنبر پور و رضا رجبی و بسیاری از چهره‌های 
مطرح دیگر فوتبال ‏بود. یکی ازگل‌های به‌یادماندنی 
او در بازی ایران و کره ‏جنوبی زده شد در مسابقات 
جام قهرمانی در بنگلادش که فدراســیون تیم ملی 
جوانان را به‌جای تیم ملی بزرگ‌سالان به مسابقات 

‏اعزام کرده بود.
وی برای آنکه بتواند دین خود را به کشــور ادا کند 
با شرکت در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک‌، 

حضور خود در جبهه‌های جنگ را اعلام کرد .
عضویت مهدی رضایی مجــد در تیم فوتبال تهران 
جوان در سال 65 را باید آخرین فعالیت ورزشی‌اش 
دانست چون اوبار دیگر در اواخر بهمن‌ماه سال عازم 
جبهه‌های نبرد شــد. حضــور در عملیات تکمیلی 
کربــای پنــج‌در منطقــه شــلمچه در تاریخ دهم 
اســفندماه سال ، نقطه رهایی این شهید ورزشکار از 
بند این دنیا بود , مهدی دهم اسفندماه به دنیا آمد 
و دهم اسفندماه هم به‌سوی معبود خود شتافت.     

شــهید رضایی مجد پیش از حضــور در جبهه‌های 
نبرد در میادین ورزشــی بارها باعث بالا رفتن پرچم 
ایران و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی شد و 
پس‌ازآن افتخارات خود را با به دســت آوردن مدال 

شهادت به بالاترین درجه رساند.
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علــی قاریانپــور، چهاردهم مرداد 1343 در شــهر 
قزوین به دنیا آمد. پدرش یوســف و مادرش طاهره 
نام داشــت. تا کلاس دوم راهنمایــی درس خواند 
کارگر کارخانه بود. از ســوی بسیج در جبهه حضور 
یافت. دهم اســفند 1366 در شــلمچه براثر اصابت 
ترکش به شــهادت رسید و سال‌هاست که مشتاقان 
بسیاری از سراسر کشــور برای میثاق با این شهید 
در گلزار شــهدای قزوین حضور می‌یابند. شهیدی 
که خود را مشــتی خاک به پیشگاه خداوند متعال 

می‌دانست.
آسمان فرصت خوبی است اگر پر بکشیم، به افق‌های 
دل‌انگیز خدا سر بکشیم در مشتی خاک به پیشگاه 

خداوند متعال.
دهه محرم بود. مادربزرگم مدتی اومده بود تا پیش 
ما بمونه اون روز یکی از همســایه‌های کوچه امون 
نذر داشــت. از یه گروه تعزیه دعــوت کرده بود تا 
داخل حیاط خونه اشــون تعزیه اجــرا کنند. من و 
خواهر کوچکم که برامون دیــدن این برنامه خیلی 
هیجان‌انگیــز بود و تازگی داشــت بــه همراه عزیز 
»مادربزرگم« رفته بودیم خونه همســایه. دورتادور 
حیاط جمعیت نشسته بود. خواهرم از صدای شیهه 
و چرخش اسب‌ها به دور حیاط و صدای بلند تعزیه 
خون‌ها وحشــت کرده بود و من نگاهم به عزیز بود 
که چادرش رو جلوی صورتش کشــیده بود و شونه 
هاش از گریه تکــون می‌خورد. همین موقع یکی از 
همســایه‌ها اومد جلو و گفت برید خونه, دایی تون 
از جبهه او مــده، می تونم بگم تقریبــاً تمام پله‌ها 
رو تا طبقه ســوم دویدیم شاید 6 ماه می‌شد که به 
مرخصی نیومده بود. هیچ‌وقت خوشــحالی اون روز 
مامان و عزیز رو فراموش نمی‌کنم . مامان دســتش 
رو انداختــه بود دور گردن دایی علی و ول نمی‌کرد 
و دایــی علی به این کار مامان می‌خندید. دایی علی 
عادت داشت هر وقت میامد دیدنمون حتماً برامون 
هدیــه‌ای می‌آورد اون روز هم بــرای من و خواهرم 
کتاب جوجه اردک زشــت‌رو آورده بود. ما سرمون 
حسابی به کتاب گرم بود. مامان گفت: چرا بی‌خبر؟ 

مشتی خاک به پیشگاه 
خداوند  متعال

لااقل یه غذای بهتر برات درســت می‌کردم آخه ما 
امروز ماکارونــی داریم. دایی علــی گفت: چه‌بهتر 
مگــه نمی دونــی ماکارونی غــذای موردعلاقه من 
هســت. دلم می‌خواســت نگاهــم رو از روی چهره 
خســته اما خندانش برندارم آخه من خیلی خیلی 
دوستش داشــتم. کوچک‌تر که بودیم یادمه که هر 
وقــت می‌رفتیم قزوین بهتریــن تفریح من این بود 
که به‌دوراز چشــم مادرم من رو بــا خودش می‌برد 
موتورســواری بعد هم مغازه آقا مصطفی با یه عالمه 
خوراکی‌های خوشــمزه برمی‌گشتیم خونه. هر وقت 
از بیرون میامد خونه شــروع می‌کرد به بازی کردن 
با ما بچه‌ها، همیشــه من رو بغــل می‌کرد و پرتاب 
می‌کــرد بالا و می‌گفت مــوش صحرایی بخورمت ، 
می‌پرسید می دونی چرا موش صحرایی؟ چون موش 
صحرایی کوره ونمــی بینه که چی می خوره وگرنه 
دلش نمیاد که بخورتت. ولی این دفعه‌های آخر که 
میامد مرخصی زیاد ســرحال نبود خســته بود و تو 
فکر و حال و هوای خودش بود باکســی زیاد حرف 
نمــی‌زد. بار آخر که او مده بود مامان صداش کرد و 
باهاش شروع کرد به حرف زدن. تمام حرف‌هایی که 
اون روز بینشون ردوبدل شد رو خوب یاد مه. مادرم 
گفت علی جان شــما دیگه به وظیفه خودت عمل 
کردی. عزیز دیگه طاقــت دوریتو رو نداره. امیر هم 
که رفت جبهه . این بار دیگه بمون . دایی علی از این 
خواســته مامان جون جا خورد و گفت: یعنی چی؟ 
شــما چه می دونید تو دل من چی می گذره؟ من 
چه جوری می تونم پرپر شدن دوستان و هم‌رزمان 

رو ببینم و بنشینم تو خونه.
همیشــه فکــر می‌کردم صــدای زنــگ درخونه و 
صــدای زنگ تلفن خبر از دیدن کســی که مدت‌ها 
منتظرشــی می‌دهد ولی گاهی که به‌صورت مادرم 
نگاه می‌کردم اضطــراب و نگرانی رو می‌دیدم حتی 
صدای مارش عملیات جدید از رادیو حال مادرم رو 
دگرگون می‌کــرد. آن روز هم اومدن بی‌موقع بابا به 
خونه اون هم همراه پســرعموی بزرگم عجیب بود 
انگار نیازی به گفتن کلمه‌ای و یا حرفی نبود مادرم 
دیگه نتونست روی پا بایستد فقط گفت: علی؟ علی 
شــهید شــده؟ گریه بابا جواب مثبتی بود به سؤال 
مادرم. اون زمان ده ســال داشتم و اینکه دیگه نمی 
تونستم دایی علی رو ببینم برام غیرقابل‌باور بود. بعد 
از تمام مراسم و تشیع جنازه، دوستان و هم‌رزمانش 

بــرای دیدن و دلجویی می‌آمدند و از رشــادت‌ها و 
شــجاعت‌هایش می‌گفتند. اون هــا  می‌گفتند که 
علی همیشــه همراه خــودش طنــاب و چراغ‌قوه 
داشــت و هیچ‌وقت نمی‌گذاشــت جنازه دوستان و 
هم‌رزمان شــهیدش تو خاک دشــمن باقی بمونه. 
علی آن‌قدر ســریع آمدورفت که چشمان خیلی‌ها 
درراهش بازماند؛ هنوز اشــک‌هایش در سینه‌زنی‌ها 
برای امام حسین )ع( و میدان داری‌هایش که گاهی 
به بیهوشــی منتهی می‌شــد ، نمی‌شــود فراموش 
کرد. او در کمال صداقت و عاشــقانه در بخشــی از 
وصیت‌نامه‌اش نوشــت اگر جنازه‌ام به دســت شما 
رســید و برای دیدنم آمدید، با چادر سفید بیاید که 
انگار به عروســی عزیز خود می‌روید. و در روز تشیع 

جنازه هم با چادر سفید باشید.
انگار که عزیز خود را به حجله داماد می‌برید. در روز 
تشیع جنازه‌ام شعارهای حسین، حسین و یا مهدی 
بدهید که آقایم شــب اول قبر به داد من روســیاه 
برســد. یک شــاخه گل ســرخ و یک قطعه عکس 
امــام را در قبرم بگذارید. تا آن را بــه آقا و مولایم 
حســین)ع( بدهم اگرچه نمی‌دانم در آن لحظه چه 
بگویم و اگر می‌شود مقداری خاک کربلا را در قبرم 
بگذارید و جنازه‌ام را در نیمه‌شب دفن کنید. بر روی 
ســنگ‌قبرم نوشته شود: »مشــتی خاک به پیشگاه 

خداوند متعال«.
مادرم ،الآن باید رســالت زینــب گونه خود را مانند 
دختر رســول‌الله به مردم نشان دهی. شما به مکه و 
خانه خدا و مدینه رفته‌ای و به شــیطان سنگ زدی 
و به حجر الاسود بوسه زدی. به دست‌بوس امام‌های 
معظم رفتی و ما و دیگر دوستان به ملاقات صاحب 
کعبه، بین صفا و مروه رفتی. من بین خانه و نفس و 
در جبهه به شــیطان سنگ زدم. شما گوسفند برای 
خدا کشتی و من خودم را برای دیدار با معشوق اهدا 
نمودم . خواهر گرامیم من افتخار می‌کنم که چنین 
خواهری داشتم و می‌توانستم با سربلندی در بیرون 
راه بروم. از شــماها می‌خواهــم که بچه‌های خود را 
حســین وار و زینب گونه تربیت‌کــرده و آن‌ها را با 
احکام اســام و قرآن و دیــن و راه زندگی و جهاد 
برای اســام آشناسازید که اگر اسلام از بین رود ما 
هــم از بین خواهیم رفت . ما همــه زندگی خود را 
برای اســام گذاشــتیم که خود دیده بودید . حتی 

جان ناقابلمان را.

 الهام کنجکاو
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یکی از منابع قدرت نرم کشورها ورزش است. ورزش ح

ارتباط نزدیکی باسیاست پیداکرده و به یک موضوع 
روابط بین‌الملل تبدیل است گردیده است. کشورها 
ســعی می‌کنند از ورزش به‌خصوص ورزش‌هایی که 
جنبه بین‌المللی دارد برای اهدافی خود در خصوص 
کســب قدرت، ثروت و افزایش منزلــت بین‌المللی 
اســتفاده کنند. تحول ماهیت نظام بین‌الملل نقش 
ورزش در نشــان بین‌الملــل را دگرگون کرد. دلیل 
توســل دولت‌ها به ورزش به‌منظور وســیله‌ای برای 
پیشبرد بین‌المللی و داخلی دیپلماسی عمومی خود، 
این اســت که ورزش رویدادی جمعــی و پدیده‌ای 
فرهنگی شناخته می‌شود و ازنظر اجتماعی از مسیر 
ارزش‌های جهانی مشترک اجرا می‌شود. ورزش با این 
ویژگی‌ها می‌تواند نقش مهم سیاسی در ملت‌سازی 
از طریق افزایش غرور داخلی در شکل دستاوردها و 
پیروزی‌های تیم ملی در ســطح بین‌المللی از طریق 
نشــان دادن هویــت جمعی مورد تأییــد در عرصه 
بین‌المللی ایفا کند. این حس به‌خصوص بعد از برد 

24 قطعنامه صادر کرد که به ورود نظام‌مند ورزش‌ها 
به عرصه اقدامات برقراری صلح و توســعه پایدار در 
ســطح بین‌المللی فرامی‌خواند. با در نظر داشــتن 
چنیــن ایده‌ای دفتــر ورزش برای صلح و توســعه 
ســازمان ملل تأسیس شد و 6 آوریل روز بین‌المللی 

»ورزش برای صلح و توسعه« نامیده شد.
مزیــت منحصربه‌فرد دیپلماســی ورزشــی در این 
موضوع نهفته است که به‌عنوان بخشی از دیپلماسی 
عمومــی نیازمنــد هزینه‌های پایین اســت ولی به 
دلیل قابلیت آن می‌تواند نتایج قابل‌توجهی داشــته 
باشــد. بنابراین، این نوع از دیپلماســی برای ارسال 

و  بهبــود  از  ســیگنال‌هایی 
ارتقای روابــط میان دو یا 

چنــد دولت بــا روابط 
محدود، قابل‌اعمال و 

مورداستفاده است. 
ت  لعــا مطا
روابط  بین‌رشــته‌ای 

دیپلماسی                                        
تیم‌های ملی در ســطح منطقه‌ای و سطوح بالاتر را 
می‌توان در شور و شوق و غرور مردم در سطح جامع 
مشاهده نمود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از 
مهم‌تریــن کارکردهای نهاد ورزش در هر جامعه‌ای، 
ایجاد و تقویت غرور ملی ناشــی از پیروزی‌ها است 
کــه در هر دورانی چنین کارکــردی را نه از ورزش 
بلکه از جنگ انتظار داشــتند و به هنگام پیروزی بر 
رقیب، چنین حسی به آن‌ها دست می‌داد و به زبان 
امروزی در فرد و ملــت پیروز حس برتری، یگانگی 
و هویت خاصی ایجاد می‌شــد. دیپلماســی ورزشی 
این پتانســیل را دارد که روابط میــان دولت ها را 
بهبود ببخشــد. با تحلیل ابعــاد مختلف ورزش در 
امور سیاسی و دیپلماتیک، برخی خصوصیات معین 
ورزش آن را  امری بســیار جــذاب برای تحرک در 

روابط بین الملل می سازد.
  ورزش می‌تواند  به‌عنوان نیرویی محرک و بســیج 
کننده بــه کار رود و پلی میان ارتباطات بین‌المللی 
و صلح ایجاد کند. در  ســال‌های میان اکتبر 1993 
تا اکتبر 2014، مجمع عمومی سازمان ملل مجموعا 

بین‌الملل از ظرفیت بالایی برای پرداختن 
برخوردار است..  به موضوعات مختلف 

ورزش و پویش‌هــای مرتبط با آن 
ازجمله مباحث بســیار جدیدی 

قلمداد می‌شــود کــه موردتوجه 
بین‌الملــل  روابــط  محققیــن 

قرارگرفته. ورزش‌هایی مانند فوتبال 
دهه‌هاســت که جنبه‌های سیاســی 

پررنگــی داشــته و در مدیریت کلان 
سیاسی به کارکردهای آن توجه می‌شود.

جرج اورول نویســنده رمان‌های مشهوری هم چون 
قلعــه حیوانات روزگاری فوتبــال را چنین توصیف 
کــرد: »جنگ منهای تیراندازی «. به‌طورکلی برخی 
ورزش‌های حرفه‌ای چنان باسیاست درگیر شده‌اند 
کــه نمی‌توان از آثــار و تبعــات آن در روابط بین‌ 

دولت‌ها و نیز صحنه داخلی کشورها غفلت کرد. 
نمونه تاریخی دیپلماســی ورزشــی »دیپلماســی 
پینگ‌پنــگ« بیــن ایالات‌متحده و چین در ســال 
1971 اســت که در ایجاد روابط حسنه میان پکن 
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و واشنگتن کارساز بود، البته در محیطی این تفاهم 
به دست آمد که هر دو طرف مایل به برقراری نهایی 

روابط دیپلماتیک بودند. 
دیپلماسی موسوم به دیپلماسی کریکت میان هند و 
پاکستان  نیز نمونه‌ای دیگر است که به میزان زیادی 
باعث تنش‌زدایی و بهبود روابط  میان دو کشور بود.. 
منازعات طولانی میان هند و پاکســتان، با حملات 
تروریســتی مانند حمله تروریستی بمبئی در سال 
2008 تشدید شــد و ناگزیر روابط سیاسی محدود 
و خصومت‌آمیز میان این دو کشور آسیایی همسایه 
را بــه وجود آورد که مذاکرات صلح را با مانع روبه‌رو 
کرد. بااین‌حــال، در مارس 2011، 
دعوت‌نامه‌ای  هند،  نخست‌وزیر 
را به همتای پاکســتانی خود 
فرســتاد تا در کنــار هم در 
یــک بــازی جــام جهانی 
کریکــت در هنــد که در 
آن تیم‌های دو کشــور به 

را به‌زور اشغال کرده است، به صحنه فوتبال کشیده 
شــده و برخی از این رقابت ورزشی به »جنگ بدون 

کشتار« یاد می‌کنند. 
وزارت امور خارجه ژاپن بــه‌ طور معمول از فوتبال 
و فوتبالیست‌ها اســتفاده وسیع می‌کند. ژاپنی‌ها از 
فوتبال برای غلبه کردن به کلیشه‌های امپریالیستی 

استفاده کرده‌اند.
یکی از اهداف پشت ســر تأسیس لیگ برتر فوتبال 
ژاپــن در دهه 1990 بهبود عملکــرد تیم ملی این 
کشــور برای منعکس کردن ســطح ثروتمند قدرت 
اقتصادی ژاپن در دستاوردهای 40 ساله ایجاد صلح 
و رفاه بعد از جنگ جهانی در این کشــور بود. البته 
در این رابطه نظریاتی انتقادی هم وجود دارد که در 

این مقوله قصد پرداختن به آن را نداریم. 
در ورزش‌های مختلــف مفاهیم آمیخته به جنگ و 
مبارزه بسیار دیده می‌شــود. مثلا در بازی شطرنج 
شــاهد رویارویی دو سپاه هســتیم. در فوتبال هم 
اصطلاحاتی مانند دفــاع، حمله و توپ بکار می‌رود 

رقابت در برابر هم می‌پردازند، شــرکت کنند 
.عطای نمادین شــاخه زیتــون، ازلحاظ 
راهبردی بر اشــتیاق و علاقه مشترک 
به‌عنوان عنصر وحدت‌بخش  به کریکت 
مبتنی بوده است که روشی سازنده برای 
فروگذاردن خطابه‌های تنش‌زای معمول و 
ایجاد فرصتی برای رویکردی بدیل در قبال 

مذاکرات صلح به‌حساب می‌آمد.
در سال ۱۹۸۲ در جنگ فالکلند، آرژانتین در برابر 
انگلستان تن به شکست داد شکستی که در حافظه 
تاریخی یک ملت حک شــد.. این انتقام ۴ سال بعد 
عملی شــد نه در یک صحنه جنگ دیگری بلکه در 
قالب یک رقابت ورزشــی که البته کم‌تر از نبرد هم 
نیســت، مســابقه فوتبال. نبردی که در آن اسطوره 
فوتبــال آرژانتین مارادونا بــا دو گل خود خصوصاً 
یکی از آن‌ها که در اوج زیرکی و رندی با دســت‌زده 
شد. اختلافات دو کشور بر سر جزایری که آرژانتین 
مدعی است به این کشور تعلق دارد و انگلستان آن 

و آرایش بازیکنان در فوتبال آرایشــی رزمی و برای 
دفاع از دروازه‌ها که نمادی از دروازه‌های کشــورند؛ 
تلاش می‌شــود. در جامعه جدید ورزش به روشــی 
متناقــض عمل می‌کند و به نمــادی از صلح تبدیل 
می‌شــود. ملت‌ها به این نتیجه می‌رسند که به‌جای 
اینکه با توپ با یکدیگــر بجنگند با توپ با یکدیگر 
می‌جنگند! و به‌جای اینکه سربازان یکدیگر را نابود 
کنند از طریق ورزش با یکدیگر رقابت می‌کنند. در 
این حالت الگوی جدیدی از مبارزه در میان ملت‌ها 

شکل می‌گیرد و ورزش جایگزین جنگ می‌شود.
و در آخر: این نکته حائز اهمیت اســت که تصمیم 
گیران سیاســی یک کشــور چگونــه می‌خواهند و 
می‌توانند از ورزش به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک برای 

توسعه روابط بین‌الملل خود استفاده نمایند؟ 

ورزشی
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هشتم  در  وزیری  نخست  دفتر  انفجار  مناسبت  به 
رجایی  علی  محمد  و شهادت  شهریور سال 1360 
»رئیس جمهور« و محمدجواد باهنر »نخست وزیر«، 
از دوم تا هشتم شهریور هفته ای به نام هفته دولت 
شده  سعی  معمولاً  هفته  این  در  شد.  نام گذاری 
آشنا  دولت  آینده  برنامه های  و  فعالیت ها  با  مردم 
بر  زد  خواهیم  کوتاه  گریزی  مناسبت  بدین  شوند. 

این حادثه.
دولت شهید رجایی، نخستین دولت مکتبی بود که 
و کوشش خود  بحرانی حداکثر تلاش  در آن دوره 
صادقانه  انقلاب،  مقدس  اهداف  به  خدمت  برای  را 
تا آن جا که جان خویش را بر سر آن  اعمال کرد 

نهادند. 

چگونگی حادثه
 ،60 سال  شهریور  هشتم  فاجعه  از  پس  روز  چند 
املشی )دادستان کل کشور(  ربانی  مرحوم آیت الله 
در 18 شهریور ماه عامل انفجار دفتر نخست‏ وزیری 
را که به شهادت شهیدان رجایی و باهنر منجر شد، 
گفت:   وی  کرد.  معرفی  تلویزیونی ‏  پیام  یک  در 
»عامل انفجار نخست‏ وزیری شخصی به نام مسعود 
شخص  این  بوده.  امنیت  شورای  دبیر  کشمیری، 
بمبی در کیف خود جاسازی کرده بود که به‏ طور 
عادی و معمولی، بدون این‏ که هیچ‏ کس به او ظنین 
شود و هیچ‏ کس هم کیف او را بازرسی و رسیدگی 
نمی کرده و ... خیلی عادی بوده که کیفش را دست 
از آن جایی  بگیرد و برود در جلسه شرکت کند و 
شهید  و  رجایی  کنار  بوده،  هم  جلسه  منشی  که 
باهنر بنشیند؛ و این کار را کرده و کیف خود را هم 
بود که  تنظیم کرده  قرار داده و طوری  کنار آن ها 
انفجار، اولین‏ بار، این دو شخصیت بزرگ و ارزنده و 
عزیز را بگیرد ... خود او هم رفتاری معمولی داشته 
است؛ گاهی بیرون می رفته، داخل می شده، با این و 
آن صحبت می ‏کرده است؛ می رفته است چیزی از 
بیرون می آورده و گاهی چای می ‏داده است. در بین 
یکی از این مواقعی که رفت‏ و‏ آمد می کرده است، به 
بیرون رفته و دیگر برنگشته؛ و در همان موقع این 
انفجار به‏ وجود آمده و این عزیزان را از ما گرفت.  

مروری بر زندگی سیاسی
شهیدان رجایی و باهنر

محمدعلی رجایی
سال،  همان  ۸ شهریور  تا  مرداد ۱۳۶۰  از ۱۱  وی 
یعنی به مدت ۲۸ روز، رئیس‌جمهور منتخب مردم 

بود.
ساواک  توسط   ۱۳۴۲ اردیبهشت ‌ماه  محمدعلی 
سال  در  شد.  آزاد  روز   ۵۰ از  پس  و  شد  بازداشت 
۱۳۵۳ برای بار دوم بازداشت شد و به زندان منتقل 
شد. سرانجام در روز عید غدیر، آبان ماه ۱۳۵۷ پس 
با  از زندان آزاد شد. رجایی بلافاصله  از چهار سال 
علیه  مبارزه  به  معلمان،  اسلامی  انجمن  تأسیس 
در  و  شد،  استقبال«  »کمیته  عضو  پرداخت.  رژیم 
کنار دیگر انقلابیون مهیای ورود امام خمینی )ره( 
شد. پس از پیروزی انقلاب  به سمت وزیر آموزش 
انتخابات  ‌و پرورش منصوب شد. ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ 
شد  برگزار  اسلامی  شورای  مجلس  نخست  دوره 

فهرست  لیست  در  نامش  که  رجایی  محمدعلی  و 
ائتلاف بزرگ، لیست مشترک جامعه روحانیت مبارز 
عنوان  به‌  داشت،  قرار  اسلامی  جمهوری  حزب  و 

نماینده مردم تهران به مجلس اول راه یافت.
نخست‌وزیری   سمت  به   ۱۳۵۹ مرداد  در  سپس  و 
 1360 ماه  مرداد  در  رجایی  شهید  شد.  منصوب 
ریاست  انتخابات  دومین  در  بنی‌صدر،  عزل  از  پس 
عباس  پرورش،  اکبر  سید  با  رقابت  در  جمهوری، 
شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان موفق شد 

رئیس‌جمهور ایران شود.
اما این ریاست جمهوری تنها 28 روز طول کشید. 
خارج  کارش  اتاق  از  وی  که  زمانی  ۸ شهریور  روز 
رفت.  دولت  فوق‌العاده  جلسه  محل  به  و  شد 
ساختمان  از  مهیبی  انفجار  صدای   ۱۵:۰۰ ساعت 
تروریستی  حمله  این  در  برخاست.  نخست‌وزیری 
نخست‌وزیر  باهنر،  محمدجواد  و  رجایی  محمدعلی 

به شهادت رسیدند.

رئیس جمهـــــــــــوری  در 28 روز
مروری برزندگی سیاسی شهیدان رجایی وباهنر به مناسبت هفته دولت
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آخرین وصیت
بیست روز قبل از شهادت، قبل از ترك خانه برای 
شركت در جلسه‌ای مهم، همسر رجایی به او گفت: 
بنویسید.  جدیدی  وصیت‌نامه  میك‌نم  »پیشنهاد 

وصیت‌نامه قبلی را سال‌ها پیش نوشته‌اید.«
رجایی به یاد آورد كه در سال 1352 قبل از اینك‌ه 
و آن‌ روز،  بود  نوشته  برود، وصیت‌نامه‌ای  زندان  به 

هشت سال از نوشتن آن وصیت‌نامه می‌گذشت.
تا  خواست  كاغذی  سپس  كرد.  فكر  كمی 
برگ  یك  روی  بر  او  بنویسد.  جدید  وصیت‌نامه‌ای 
كند  پاكنویس  این‌که  بدون‌  مشق  دفتر  كاغذ 
و  روان‌  و  بدون خط‌خوردگی  و  خوانا  و  خوش‌خط 
ساده وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را به همسرش داد. 
نكاتی كه در این چند خط به آن‌ها اشاره‌شده، بسیار 

قابل‌تأمل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
این بنده كوچك خداوند بزرگ با اعتراف به یك دنیا 

خداوند  از  مسئولیت  ظرافت  به  بی‌توجهی  اشتباه، 
رحیم طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد 

تقاضای آمرزش‌خواهی میك‌نم.
به  است.  من  زندگی  مجموعه  من  حقیقی  وصیت 
همه ‌چیزهایی كه گفته‌ام و توصیه‌هایی كه داشته‌ام 

در رابطه با اسلام و امام با انقلاب تأكید می‌نمایم.
اگر  میك‌نم  گمان  ولی  نمیك‌نم  تكلیف  كسی  به 
در‌آورند  كتاب  به ‌صورت  مرا  زندگی  جریان  تمام 

برای دانش‌آموزان مفید باشد.
هر چه از مال دنیا دارم متعلق به همسر و فرزندانم 
به  شرع  قانون  طبق  را  عملكرد  كیفیت  می‌باشد. 

عهده خودشان می‌گذارم.
برادرم محمدحسین رجایی وصی و همسرم ناظر و 

قیم باشند.
محمد  دیانت،  به  را  اسلام  وحدانیت،  به  را  خدای 
)ص( را به نبوت و علی و یازده فرزندان معصومین 
علیهم‌السلام را به امامت و پس از مرگ را به قیامت 
و خدای را برای حسابرسی به عدالت قبول دارم و از 

دریای كرمش امید عفو دارم.
این مختصر را برای رفع تكلیف و تعیین خط ‌مشی 
نوشتم  شرعی  وظیفه  برحسب  و  بازماندگان  برای 
وگرنه وصیت‌نامه این‌ بنده حقیر با این ‌همه تحولات 
حج  مكّه،  و  نمی‌گنجد  مختصر  این  در  زندگی  در 
بیت‌الله بر من واجب شده بود امكان رفتن پیدا نشد. 
از  یكی  را  واجب  این  شتافتم  لقاءالله  به  كه  اینك 
بندگان صالح خداوند به عهده بگیرد. ثلث اموال به 
به »خیرالعمل« صرف شود و  بازماندگان  تشخیص 
اگر به نتیجه قطعی نرسیدند به بنیاد شهید بدهید.

شهید باهنر
با  را  خود  همكاری   ،1341 درسال  باهنر  شهید 
رهبری  به  روحانیت  سیاسی  و  اسلامی  نهضت 
امام خمینی )ره( آغاز كرد و در اسفند ماه 1342 
»هدایت«،  مساجد  در  سخنرانی هایی  ایراد  از  پس 
»الجواد«  و »حسینیه ارشاد«، به مناسبت سالگرد 
حادثه »فیضیه«، دستگیر شد. پس از آن شش بار 
به زندانهای كوتاه مدت محكوم شد و از سال1350 

ممنوع المنبر گردید. 
او در سال 1357 به فرمان امام )ره( و به همراه چند 
تن از یاران، مامور تنظیم اعتصابات شد و در همان 
سال نیز با فرمان امام )ره( به عضویت شورای انقلاب 

اسلامی درآمد.
پیروزی  از  پس  باهنر  شهید  مسئولیت های  برخی 
نهضت  مسئولیت  از:  عبارتند  اسلامی  انقلاب 
مجلس  در  كرمان  مردم  نماینده  سوادآموزی، 
خبرگان، نماینده شورای انقلاب اسلامی در وزارت 
تهران در مجلس  نماینده مردم  پرورش،  و  آموزش 

شورای اسلامی. 
شهید باهنر  در كابینه محمد علی رجایی به سمت 
وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. پس از فاجعه 
و  اسلامی  جمهوری  حزب  دفتر  در  بمب گذاری 
حزب  دبیركل  عنوان  به  او  بهشتی،  دكتر  شهادت 
انتخاب  دنبال  به  و  شد  انتخاب  اسلامی  جمهوری 
شهید رجایی به سمت ریاست جمهوری، به عنوان 
معرفی  مجلس  به  اسلامی  جمهوری  وزیر  نخست 
شد كه با رای قاطع مجلس به تشكیل كابینه خود 

پرداخت.

رئیس جمهـــــــــــوری  در 28 روز
مروری برزندگی سیاسی شهیدان رجایی وباهنر به مناسبت هفته دولت
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عربســتان در ســفر دونالد ترامپ به ریاض، قطر را 
حامی تروریســم معرفی کــرد و از همین‌جا بود که 
تمیم جــوان آزرده‌خاطر، در دوحه پاســخ داد که 
حــزب‌الله و حمــاس گروه‌های مقاومت هســتند و 
ایران در منطقه کشــوری مهم است و برخی ]یعنی 
عربستان[ که برداشتی افراطی از اسلام دارند، سبب 

توسعه افراطی گیری و تروریسم شده‌اند. 
بعدازاین اظهارات تلویزیون عربستان سعودی بامداد 
روز دوشــنبه پنجــم ژوئن)15 خــرداد( اعلام کرد 
که ریاض بنا بــر حقوق بین‌المللی خــود، »روابط 
دیپلماتیک و کنسولی«‌ با قطر را قطع و همه منافذ 

زمینی، دریایی و هوایی با قطر را مسدود می‌کند. 
در بیانیه عربســتان درباره قطع روابط با قطر آمده 
بود که علت این امر مربوط به امنیت ملی عربستان 
ســعودی است. عربســتان موارد زیر را ازجمله علل 
قطــع رابطه بیان کــرد که نگارنــده آن را این‌طور 

خلاصه می‌کند:
1. »اقدامات خلاف قانون و بزرگ« مقامات دوحه، از 
سال‌ها پیش تاکنون، پنهان و آشکارا برای دودسته 
کردن صف داخلی عربستان و تحریک برای شورش 

علیه ریاض و خدشه‌دار کردن حاکمیت عربستان.
2. پناه دادن گروه‌های تروریســتی و افراطی متعدد 
توسط قطر، که هدفش بی‌ثبات کردن منطقه است 

مثل جماعت اخوان المسلمین، داعش و القاعده
3. ترویــج ادبیــات و طرح‌های گروه‌هــای مذکور 
)اخوان، داعش و القاعده( از طریق رســانه‌های خود 

)قطر( به شکلی همیشگی.
4. حمایــت قطــر از فعالیت گروه‌های تروریســتی 
موردحمایــت ایران در اســتان قطیف در ]شــرق[ 

عربستان و در بحرین.
5. حمایت مالی، پشــتیبانی و پناه دادن افراطیونی 

که هدفشان بی‌ثبات کردن وطن ]عربستان[ است
6. استفاده از رســانه‌ها برای فتنه‌انگیزی در داخل 

کشور و منطقه
7. حمایت از »شــبه‌نظامیان کودتاچی حوثی« در 
یمــن حتی بعد از اعلان تشــکیل ائتلاف برای این 

کشور
8. در بیانیه آمده که این تصمیم همزمان با مقامات 
بحریــن گرفته‌شــده که هدف حمــات و عملیات 

تروریستی است که موردحمایت قطر است

علل رسمی تا غیررسمی قطع 
آنچــه ذکر شــد، ادبیات رســمی عربســتان علیه روابط با قطر

قطر بــود. در یک کلمه، عربســتان قطر را »حامی 
تروریسم« معرفی کرد. 

علاوه بر عواملی که بیان شــد روایت‌های دیگری در 
خصــوص این اتفاقات وجود دارد کــه به‌اختصار به 

آن‌ها اشاره می‌شود.

روایت اول
برخی کارشناســان می‌گویند، اتفاقــی که رخ‌داده، 
ناشــی از زدوبند محمد بن زاید و محمد بن سلمان 
اســت. )ولیعهد امارت ابوظبی و جانشــین فرمانده 
نیروهای مســلح امــارات عربی متحــده - ولیعهد 
عربستان و وزیر دفاع این کشور(. شائبه‌های زیادی 
در خصــوص کمک بــن زاید به بن ســلمان برای 

تصاحب قدرت در عربستان وجود دارد.
به گــزارش یک خبرنــگار عُمانی محمــد بن زاید  
به‌طور محرمانه به مســقط سفر و با سلطان قابوس 
دیدار کرده اســت. در این دیدار محمد از ســلطان 
خواسته تا در فشار بر قطر همراه شود اما مسقط رد 
کرده ولی گفته اگر بخواهند مشــکل را با گفت‌وگو 

حل کنند، می‌توانند در عمان این کار را بکنند.
نگاهی به بازیگران این بازی )مثل بن ســلمان 31 
ســاله و تمیم 36 ســاله( نشــان می‌دهد که امُرا و 

تصمیم چند کشــور منطقــه در قطع ارتباط دیپلماتیک با قطــر برگزاری  جام جهانی 
فوتبال سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور را در هالهای از ابهام قرارداد.
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49 شــاهزادگان کم سن و ســال در این مسئله نقش 
دارند اما این‌همه ماجرا نیست.

این مسئله چند ریشــه دارد که ریشه اصلی آن در 
اســرائیل اســت؛ مثلا »الی آویدار« نماینده سابق 
تل‌آویو در نمایندگی اقتصادی اســرائیل در دوحه، 
در گفت‌وگــو با »رادیو اســرائیل« می‌گوید که این 
اقدامات، اجرای خواســته‌های دولت دونالد ترامپ 
اســت. او توضیح داده که قطع روابط با قطر، اجرای 
رویکرد ترامــپ برای خلاص شــدن از ارث باراک 
اوباماســت. ترامپ معتقد اســت که قطر که عضوی 
از لیســت کشــورهای عربی میانه‌رو اســت، نباید 
درعین‌حال، روابــط خوبی با اخوان المســلمین و 

ترکیه داشته باشد.

روایت دوم
برخی این اقدام عربســتان علیه قطر را اعلام جنگ 
نامیده‌اند؛ جنگی که از سفر ترامپ به ریاض آغازشده 
و در حاشیه اجلاس سران عرب با ترامپ، عربستان، 
مصر و امارات به قطر پیشــنهاد کرده‌اند با توجه به 
روابطی که با حماس و مقاومت اســامی در اراضی 
اشــغالی دارد، »وطن جایگزین« باشد برای آوارگان 
فلسطینی یا اینکه کشــور پیشگام در این امر باشد 
اما قطر این پیشنهاد را رد کرده و اختلافات به‌جایی 

رسیده که الآن رسیده و ســرانجام آمریکا نیز برای 
تحقق این خواسته اسرائیلی، به سه کشور عربستان، 
مصر و امارات چراغ سبز داده تا قطر را تنبیه کنند. 

روایت سوم
ریشــه دیگر بحران که می‌توان به آن اشــاره کرد، 

مسئله هک ایمیل سفیر امارات در آمریکاست. 
در پی بالا گرفتن اختلاف قطر و عربســتان پس از 
نشســت ریاض، ظاهر فرد یا افراد مرتبط با قطر در 
پاتکی ایمیل ســفیر امــارات در قطر را هک کردند. 
اسنادی که در این هک به دست قطری‌ها افتاده هم 
ابوظبی را نگران کرده هم ریاض را. این اسناد ظاهر 
آن‌قدر مهم اســت که برخــی گفته‌اند، قطع روابط، 
اقدام پیشدستانه برای مهار کردن موج افشای برخی 

مسائل توسط قطر است.
شمس‌الدین نقاز یک نویســنده و تحلیلگر سعودی 
معتقد اســت که امارات در طرح خاورمیانه جدیدی 
که آمریکا در تلاش برای اجرای اســت، نقشی مهم 
و بسیار مخرب دارد و افشای چنین چیزی ریاض و 

ابوظبی را به‌شدت نگران کرده است.
گذشــت ایام ابعاد این مسئله بســیار مهم را بیشتر 
روشن خواهد کرد که آیا قطر در مقابل این فشارها 

مقاومت خواهد کرد یا خیر. 

گذشته از پیامدهای سیاسی و اقتصادی، این اتفاق 
در حوزه ورزش نیز دارای تبعاتی است.

 ازجمله می‌تــوان به  تبعات تنــش دیپلماتیک بر 
جام جهانی ســال ۲۰۲۲ نام برد.تصمیم هماهنگ 
چند کشــور منطقه در قطع ارتبــاط دیپلماتیک با 
قطر برگزاری موفقیت‌آمیز جام جهانی فوتبال سال 
۲۰۲۲ میلادی در این کشــور را در هاله‌ای از ابهام 
قرارداد. برنامه‌ریزی بــرای برگزاری جام جهانی در 
قطر پروژه‌ای چند میلیارد دلاری اســت که شامل 
ســاخت ۹ ورزشــگاه و زیرســاخت‌های گسترده و 

متعدد در این کشور می‌شود.
کمیته عالی مســئول برگزاری این مسابقات تاکنون 
واکنشــی رســمی به تحــولات دیپلماتیک منطقه 
نشــان نداده اما به گفته برخــی ناظران تنش‌های 
اخیر بزرگ‌ترین چالشــی اســت که قطــر تاکنون 
برای برگزاری جام جهانی با آن روبرو شــده اســت. 
هرچنــد همچنــان چند ســال تا زمــان برگزاری 
مهم‌ترین مســابقات تیم‌های ملی فوتبال جهان در 
قطر باقی‌مانده اســت اما تبعات اقتصادی تنش‌های 
دیپلماتیــک اخیر می‌تواند این پــروژه را با چالش 

جدی مواجه کند.
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در روز ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ با هجــوم ارتش عراق 
بــه مرزهای غرب و جنــوب و حمله هوایی به چند 
فــرودگاه جنگ تحمیلی ۸ ســاله دولــت عراق به 

رهبری صدام حسین علیه ایران آغاز شد.
ایــن واقعه در حالی اتفاق افتاد کــه تنها ۱۹ ماه از 
پیروزی انقلاب اســامی می‌گذشت. صدام حسین 
رییس‌جمهــوری وقت عراق چنــد روز پیش از این 
اقدام، پیمــان ۱۹۷۵ الجزایر را در برابر دوربین‌های 
تلویزیــون بغــداد پاره کرد و در نطقــی با تأکید بر 
مالکیت مطلق کشــورش بر اروندرود که آن را شط‌ 
العرب می‌نامید و طرح این ادعا که جزایر ســه‌گانه 
ایران به اعراب تعلــق دارد، همزمان جنگ زمینی، 

هوایی و دریایی علیه ایران را آغاز کرد.

اختلافات مرزی
مهم‌ترین اختــاف مرزی دو کشــور یک اختلاف 
کهنه بر ســر وضعیت اروند رود بود. قسمت انتهایی 
شــط العرب یا اروند رود مرز دو کشــور را تشکیل 
می‌دهــد. دولت عراق معتقد بود که مرز دو کشــور 
بایستی بر اســاس مفاد قرارداد قسطنطنیه ۱۹۱۳ 
تعیین شــود اما ایران مرز دو کشــور را خط تالوگ 
یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه می‌دانست. نهایتاً 
در سال ۱۹۷۵ در قرارداد الجزایر عراق خواسته‌های 
ایران در زمینه شط العرب را پذیرفت و خط تالوگ 
برای نخســتین بار مرز رســمی دو کشــور در این 
رودخانه شد و ایران هم در ازای آن تعهد کرد که به 
حمایت از شورشــیان کرد پایان دهد. اما همان طور 
که در بالا اشاره شد پنج سال بعد و پنج روز پیش از 
آغاز جنگ صدام حسین این قرارداد را فسخ کرده و 
مدعی شــد این پیمان به دلیل عدم رعایت مفاد آن 
از سوی ایران اعتبار خود را از دست داده است. البته 
این بهانه ایی بیش نبود. صدام وقوع انقلاب اسلامی 

در ایران را تهدیدی علیه خود می دانست.  
به هر حال برای اولین بار اخبار ســاعت ۲ بعدازظهر 
روز ۳۱ شــهریور، خبر بمباران فــرودگاه مهرآباد را 

مخابره کرد. 
همچنین در ســاعت ۱:۴۵دقیقه روز ۳۱ شهریور ۶ 
هواپیمای میگ عراقی باند فرودگاه اهواز را بمباران 

کردند.  
حدود ساعت یک و ۵۰ دقیقه ۳۱ شهریور، ۸ میگ 
عراقی، فرودگاه و چند نقطه حســاس دیگر شــهر 

تبریز هم با ۱۱ راکت مورد حمله قرار گرفت. 
 از ســوی دیگر ستاد مشــترک ارتش ساعتی پس 
از آغــاز حملات عراق انتشــار اطلاعیه‌های خود را 
آغاز کرد. در این اطلاعیه‌ها موارد مورد تایید درباره 
حمــات عراق و پاســخ‌های ایران بــه اطلاع مردم 

مروی کوتاه بر جنگ تحمیلی تا آزادسازی خرمشهر
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می‌رسید. روز اول مهر ســتاد مشترک ارتش اعلام 
کرد که در حملات متقابل ایران به مواضع دشــمن، 
۱۱ فروند هواپیمای میگ عراقی سرنگون شده و ۴ 

فروند ناوچه موشک‌انداز نیز غرق شده است.
نیروی زمینی عراق از ســه جبهــه و در هر جبهه 
با یک ســپاه یورش زمینی خود را آغاز کرد. ســپاه 
اول از جبهه شــمالی حدود ۲۵ کیلومتر در اطراف 
قصر شــیرین پیشــروی کرد و ســپاه دوم از جبهه 
میانی و در اطراف مهــران، هردو پس از برخورد به 
مناطق کوهســتانی متوقف شدند. این حملات برای 

پشتیبانی از حمله اصلی در خوزستان انجام شد. 
هدف اولیــه بخش جنوبــی ارتش عــراق، تصرف 
برق‌آســای شهر مرزی خرمشهر و پس از آن آبادان، 
اهواز، دزفول و سوســنگرد بود. صدام تصور می‌کرد 
که مورد استقبال مردم خوزستان که بخشی از آنان 

عرب یا عرب‌زبان بودند قرار خواهد گرفت.
 سه ســتون زرهی عراقی که برای تصرف خرمشهر 
اعزام شده بودند با مقاومت ناهماهنگ و خودجوش 
مردم این شهر مواجه شدند و در کمین حدود ۳۰۰۰ 
غیرنظامی‌ای افتادند که سلاح‌های ناچیزی همچون 
تفنــگ ام۱ گاراند، نارنجــک و کوکتل مولوتوف در 
مقابل تجاوز ارتش عراق مقاومت می‌کردند. بیشــتر 

نیروهای مقاومت خرمشــهر با وجود آموزش نظامی 
ناچیز انگیزه بســیار زیادی برای جنگیدن داشتند. 
این نیروها موفق شدند جلوی پیشروی سریع ارتش 
عــراق را بگیرند و عراق در همان مرحله اول جنگ، 
در رســیدن به اهداف خود ناکام ماند و درگیر یک 
نبرد خانه به خانه در کوچه‌های خرمشهر شد. تصرف 
خرمشــهر ۱۵ روز به طول انجامید و در درگیری‌ها 
عراقی‌ها ۵۰۰۰ کشــته دادند و پس از آن نیز عراق 
به مدت سه هفته درگیر نبردهای خیابانی با گردان 

تکاوران دریایی بوشهر در این شهر بود.
پــس از تصرف خرمشــهر، ارتش عراق موفق شــد 
در اواخر آبان شــهر آبادان را به‌طور کامل محاصره 
کند. عراقی‌ها که بر حمایت عرب‌های خوزســتان از 
ارتش خود، دست‌کم در شــمال خوزستان حساب 
کرده‌بودند، بازهم ناکام ماندند. حملات پیاپی عراق 
برای تصرف شــهرهای سوسنگرد و اهواز عقیم ماند 
و ارتش عراق شــانس غافلگیری را به‌خاطر مقاومت 

مردمی از دست داد.
  در طی یک عملیات سه روزه ایران موفق شد شهر 
آبادان را پس از حدود یک ســال از محاصره خارج 
کند. ایــن همزمان نیروی هوایی ایران تأسیســات 
نفتــی کرکوک در شــمال عــراق و دو مرکز نفتی 

در کویت را که واســطه مبادله نفــت خام عراق با 
محصولات سوختی بودند بمباران کرد.

آزادسازی خرمشهر
مدتی پیش از فتح خرمشهر، تحلیلگران سازمان سیا  
به این نتیجه رســیدند که در صــورت ادامه همین 
روند، عراق در جنگ با ایران شکست خواهد خورد. 
در ســوم خرداد ۱۳۶۱به یک پیــروزی بزرگ دیگر 
دســت یافتیم. عملیات بیت‌المقدس در ســه محور 
جنوب سوسنگرد در شــمال خوزستان، جاده اهواز 
خرمشــهر در مرکز و خود شهر خرمشهر انجام شد 
و در هر ســه محور به پیروزی رزمندگان منجر شد. 
تنها کمتر از ۲۸ ساعت از آغاز عملیات، کنترل شهر 

را به دست رزمندگان افتاد. 
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تکاوران دریایی ارتش ر

و مقاومت34 روزه در خرمشهر
از تــکاوران دریایی ارتش می توان به عنوان یکی از 
گروه‌های تاثیرگزار در مقاومت 34 روزه خرمشهر در 

برابر ارتش عراق، نام برد.
کماندوهای نیــروی دریایی در آن زمــان در کنار 
برادران ســپاهی و مردم خرمشــهر دلاورمردانه در 
برابر بعثیان ایستادند و در این شهر مقاومت کردند.

آنچه می‌خوانید روایتی است از یکی از این تکاوران 
نداجــا. نیروهای مردمی در خرمشــهر بــا علاقه و 
ایمان قوی و محبت زیاد، به ما در دفاع از خرمشهر 

کمک می کردند. ما زمانی که از بوشهر به خرمشهر 
می آمدیم برای هر واحد یک آشــپزخانه صحرایی 
داشتیم اما یک بار هم از آشپزخانه هایمان استفاده 
نکردیــم و مردم در تمام طــول مدتی که ما در این 

شهر بودیم ما را از همه نظر پشتیبانی می کردند.
روز چهارم مهر دشــمن از جاده شــملچه تا پل نو 
پیش آمده بود. تکاوران مســتقر در پل نو سربازان 
دشمن را متوقف کرده و تا ساعت 11شب دشمن را 
از شلمچه عقب رانده و حتی وارد خاک عراق شدند 

و پاســگاه مرزی ایران و عراق در منطقه شلمچه در 
اختیــار ما قرار گرفت و 21نفــر از نیروهای آنها به 

اسارت ما در آمدند.
در این شرایط منتظر نیروی کمکی بودیم که نیروی 
کمکــی برای مــا نیامد. در روز بعــد ارتش عراق با 
نیروی تازه نفس و آتش ســنگین به میدان آمد و ما 
ناچار عقب نشستیم. ما در روز پنج مهر قدم به قدم 
از پاســگاه مرزی تا یک کیلومتری پل نو از صبح تا 
بعدازظهر با دادن هفت مجروح و یک شــهید عقب 
نشینی کردیم. اما با همه این احوال اجازه ندادیم که 
نیروهای عراقی از پل نو جلوتر بیایند و در همان جا 

آنها را زمین گیر کردیم.
هوا که تاریک شــد نیروهای عراقی مانند همیشــه 
زمین گیر شدند زیرا که می ترسیدند عملیاتی انجام 
دهند و وقتی که راه می رفتند از سایه خودشان هم 
وحشت داشــتند. آنها می گفتند: هر جا که ما می 
رویم تکاوران نیروی دریایی ایران حضور دارند و ما 
را در کمین گرفتار مــی کنند و در واقع هم همین 

تکاوران نیروی دریایی ارتش نقش بســزایی در مقاومت 34 روزه خرمشهر داشتند و در 
خیابان‌های این شهر دوش تا دوش مردم و پاسداران با دشمن جنگیدند.)  
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طور بود.
در هفدهــم یا هجدهم مهرماه بــود که نیروهای ما 
در یک عملیات شناســایی محل استقرار یک لشکر 
تکاور از دشــمن که در واقع مقر فرماندهی آنها بود 
را شناســایی کردنــد و تصمیم گرفتیــم که با یک 
تک شــبانه ضربه ای را به آنــان وارد کنیم. نیروها 
در نیمه های شــب در اطــراف خاکریز عراقی ها با 
تمام تسلیحات مستقر شــدند و وقتی فرمان آتش 
صادر شــد کماندوهای ما خاکریز دشــمن را به زیر 

آتش گرفتند.
تکاوران دشمن سراسیمه از خواب بیدار شده و ابتدا 
گمان می کردند که آتش از هوا بر ســر آنها ریخته 
می شود و ضدهوایی هایشان را فعال کردند وضعیت 
به گونه ای بود که آســمان از آتش آنها روشن شده 
بــود و آنها در مواقعی حتــی یکدیگر را مورد هدف 

قــرار می دادند. در نهایت در ســاعت چهار صبح با 
دادن خسارات و تلفات زیاد تا حدود چهار کیلومتر 

عقب نشستند.
دشــمن در منطقه بالای خور عبدالله پایگاهی برای 
پرتاب موشک های کرم ابریشم داشت که پرسنل ما 
با عبور از اروندرود در خاک دشــمن با یک عملیات 
شناســایی و مهمات گذاری این پایگاه راداری را به 

آتش کشیدند.
گــردان تکاور نیــروی دریایــی در 34 روز پیش از 
سقوط خرمشهر و در عملیات های ثامن الائمه، فتح 
المبین و بیت المقدس 103 شــهید و 300 مجروح 

را تقدیم انقلاب کردند.
پیــش از عملیات ثامن الائمه گردان تکاور به همراه 
گردانی از لشــکر 77 خراســان عملیاتــی را به نام 
ذوالفقــار اجــرا کردند و آن به این صــورت بود که 

تیپ شــش لشــکر تکاور عراق در منطقه ای به نام 
ذوالفقاریه می خواستند از رود بهمنشیر عبور کرده 
و جاده خرمشهر، اروندکنار که تنها جاده پشتیبانی 

ما بود را به تصرف خود درآورند.
تعــدادی از نیروهای ما به این منطقه رفته و از زدن 
پل بر روی رود بهمنشــیر توســط نیروهای عراقی 
جلوگیری کردند. گردان 153 لشکر 77 خراسان نیز 
به فرماندهی سرگرد کهتری به کمک ما آمد و پس 
از همفکــری و طراحی عملیات در عملیات ذوالفقار 
13 نفربر و 600 نفر از نیروهای دشمن در آب غرق 

شده و 6 تانک آنها نیز به آتش کشیده شد.
گردان تکاور پلی را از لوله های آهنی درســت کرده 
و با آن از روی رود بهمنشــیر عبور کرد و ســربازان 
دشمن را تا پشت جاده آبادان، بندرامام عقب راندند. 
این شکست موجب تضعیف روحیه سربازان دشمن 
شد و فرماندهان ارتش اسلام وقتی که دیدند ارتش 
عراق در شرایط نامساعدی قرار دارد تصمیم گرفتند 
تا بلافاصلــه طراحی عملیات های بعــدی را انجام 
دهند. به همین ترتیــب عملیات های ثامن الائمه، 
فتــح المبین و بیت المقدس بــه دنبال هم طراحی 
و با موفقیت اجرا شــدند که در نهایت به آزادسازی 

خرمشهر منتهی گردید.
نیروی دریایی در عملیــات بیت المقدس حضوری 
فعال داشــت به این صورت که دو گردان تکاور، سه 
گردان تفنگدار، ســه گردان قایقــران با 300 قایق 
بــرای انتقــال نیروها از رود کرخــه و کارون و یک 
واحد غواص برای کمک به هنگام انتقال مجروحین 
از رودخانه، از نیــروی دریایی در این 
عملیات شرکت داشــتند. در عملیات 
بیت المقدس زمانی که ســایر نیروها 
از شــمال و شمال شــرق به خرمشهر 
نزدیــک می شــدند تــکاوران نیروی 
دریایــی ضلع غربــی رود کارون را در 

اختیار خود داشتند.
در روز ســوم خرداد زمانی که ســایر 
نیروها از سمت شــمال وارد خرمشهر 
شــدند دو گردان از تــکاوران نیروی 
دریایی از ضلع شرقی رود کارون یعنی 
از همــان جایی کــه در چهار آبان 59 
عقب نشســته بودند، وارد خرمشــهر 
شدند. درحدود ســاعت 12 روز سوم 
خرداد 61 در میدان راه آهن خرمشهر 
نیروها به یکدیگر رســیده و کار الحاق 
انجام شــد و نیروهــای عراقی عده ای 
عقب نشینی کرده وبرخی نیز به اسارت 

درآمدند.
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دوباره غزلی ازعروج ازصداقت نور
 نگاه عاشقانه ی دلم زخط عبور

 ودست های زلال توست درکرانه ی خورشید
 کنار بی کسی ام نشسته به وقت حضور

 سکوت مبهمی وزید درلحظه های وداع
نگاه رهایی نگر ز ردپای عبور

 هماره عشق شکفته است کنار پنجره ها
 چونان که لاله دمیده است ز اوج شعروشعور

 تمام سادگی ات ز کوچه های دل جاریست
 و کوه درشگفت تو و وداع آخرنور

 چو عاشق، دلت پرکشیده درهوای حرم
 به آیه آیه قرآن ،به آیه های صبور

ایـن عید خدا کند خدایـی باشیم
دور از شب و شیطان و سیاهی باشیم

باشد که در این هزاره تاریکی
نورانـی انوار الـهی باشیم

بهشتی هست، از زهــرا به تهـران
که هــر دم لاله‌ای می‌کارد احمـر
رجـایی‌ها، در آنجــا، باهنــرها

مفتــح‌هـا، شـریعت‌هـا، مُطهـــر
مجـاهـــد آیت‌الله طالـقــانــی

به نستـوهی و بستیزی، ابــوذر
بهشتی شــــاهِ مظلـوم شهیدان
به هفتاد و دو تــن کانـون گوهـر

چه چمران و چـه فلاحی و یاران
همه سـر کرده و سـردار و سـرور
شهیدان جهــاد و جبهـه جنـگ
چمن‌های خزان، گل‌های پــرپــر

ناودانها شر شر باران بی صبری است
آسمان بی حوصله ، حجم هوا ابری است

کفشهایی منتظر در چارچوب در
کوله باری مختصر لبریز بی صبری است

پشت شیشه می تپد پیشانی یک مرد
در تب دردی که مثل زندگی جبری است

و سرانگشتی به روی شیشه های مات
بار دیگر می نویسد : »خانه ام ابری است«

عید قربانشهدای مدافع حرم

سلام بی قراری

اسماعیل یکتایی لنگرودی

جواد مزنگی

قیصر امین پور

استاد شهریار

پوتین
یاد پوتین‎ هایی بخیر که مشکی بودند

اما از پس خود ذره‎ای تیرگی و تاریکی به جای 
نگذاشتند

و جاهایی رفتند که کفشهای دیگر جرأت
قدم نهادن به آنها را پیدا نکردند
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خط مقدم 
نویسنده:  فائضه غفارحدادی

خط مقدم نام کتاب داســتانی و مســتند از تشــکیل یگان 
موشــکی در ایران با محوریت زندگی حســن طهرانی مقدم 
اســت که در مورد جنگ ایران و عراق کــه به اهتمام فائضه 
غفارحدادی و با پژوهش محمدحســین پیکانی نگاشته شده 
و توســط انتشارات تعالی اندیشــه به چاپ رسیده‌است. این 
کتاب مهم‌ترین و مستندترین کتاب در زمینه »خاطره‌نگاری 
پیشرفت موشــکی ایران در دوران جنگ هشت ساله« ایران 

و عراق محسوب می‌شود.

سیره شهید رجایی 
نویسنده:  غلامعلی رجائی

کتاب »ســیره شهید رجائی« نوشــته غلامعلی رجائی، به منش و شیوه 
زندگی این دولتمرد شــهید می‌پردازد. این کتاب را نشــر شاهد منتشر 

کرده است.
این کتاب با این جمله شــهید محمد‌علی رجائی آغاز می‌شــود: »چیزی 
که من همیشــه در زندان انفرادی با خودم می‌گفتم این بود که: رجائی!‌ 
همه‌اش که نباید دیگران سرنوشت باشند و تو سرنوشت آنها را بخوانی، 

حالا یک بار هم تو سرنوشــت درست کن و بگذار دیگران بخوانند!«
بســیاری از این خاطرات برای نخســتین بار منتشر شده است، از میان 
نوشته‌های این اثر به راحتی می‌توان به شناخت نسبی لازم از شخصیت 

فردی و اجتماعی شهید رجایی دست یافت.
ایــن کتــاب در 12 فصل شــامل، دوران نوجوانی و جوانــی، در خانه، 
شــمع محفل خویشاوندان، دوران مبارزه، دوران زندان، دوران تدریس، 
ویژگی‌هــای فردی و اخلاقی، آیینه ســادگی‌ها، از مردم، با مردم، برای 
مردم، دوران درخشــان، مواضع فکری و دیدگاه‌هــا و ضمایم و معرفی 

روایان خاطرات تدوین شده است.



56

راســتش در اين شماره هم به نيت شــما  متولدين هر ماه تفألي زديم 
به وصيت شهدا كه اميد در آينه‌ي وصيت‌ شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد و ما مي‌خواهيم. 

ل...
تفأ

 

فروردين

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

همه‌ آنهــا را به تقوا دعوت می‌کنم و می‌خواهم که 
جز به خدا به چیزی نیندیشند. این خداست که به 

انسان صفا می‌دهد.

شهید  حیدر حیدری

به خود بیایید و ببینید این جوانان ما چرا این گونه 
برای شهادت سبقت می‌گیرند و قطعاً بدانید زندگی 
فقط این دنیا نیست و بدانید که دنیا‌دوستی، انسان 

را فنا می‌کند.

شهید  فضایل باقری چیزه

باید دنیا را با تمامی ظاهر فریبنده‌اش و خوشی‌های 
تــوأم با خــواری و ذلــت چون حیوانی بی‌شــعور 
برگزیند و یا باید چونان حسین شهید )ع( آن سرور 

آزادگان، مرگ سرخ با عزّت را انتخاب نماید.

شهید  محمد صادق کیایی

خدایا! چقدر دوست داشتنى و پرستیدنى هستى 
هیهات که نفهمیدم با اباعبدالّل، شــفاعت چقدر 
لذت بخش است. انسان آماده باشد براى دیدارش. 

ولى چه کنم خدایا تهیدستم.

شهید  اسدالله احمدی

دســت از رهبر عالیقدر امام عزیزمان بر ندارند و 
همیشه اوقات در فکر انقلاب باشند. تا به پیروزی 

نهایی برسانند.

شهید  شیرقلی اسپرورینی

گر من و اشخاص دیگر به جبهه نرویم و از این مرز و 
بوم مواظبت نکنیم، هرگز ایرانى آباد و آزاد نخواهیم 

داشت. 

شهید  مرتضی زارع پور

تفأل
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مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

راه را باید رفت و همه منظور الله است پس راهی 
را بروید که حتما برســید نه اینکه برویم و خدای 
نکرده همه زحمت را در راه کج و انحراف بکشیم.

شهید  علی اصغر عاملی

بچه‌هاي خود را حســين وار و زينــب گونه تربيت 
كــرده و آنها را با احكام اســام و قرآن و دين و راه 
زندگي و جهاد براي اسلام آشنا سازید كه اگر اسلام 
از بيــن برود ما هم از بين خواهیــم رفت؟ ما تمام 

زندگي مان را براي اسلام گذاشتم.

شهید  علی قاریان پور

ملت مبارز ایران! هیچ موقــع از روحانیت مبارزی 
که سال‌ها برای این انقلاب زحمت کشیده و برای 
پیروزی آن شــکنجه دیده و زجر کشیده و سال‌ها 
در زندان‌ها به سر برده‌اند، دور نشوید و آنها را تنها 

نگذارید.

شهید  اکبر عاملی 

از خــدا م‏ىخواهم که با این ســینه ذلیل و حقیر با 
فضلش معامله کند و حال که دســت خالى م‏ىروم، 

امیدوارم این جان مرا در راه خودش قبول کند.

شهید  حجت الله خمسه ای

ما قدم در راهى گذاشته ایم که راه خدا و انبیاء است و 
خدا هم در این را ه ما را یارى خواهد کرد.

شهید  فردین آژیده

باید خیلی جدی‌تر خودتان را در سنگر انجمن مساجد 
مدارس و همه‌ی صحنه‌های انقلاب با ســاح ایمان، 
عبادت و جهاد و اخلاق با سیاست- خودسازی- دگر 

سازی و جامعه‌سازی مجهز کنید باید مطالعه کنید.

شهید  محمد بهتویی



خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله 
می توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

Mohammad-Ali Rajai was born on 15 June 
1933 in Qazvin, Iran. His father, Abdulsamad, 
died when he was 4 years old after which 
he lived with his mother and brother. Rajai 
grew up in Qazvin, and moved to Tehran 
in 1946. After moving to Tehran, he had a 
close relationship with the anti-Shah groups 
and parties. He was known with Ayatollah 
Mahmoud Taleghani. In 1958, He moved to 
Bijar for a short period, but after a year, he 
moved back to Tehran and graduated with a 
degree in education from Tarbiat Moallem 
University in 1959. He became a member of 
the People’s Mujahedin of Iran (MKO). In 

1960, he also joined Freedom Movement of Iran. He was arrested by the Shah’s forces for three times 
for his opposition activities. Rjai was finally detained in May 1974, but was set free after four years.
He was actively involved in the Iranian Revolution and was a leader in the movement to purge 
Iranian universities of American and European influences, which was later called the Cultural 
Revolution. Rajaei appointed to important occupations after the victory of Islamic revolution.
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